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سفرنامه هند، كشمير و برمه
(گزارش سفر نويسنده به هند و برمه طى سال هاى 1290 ـ 1294ق)

اثر فضل االله الحسينى
به كوشش فرشته كوشكى

مقدمه 
درباره نويسنده

ــفرنامه اش را معرفى كرده،  نامش را فضل االله الحسينى ذكر كرده است. در  ــنده س ــخه، نويس درپايان نس
ــت و ديگرى پسر وى.  ــت كه يكى پدر عضدالملك اس ــده اس ــينى به دو نفر اطلاق ش منابع، فضل االله حس
ظاهرا كارگزار برمه، پسر عضدالملك است. در هر صورت، خاندان آنان همه از بزرگان بوده اند و در مناصب 

حكومتى نقش داشته اند.
ــفيع، دو پسر داشت.1 يكى جد شيخ الاسلام هاى قزوين و ديگرى  ــينى، پسر مير محمد ش فضل االله الحس
ميرزا محمد حسين عضدالملك كه از سادات بزرگوار و اهل علم و فضل بوده و در امور دولتى، دستى داشته 

ــر  ــرا  برخى منابع فضل االله را پس ــرش، زي ــت يا پس ــخه را پدر عضدالملك دانس ــوان با يقين صاحب نس 1. نمى ت
ــته است: در طرائق  ــرى همنام پدرش داش ــته اند. گويا او نيز پس ــته اند و  برخى او را پدرش دانس عضدالملك نوش
ــيدى بزرگوار و پسر مرحوم ميرزا محمد  ــت:« مرحوم ميرزا فضل االله خان كه س الحقايق، ج3، ص531 چنين آمده اس
ــت: « ميرزا  ــى و كارگذار دولت عليه بود،...» .و در ص555 و 556 همين كتاب آمده اس ــين عضدالملك قزوين حس
ــلطنه عباس  ــمى جدش، دوم فرزند مرحوم عضدالملك بوده و جدش ميرزا فضل االله معلم نايب الس فضل االله خان س
ميرزا بوده است». در صفحه 105 همين سفرنامه، نويسنده از مرحوم عضدالملك به گونه اى ياد كرده كه گويا پدرش 

بوده است.احتمالانسخه سفرنامه هند اثر فرزند عضدالملك، كارگزار برمه، است. 
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ــت:« فضل االله بن محمد شفيع بن بهاءالدين محمد الحسينى  ــت. شجره ايشان، اين گونه ضبط شده اس اس
ــلام ساكن قزوين». نسخه اى پر غلط از محافل المؤمنين، ذيل مجالس المؤمنين، تأليف  العاملى، شيخ الاس

محمد شفيع، به خط نويسنده همين اثر در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است.1 
ــه ميرزا فضل االله از  ــده به دليل اينك ــهور و دولتى آن روزگار بوده اند. گفته ش ــدان از رجال مش ــن خان اي
ــتگاه نايب السلطنه مورد توجه بوده است.2  ــلطنه، عباس ميرزا بوده، در دس اهل علم و فضل و معلم نايب الس
ــال 1267 به مدت سه سال، از سوى  ــينى، از س ــين، فرزند ميرزا فضل االله حس عضدالملك ميرزا محمد حس
ــر وظايف و اوقاف و نيز ملقب به  ــيه بود. در 1270 وزي ــرزا تقى خان امير كبير، وزير مختار ايران در روس مي
عضدالملك شد. وى دو بار به سِمت متولى باشى آستان قدس رضوى منسوب گرديد. ميرزا محمد حسين، 
از رجال معتبر عصر ناصرى و داراى منصب صدر ديوانخانه بود كه اين شغل در خانواده او موروثى گشت.3 
ــد. در رجب 1276، مقدارى از كتب خاصه خود را  ــت4 و در مشهد دفن ش ــال 1284 در تهران در گذش او س
ــه كرد. وى قصايد و غزليات نيكو سروده و به صدر متخلص است. دو پسر از او باقى اند:  ــتانه مقدس وقف آس
ــن  يكى ميرزا محمد على صدر قزوينى و ديگر ميرزا فضل االله خان كه از اعيان زمان بود و از آقا محمد حس

زرگر، آداب سلوك فرا گرفت و چندى در بمباى كارگزار دولت ايران بود.5 
ــال 1290 ق به فرمان ناصرالدين شاه مأموريت يافت كه جهت سركشى به اتباع  ــينى در س فضل االله حس
ــفر از بيست و پنجم ربيع الاول 1290 از  ــب كند. اين س ايران در هند به برمه رفته، اطلاعات و اخبارى كس
بمبئى آغاز شد و تا چهاردهم رجب 1294 به طول انجاميد. وى ظاهرا در همان سال 1294 گزارش سفرى 
داده، مورد تقدير و تفقد قرار مى گيرد. گفته شده تا 1299ق در تهران بوده و در همان سال در گذشته است.6 
ــينى در ليست ايلچيان دوران ناصرى ذكر شده است.  ــال تاريخ ايران، نام فضل االله حس در كتاب چهل س
اين افراد براى حفظ حقوق كارگزاران، تقويت ارتباط و مراودات دولت ايران با ساير دولت ها، ايجاد روابط و 
ــى، به اين كشور ها سفر مى كرده اند. ميرزا فضل االله خان، كار پرداز و رسول موقت ايران در  اجراى ديپلوماس

مملكت برمه (يكى از مناطق هند) بوده كه از طرف ناصرالدين شاه به اين ناحيه اعزام شده است.7 

1. مهدى بامداد، شرح حال رجال ايران در قرون 12-13-14 هجرى، ج 3،  تهران: زوار، 1357، ص 94.
ــال اول،  ــم غنى، «غرامات معاهده تركمنچاى و جريان پرداخت آن»، مجله يادگار، ش 2 ، س 2. عباس اقبال و قاس

ص33. احتمالا اين فضل االله پدر عضدالملك است و نويسنده سفرنامه نيست.
ــى، 1379،ص 110. محمدجعفر خورموجى، حقايق  ــر ن ــليمانى، القاب رجال دوره قاجاريه، تهران: نش ــم س 3. كري

الاخبار ناصرى ( تاريخ قاجار)،  به كوشش سيد حسين خديو جم، تهران: نشر نى، چ دوم، 1363، ص100و126.
4. شرح حال رجال ايران، ج3، ص381.

5. محمد على معلم حبيب آبادى، مكارم الآثار در احوال رجال دو قرن 13و 14 هجرى، اصفهان: انجمن كتاب هاى 
عمومى، 1374،ص2719.

6. اين تاريخ فوت در مقدمه نسخه تبريز آمده است، اما در منابع ديگر يافت نشد.
ــلطنه، المآثر و الآثار، چهل سال تاريخ ايران در دوره پادشاهى ناصرالدين شاه، ج اول  ــن خن اعتمادالس 7. محمد حس

، به كوشش ايرج افشار، تهران: اساطير 1393، ص331.
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ــلطنه ضمن بيان حوادث سال1294ه/1877م ، درباره وى مى نويسد:« بعد از معاودت سفراى  اعتمادالس
ــور به ايلچى گرى كرد و  ــت، ميرزا فضل االله خان كار پرداز بمبئى را مأم ــه به آن مملك ــان از دارالخلاف بيرم
ــاراليه اين مأموريت را از روى كفايت به آنجام رسانيده معاودت كرده، اين اوقات  ــفير بيرمان قرار داد. مش س
عريضه اى از مسافرت و شرح سفارت خود به خاكپاى همايون ارسال داشت».1  گويا ميرزا سيد على منشى، 

مترجم وى بوده است.

درباره نسخه
ــت جالب و خواندنى، از شهرهاى مختلف هند كه شامل گزارشات مفصلى از  ــخه سفرنامه اى اس اين نس
اوضاع سياسى، جغرافيايى و فرهنگى و آداب و رسوم اين كشور است. شيخ آقا بزرگ از اين كتاب با عنوان 
ــت.2 قطع نسخه، وزيرى كوچك ( 17در  ــفير ايران مطبوع فى بمبئى، ياد كرده اس ــفرنامه هندوستان لس س
ــته نستعليق خوش، با مركب  ــخه به خط شكس ــت. اين نس ــته (14 در 8 و نيم  س) اس 20س) و اندازه نوش
ــده است. تاريخ كتابت و نام كاتب ذكر نشده،  ــطر در هر صفحه كتابت ش ــكى و قلم آهنى و در يازده س مش
ــت. تزئينات نسخه در حد مطلا  ــت يك كاتب نوشته شده اس ــفر و به دس اما احتمالا در 1294، در پايان س
كردن سر ورق ها به انضمام عناوينى است كه با جوهر بنفش نوشته شده و صفحات نيز مذهّب به خطوط 
شنگرف است. در حاشيه، گاه توضيحات اضافى آمده است. توضيحاتى درباره املاى كلمات  يا معانى برخى 

لغات ذكر شده است.
ــت: « صورت جمع و خرج  ــخه، اطلاعات زير درباره دخل و خرج دولت انگليس آمده اس ــط نس  در اواس
ــن تعيين كرده اند،  ــب تخمي ــان بر حس ــتان من جميع الوجوه به قرارى كه خودش دولت انگليس در هندوس
ــنه 1873 و نهايت شش ماهه اول سنه 1874م».اين نوشته به خط سياق و بسيار  ــش ماهه آخر س لغايت ش
ناخوانا  ست. از جمله مخارجى كه در ليست آمده و قابل خواندن است، اين موارد را مى توان نام برد: آنچه 
ــن از زرع، گمرك خانه ها، محصول  ــان مى گيرند، محصول چوب جنگل، محصول زمي ــگان و نواب از خواج
ــول آب نهرها و متفرقات  ــكر گاه، محص ــت، تلگرافخانه، عدالات، بنادر و لش ترياك، كاغذ، ضرابخانه، پس
ــده است. اين اطلاعات نشان دهنده غارت  ــكرى انگليسى ها كه مفصل ذكر ش ديگر. همچنين مخارج لش
ــفرنامه در اين باره داده شده كه  ــترى نيز در خود س ــى ها از هر منبعى در هند بوده كه اطلاعات بيش انگليس

در خور توجه خاص است.
ــخه خورده شده و شيرازه آن گسسته است. جلد نسخه چرم تيماج مشكى  ــت اضافى و جنبى نس  يادداش
ــده و در اطراف آن خطوط زنجيره اى مطلا قرار  ــبيه ترنج در وسط است كه طلا پوش ش ــكيل با نقش ش ش

ــماعيل رضوانى، تهران: دنياى  ــلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، ج 3، تصحيح دكتر محمد اس ــن اعتمادالس 1. محمد حس
كتاب، 1367، ص 1972.

2. شيخ آقا بزرگ تهرانى، الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج 12، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1408ه ق.ص190.  
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دارد. آستر جلد، كاغذى الوان است.1 همچنين از صفحه 70 ـ 75 و صفحه 89 موجود نيست. معلوم نيست 
در اصل نسخه مفقود بوده يا هنگام كپى بردارى ناقص شده است. 

نسخه دوم2 
ــخه اوليه به دست آمد، در واقع بايد نسخه اول ناميد، زيرا  ــخه را كه پس از پايان يافتن تايپ نس اين نس
ظاهرا اين نسخه چكنويس و به عبارتى مسوده سفرنامه است كه پس از حذف برخى توضيحات و تغييرات 
ــخه اصلى كه براى ارائه به دربار بوده، خوش خط تر و با  ــده است. نس ــته ش و جابجايى در متن، مجددا نوش
خط كشى هاى اطراف و بدون خط خوردگى است و در برخى موارد مختصر شده. نسخه بياض 163 صفحه 
ــت. البته قسمت سفرنامه و در اصل همه كتاب 509 صفحه است، زيرا در  ــخه مسوده 192 صفحه اس و نس
ــده است. البته اين مطالب هم حاوى  ــخه بعدى حذف ش ــفرنامه مطالب ديگرى هم آمده كه در نس پايان س

اطلاعات بسيار خوبى درباره هند است. 
بعد از سفرنامه، ترجمه كتاب گيدبوك را آورده كه آن را مستر جى آر، معلم مدرسه دهلى،  براى وليعهد 
ــت كه در آن اطلاعات مفيد و كاملى درباره اين كشور  ــفر به هند را داشته، نوشته اس ــتان كه قصد س انگلس
ــات، ارتفاعات، رودها، تاريخ،  ــاحت و آب و هوا، معادن، زراع ــود دارد. اطلاعاتى درباره طبيعت هند، مس وج
حاكمان، اماكن معتبره، ادويه جات، حيوانات، كنائس،  آداب و وقايع نگارى هند آمده كه در آن وقايع مهم 

هند و تاريخشان بيان شده است. 
ترجمه اين اطلاعات گران بها تا صفحه 446 ادامه مى يابد. گويا نويسنده، سفر دومى هم به برمه داشته 
ــت. بعد از آن، شيوه  ــرح آن را بعد از ترجمه كتاب گيدبوك آورده اس كه اين بار حامل نامه و هدايا بوده و ش
ــياه و سفيد را آورده  و  ــت برخى ادويه جات رايج در هند، مانند قهوه، نيل، چاى و فلفل س ــت و برداش كاش
دستور كاشتن نهال و ميزان اين محصولات در كشورهاى مختلف را بيان كرده است. در ابتداى نسخه نيز 
ــين باستانى راد، مالك پيشين نسخه و فهرستى از مطالب كتاب  ــال 1319  نوشته حس مقدمه كوتاهى از س

و صفحات آن آمده  است.
ــخه در اصل سفرنامه در متن،  داخل كروشه با علامت اختصارى «د» آورده شده است.   اضافات اين نس
ــده  ــخه موجود بود كه در متن اصلى آورده ش ــخه اصلى نيامده، در اين نس از صفحه 71 ـ 75 هم كه در نس

است. صفحه گذارى بر اساس نسخه بياض است.

1. اين اطلاعات از مقدمه اى است كه همراه كپى نسخه، ازسوى موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى آذربايجان، در 
ــيو «موسسه  ــخه در گنجينه مدارك خطى آرش ــخه در اختيارم نبود. اين نس اختيار من قرار گرفت و در واقع اصل نس

پژوهش و مطالعات فرهنگى» نگهدارى مى شود. 
2. اين نسخه در دانشگاه حقوق و علوم سياسى تهران نگهدارى مى شود  و ميكروفيلم آن به من داده شد. 
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اطلاعات سفرنامه 
ــاه قاجار، به  ــفرنامه را با ياد خدا آغاز مى كند و پس از تجليل و تكريم رايج از ناصرالدين ش وى ابتداى س
ــافران و ديگران از احوال ايرانيان مقيم هندوستان و تفرق  ــفر پرداخته، بيان مى كند كه از مس بيان دلايل س
آنان شنيده و از طرف شاه براى رسيدگى به امور آنان، مأمور به سفر به بمبئى شده است. وى در اين مقدمه 
ضمن آنكه از قصور خود در برخى مطالب عذرخواهى كرده، بيان مى كند كه در اين سفرنامه به بيان احوالات 
ــتان، حضور انگليسى ها، سياحت در هندوستان، سركشى از اتباع ايران و بيان سلوك و احوال  دولت هندوس
هنديان و تبعه ايران پرداخته است. وى ابتداى سفرنامه را  با اين عنوان آغاز مى كند: « به دوسيه اقل العباد 
ــپس به بيان شهرهايى كه وارد شده و فاصله اين شهر ها با يكديگر و همچنين  ــايرالبلاد».  س الى هند و س
ــايل نقليه اى كه استفاده كرده است، مى پردازد. در ضمن، همواره نوع پذيرايى و مهمان نوازى هنديان  وس

را با دقت خاص بيان مى كند و نوع پذيرايى برايش  اهميت بسيار دارد. 
ــفر رفته  ــياحت و ديدار با تبعه ايرانى به اين س ــاه نبوده و تنها براى س فضل االله حامل نامه از طرف پادش
است؛ از اين رو  بنا بر گفته خودش، نوع پذيرايى از وى با حاملان نامه شاهانه،  متفاوت بوده است. وى در 
ــهر را به خوبى توصيف كرده و از آداب و رسوم هنديان  ــفرنامه مناطق جغرافيايى و آب و هواى هر ش اين س
و ديگر فرقه هاى مذهبى ساكن در هند، با جزئيات كامل ياد  كرده است. بيان برخى خرافات رايج در ميان 
ــت كه در اين سفرنامه آمده  مردم هند، بيان معادن، صنايع، اماكن غريبه و جزئيات آنها، از ديگر مطالبى اس
است. محصولات رايج كشاورزى هر منطقه، نوع لباس پوشيدن مردم و حاكمان، رسوم ازدواج و انواع كسب 
ــان تنها در  ــت كه وى ارائه مى دهد. در واقع اطلاعات ايش و كار  بين مردم، از اطلاعات جالب ديگرى اس
ــته است. انواع عدالت خانه، دستگاه  حوزه كاخ ها و حكومتيان نبوده، بلكه به آداب عامه مردم نيز توجه داش
قضايى، بيان لشكريان و درجات آنها، انواع سلاح ها و نوع سلاح هايى كه در اختيار هنديان و انگليسى ها 
ــلاح هنديان يا قنداق  ندارد يا باروت و چخماق، يا توپ ندارد يا توپچى، و در واقع به گونه  ــت و اينكه س اس

اى است كه براى هنديان قابل استفاده نباشد. 
ــت. با توجه به آنكه  ــله مراتب حكومتى در هند آن زمان اس ــفرنامه، بيان سلس از ديگر نكات مهم اين س
ــال هاى 1873 ـ 1877 م، يعنى زمان حضور انگليسى ها در هند نگارش يافته، حاوى  ــفرنامه بين س اين س
اطلاعات ارزشمندى درباره حضور استعمار انگليس در اين دوران است. البته نويسنده نسبت به حضور آنان 
ــال  ــمير در س ديدگاه مثبتى دارد و اطلاعات زيادى درباره تعامل آنان با هنديان بيان مى كند.  به بلواي كش
1289 ق ـ با اينكه به گفته خودش تفصيل آن در ديگر كتاب ها آمده ـ اشاره كوتاهى دارد. وى دليل حضور 
ــته اند و  ــيدگى به امور چهار تن تبعه ايرانى بيان مى كند كه در اين بلوا حضور داش خود در اين منطقه را رس
ــنت بوده كه در آن شيعيان صدمه زيادى  ــت. اين درگيرى بين شيعيان و اهل س ــيده اس به آنان صدمه رس
ديده اند. در بخشى از اثر در مورد درگيرى هاى روز عاشورا صحبت مى كند؛ گويا اين درگيرى ها در هند، از 
ــته و البته اگر اين اختلافات نبود، سلطه انگليسى ها به راحتى تحقق پيدا نمى كرد. وى  دير زمان وجود داش

همچنين بيان مى دارد كه در برمه بيشتر اهالى ايران تبعه دولت انگليس بوده اند. 
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ــت كه درباره حضور شيعيان در هند و مراكز تجمع آنان  ــفرنامه، اخبارى اس از اطلاعات مهم ديگر اين س
آورده است. از جمله اينكه تجمع شيعيان، شهر لكهنو، پايتخت سلاطين است كه شيعه خانه هند نيز خوانده 
ــفرنامه به بيان قواعد حكومت و رياست انگليسى ها پرداخته و عناوين لشكرى آنان  ــود.  بخشى از س مى ش
ــكنه هند را يك صد و نود و پنج مليان  را ذكر مى كند. درباره حضور انگليس در هند مى گويد: «و تمام س
ــته و تحديد كرده اند  ــي مليان خلايق نوش ــته اند و ممالك متصرفي باج گذار متصرفه انگليس ها را س نوش
ــاير دول، كه در هند اند، اغلب از صنف  ــده اند. مگر مأمورين س ــت كه هند را متصرف ش ــال اس و يكصد س

تجارند». 
ــاخت كوچه ها و بناهاى زيبا در مناطق  ــاير مناطق، س ــين با س در مورد تفاوت هاى مناطق انگليس نش
انگليس نشين، دخالت در عزل و نصب ها و حمايت از مخالفين حكام هندى، مطالبى بيان شده است. ظاهرا 
ــاره كرده، اما در مورد اينكه  ــراد و  مكان ها عكس هايى هم گرفته كه در چند جا به آن اش ــى اف وى از برخ
ــت. اگر يافت شوند، بسيار با اهميت  ــت نيس ــتند، اطلاعى در دس اكنون عكس ها  وجود دارند و در كجا هس

خواهد بود.
نويسنده سفرنامه احتمالا اطلاعات خود را به تدريج  به دربار مى فرستاده اين نكته، از جمله زير مشخص 
ــارت كرده و به  ــود :« تفصيل را مفصلا در عرايض معروضه مورخه 18 ذى حجه 1290از رنكون جس مى ش
ــت.»1 وى همچنين درباره حكمى از حاكمان هند و دخالت انگليس در عزل و نصب ها  ــانيده اس عرض رس
بيان مى كند كه چگونه حكم بايد از طريق لندن مى آمده است: «تلگراف حكم استقرار ايشان را از كلكته و 
ــلام محبوب على خان بهادر حاضر و  ــب گرفته، فردا همه مردم را با خود من و در س لندن به فاصله يك ش

چنان كه با پدرش سلوك مى كردند، با وى سلوك كردند.»2
ــاه آورده، از آن   در پايان، قصيده اى كه نواب مختارالملك بهادر، متخلص به باقى، در مدح ناصرالدين ش
جهت كه يك فرد هندو آن را در مجلس مهمانى خوانده است داراى اهميت دانسته و بيان كرده است. بعد 

از آن به معرفى خود و هدفش از اين سفر پرداخته است. 
ــتفاده كرده كه از جمله يكى همين  ــفرنامه علاوه بر ديده هاى خود، از كتاب هايى نيز اس مولف در اين س
ــوك بوده، ديگر كتاب تاريخ گل كنده، تصنيف نعمت خان متخلص به عالى كه اصفهانى بوده و  ــاب گيدب كت
شرح حال قلعه گل كنده را آورده است و در سفرنامه به آن اشاره مى كند. برخى اطلاعات از كتابى است كه 

منشى اميرعلى خان بهادر وزير واجد عليشاه در كتاب مسافرت خود نوشته است.

تاريخ هند 
براى درك بهتر فضاى سياسى و اجتماعى حاكم بر هند در  زمان سفر نويسنده به اين كشور، اطلاعاتى 

1. همين نسخه، ص 100.
2. همين نسخه، ص145.
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مختصر درباره تاريخ معاصر هند، ضرورى به نظر مى رسد. 
تاريخ هند را در يك تقسيم بندى، مى توان به سه دوره كلان تقسيم كرد: هند كلاسيك، هند مسلمان و 
هند معاصر. يكى از قديمى ترين تمدن هاى بشرى به نام موهنجودار و در دره سند در شمال غرب هندوستان 
است. براهماپوترا و جمنا نيز از مراكز مهم تمدنى در هند هستند. رود گنگ، رود مقدسى در قلب هندوستان 

است كه از هيماليا سرچشمه مى گيرد و به خليج بنگال مى ريزد. 
مسلمانان در 94 يا 96 ق  به سند رسيدند، اما در واقع در زمان سلطان محمود غزنوى به هند راه يافتند. 
ــيس  ــت. از قرن هفدهم و با تأس ــپس گوركانيان در اين دوران اس حكومت غوريان، خلج ها، طغلق ها و س
ــود. ايجاد دفتر هاى نمايندگى تجارى در بمبئى، كلكته و  ــرقى انگليس در 1600 آغاز مى ش كمپانى هند ش
ــتعمار انگليس در قرن هفدهم را به همراه دارد. در 1857 قيام موتينى، كه مسلمان ها  مدرس، آغاز نفوذ اس
نقش مهمى در آن داشتند، اتفاق افتاد. در 1858انحلال كمپانى و انضمام هند به انگلستان و اداره مستقيم 
ــد. فتح بنگال در اين سال روى داد. در اين زمان، دنيايى از محصولات  ــط دولت انگلستان آغاز ش هند توس
ــى به نحو بارزى گسترش يافت. استعمار گران براى  ــوى لندن سرازير شد و رشد سرمايه هاى انگليس به س
اداره بهتر سرزمين هاى مستعمره، به ايجاد تأسيسات مختلفى مانند راه آهن، پست و تلگراف دست زدند. 

در قرن نوزدهم و با ايجاد تحولات مختلف، يك طبقه اجتماعى موافقان و مخالفان نفوذ غرب به وجود 
آمد كه خود منجر به ايجاد اتحاديه هاى مختلف شد. مكانيسم استعمار از همان ابتدا، نظام ادارى و ارتش را 
در دست گرفت. از هندى ها ارتشى درست كرد كه از سرجوخه به بالا انگليسى بودند. در اين مكانيسم، تمام 
جهات سياسى، فرهنگى و اقتصادى تحت سلطه قرار مى گرفت. انگلستان، حكام محلى، امرا، شاهزادگان و 
ــاى كوچك و بزرگ فئودالى را تحت حمايت خود قرار داد و هر قدرت و نيرويى را كه قصد مبارزه  ــدرت ه ق
ــت هزار هندى را به عنوان سپاهى به استخدام خود  ــركوب مى كرد. در سال 1850، حدود دويس ــت، س داش
ــتعمار آنان استفاده كرد. اين نيروها گاهى  ــلطه و اس درآورد و در حقيقت از خود نيروهاى هندى، در جهت س
ــتم مالياتى خود، ناچار بود جامعه را از  ــتان براى تحميل سيس ــتند. انگلس افتخار مى كردند كه در ارتش هس
شكل سنتى خارج كرده،  به شكل غربى تغيير دهد. زمانى كه عمل استعمار در مستعمره شكل مى گيرد، دو 
ــتعمره كه به آن جنبش ضد استعمارى مى گويند و  ــارها به وجود مى آيد: يكى در مس واكنش در مقابل فش
ــور استعمار كننده). واكنش هاى ضد استعمارى در قرن هجده و نوزده در انگلستان،  ديگرى در متروپل( كش

نشان دهنده اين واقعيت است. 
 در 1906 ـ 1915 بريتانيا ناچار شد امورى را به مردم هند واگذار كند و جنبش استقلال هند به رهبرى 
ــد. در 1947 آخرين سرباز انگليسى از هند خارج شد و در 1950  ــتبداد بريتانيا آغاز ش مهاتما گاندى ضد اس
جمهورى مستقل هند اعلام شد. جدا كردن پاكستان از هند و نزاع هاى مداوم بر سر كشمير، از ديگر عواقب 
ــمرده مى شود. حضور نويسنده سفرنامه در سال هاى 1873 ـ 1877 م  ــتعمار انگلستان ش برجاى مانده از اس
ــفرنامه به خوبى  ــتان در هند، در اين س ــت. آثار  نفوذ انگلس ــلط انگليس ها بر هند بوده اس و هم زمان با تس

هويداست. اكنون نيز هند در نظام قضايى به تبعيت از انگلستان از سيستم حقوق عرفى تبعيت مى كند. 
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ــا و مذاهب گوناگون.   ــون نفر جمعيت دارد با اقوام، زبان ه ــروزه بيش از يك ميليارد و صد ميلي ــد ام هن
ــاجى،  ــاورزى، نس ــت. صادرات اصلى هند، محصولات كش ــى نو و واحد پولش روپيه اس ــت آن دهل پايتخ
ــنگ  هاى قيمتى و جواهرات است. به سبب بارندگى، سرزمينى حاصلخيز و آب و هوايى متنوع دارد. آيين  س
هاى هندو، سيك، بودا، مسيحيت و اسلام در هند رواج دارد. اكنون بيشتر مسلمانان در دهلى، بنگال غربى 
ــخه اطلاعات بيشترى درباره هند و حضور  ــور و كشمير زندگى مى كنند. اين نس ــمال غربى كش و نواحى ش

ايرانيان در اين كشور، هم زمان با حكومت قاجار در ايران، به دست مى دهد. 
***

سفرنامه هند 
هو المنعم

رب احل بياني و احلل عقدة من لساني 
بسم االله الرحمن الرحيم 

ــلطان الانبياء  الحمدالله ناصرالمله و الدين بافضاله، و مالك الملوك و الاملاك في جلاله، و اصَُليّ علي س
محمد وجه جماله، وآله المتادبين بخصاله، الناسجين علي منواله، المقتبسين من بدر كماله.

ــنهاد ضمير2 مكرمت تخمير، عالم و عالميان  ــتر معدلت پرور و پيش و بعد1؛ چون منظور نظر مراحم گس
ــيد رايت، ابد آيت، صادق  ــطت، خورش پناهي، حضرت ظل اللهّي، اعنى اعلي حضرت قدر قدرت گردون بس
روايت، حاذق درايت، خديو جم خدم و خسرو انجم حشم3، حارس ملك عجم، وارث اورنگ جم، ناصر دين 
ــر جيوش ظلم و ظلام و4 حافظ ملت بيضاء و حامي شريعت غرّاء، سلطان السلاطين و خاقان  ــلام و كاس اس
الخواقين، السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان بن الخاقان، ملك ملوك الاقطار ابو المظفر 
السلطان ناصرالدين شاه قاجار، نشر االله راياته علي مفارق الانام، خلداالله ملكه و سلطانه مدي الدهور و الايام، 
ــت. براي حصول اين مقصود، چاكران و خانه زادان دولت  ــويه احوال بندگان خداس همواره ترفيه5 حال و تس
ــهريارى شامل و به شريفات همايوني نايل و بين الامثال فخر للاشباه و الاماثل،  را انتخاب و به مكرمات ش
ــه دولت نمايند كه  ــند و رعايت حال تبع ــه محافظ مال و جان و عرض و عزت كافه رعيت باش ــوده ك فرم
ــاعي جميله در آنجام  ــن صداقت و كفايت و كمال حذاقت و حمايت خود را ظاهر نموده، مس تا مراتب حس
ــت  ــايه عطوفت و6 مكرمت حضرت ظلّ االله و حراس خدمات جليله به عمل آورند كه تا رعايا و برده ها در س

1. د: اين كلمه نيست.
2. د: ضمير منير آمده است.

3. د: خديو انجم حشم آمده است. 
4. د: و ندارد.
5. آرامش دادن

6. د: ظلّ.
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ــغول كسب و كار خود باشند و به دعاي ازدياد عمر  ــودگي و رفاهيّت، مش اولياي دولت ابد آيت، در كمال آس
ــه و ايّد  ــهريار تاجدار، آناء الليل و اطراف النهار، قيام نمايند. اللهم ابدّ عيش و ملك ذات اقدس بيهمال و ش

جيشه و صُن شوكته و زد دولته. 
ــبان، كه خانه زاد اين دولت كبرى [3] و پرورده اين خوان نعمت  ــتان فلك پاس از آن جمله اين غلام آس
ــت، به نحوي  ــران، صغري و در كتابخانه نمك خواران انموذج الصرفي اس ــي، كه در عداد الوف چاك عظم
ــير آيه رحمت و  ــان قلم در تفس ــروي مباهي، كه منطق در بيان معالي بدايعش اخرس و لس از عنايات خس
ــتقامت و اعتدال اقوس است، مأمور به اقامت بمبئي كردند و چون از مجاور و مسافر،  مرحمتش با كمال اس
ــتان كتفرق ايادي سبا، متفرق و  ــد كه از تبعه دولت و مشاركين ملت در اطراف و اكناف هندوس ــنيده ش ش
ــترخاصى از اولياي دولت تحصيل نموده، سياحتي در اطراف  ــانند، بر ذمت چاكري ام لازم آمد كه اس پريش
هندوستان و سركشي از ايشان بشود. چون اين مسئول قرين حصول و اين مأمول مطابق وصول شد، فلهذا 
مصمم العزم، روانه هندوستان شد؛ و چند سطري از حالات ممالك هندوستان و سلوك و پولى تيكل اولياي 
ــطرى از احوال تبعه دولت ايران، در كمال عجز و ابتهال و فرط ضُراعت و مسكنت و  ــتان و ش دولت انگلس
ــتان گردون پاسبان مي رساند و اميد كه به كرم عميم  ــيده، به عرض باريافتگان آس انفعال، زمين ادب بوس
ــت ـ به عين مرحمت منظور [4] و از بعض عبارات متنافره  ــيم ـ چنانچه شيوه خداوندان اس و به فضل جس
ــتور فرمايند، زيرا كه تبديل اعلام موجب  ــيده، بذيل عفو و صفح مس نامأنوس كه الجاءً به منصه ظهور رس
ــت.  ــته از اين، بنده متصف به قصور، در اعتصام از خطا معذور اس ــت. گذش تعقيد كلام و تنافر از افهام اس
فاني، عارفٌ به حدّي و قصوري و معترفٌ به عجزي و فتوري و علي كل حال، في للانابه و لكل دعوه ارجو 

للاجابه، فالمجتهد يعتريه الخطا، كما تصادفه للاصابه.

بدو سير اقلّ  العباد الي الهند و سائر البلاد 
ــت ميل از بمبئي دور  ــنه 1290 از بمبئي  روانه تانه1، كه بيس ــهر ربيع الاول س ــت پنجم ش به تاريخ بيس
است، ده روز اقامت شد و روز يكشنبه پنجم2 ربيع الآخر به طرف اندور3  روانه شد و در استيشن4  كندوه كه 
ــت، در ساعت هفت از شب گذشته وارد شد. از زمان حركت از تانه با  ــت چهل ميل اس از تانه به آنجا دويس
اقامت اندور و مراجعت به كندوه، نه روز طول كشيد. از كندوه تا اندور چهل كوس است. راجه اندور معروف 

به لكر است. 

1. به تاء مثناه فوقانى و نون و هاء، اسم شهر و قصبه است.
2. د: شهر

3. الف مكسر و ها و نون موحده  و داد و واو و راء مهمله است اسم شهري است.
ــين مهمله و تا و ياي مثناه و شين معجمه و نون، جايي را گويند كه صرف براي اقامت كاري اش در  ــن س 4. استيش

عرض راه ساخته اند .
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[5] 1مدخول ماليات راجه به قراري كه كرنل واتسن، اجنت، و وكيل گورنر جنرال2 هندوستان در سنترل 
ــت. مگر آنكه يقينا زياده و تا يك كرور محتمل  ــتاد يك روپيه اس انديا3، مي گفت خود راجه مي گويد، هش
است و از ترس مخفي مي دارد و اين راجه پنج فوج لشكر از خود دارد كه دو فوج به قواعد4 انگريزي اند و 
ــت. پنج فوج لشكر دولت انگريز در آنجا مقيمند  ــه فوج بي قاعده و در مو5 كه دوازده ميل از اندور دور اس س
ــاير صاحب منصبان انگريز را راجه  و در حكم اجنت گُوِرنرِ جنرالند و مخارج اين افواج و مواجب اجنت و س
مزبور مي دهد. شهر آنجا خراب و به وضع قديم است، مگر دو بناي جديد كه خود راجه ساخته است: يكي 
كارخانه چهل واري بافي است و ديگر راه ريل6 كاري آتشى كه از كندوه به اندور مي آورند. نصف راه درست 
شده، مذكور مي شد كه تا دو سال ديگر كامل خواهد شد. مي گفتند كه اين راجه، راجه زاده نيست و راجه 
ــت. در ورود و خروج و اقامت اندور، كرنل واتسن  ــاخته. صدق و كذبش را خدا عالم اس پيش اين را متنبى س
منتهاي توقير و احترام و حسن سلوك را [6] مرعي داشت. از تعيين منزل مخصوص و تهيه اسباب و لوازم، 
ــت نداد، بلكه بر بعض مراتب بر خود فائق داشت. دو ملاقات با راجه شد،  ــأن را از دس از هر جهت تطابق ش
يك شب ضيافت و يك روز ديدن. واجنت مشاراليه سفارش نامه براي رفتن بهوپال7، قبل از روانكي نوشته 

فرستاد ودر ايام اقامت مهمان او بوده و در اتفاقات كمال تواضع مي نمود.

بهوپال
ــن ايتارسي8، پياده شد. از كندوه  ــب چهاردهم ربيع الآخر از كندوه به طرف بهوپال روانه و در استيش در ش
به ايتارسي دويست و هجده ميل است و از ايتارسي به هوشنگ آباد9، كه اول سرحد خاك انگريز و بهوپال 
ــت و قصبه مذكوره در كنار رود نربده واقع است و اين رودخانه سرحد است بين دولت  ــت، شش ميل اس اس
انگريز و خاك بهوپال و از ابتداي ايتارسي و هوشنك آباد الي رود نربده را از خاك بهوپال انتزاع و انگريزها 
ــهر بهوپال [7]، هشتاد كوس است و راه از كنار رود نربده تا بهوپال  ــده اند. از كنار رود مزبور تا ش متصرف ش

بسيار خراب است؛ به خصوص هرگاه في الجمله باراني بيايد، فيل و شتر نمي تواند گذشت.
 از حركت و روانكي از كندوه تا اقامت در بهوپال و مراجعت، دوازده روز شد. حاكم اين ملك بيگم است. 

1. ماليات و مدخول 
2. گُورنر جنرال، فرمانفرما را گويند.

3. يعنى مركز هندوستان.
4. قانون

5. اسم قصبه اي است.
6. ريل راه آهن است.

7. به باي موحده عربي و ها و واو مهملتين و پاي فارسي و الف و لام، اسم ملكي و صفحه اي است.
8. به الف مهمله و ياء مثناه تحتاني و تاء مثناه فوقاني و سين مهمله و ياء، اسم دهي است.
9. به هاء و واو مهملتين و شين معجمه و نون موحده  و كاف فارسي، اسم قصبه اي است.
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ــده كه تا بر مسند حكمراني نشيند، چنانچه وليعهد او نيز  ــت، پسر از آنها متولد نش ــت كه از چند پش زني اس
الآن دختر اوست و مذهب ايشان تسنن است و پروا نمي كنند و آيه مباركه وَ قُلْ للِمُْؤْمِناتِ يغَْضُضْنَ مِنْ 
1 را گويا نخوانده اند. ليكن اين بيگم بعد از فوت شوهر اولش، يك دوسال است كه به نوّاب صديق  أبَصْارِهِنَّ
محمد حسن خان، شوهر كرده، في الجمله در پس پرده كه كاشف2 ماوراء است، مي نشيند. مع ذلك انگريزان 

از اين فقره بسيار ناخوشند3، اگر چه حال در پرده است. از قبيل ثوب الريا كه معروف است: 
ــا تحته ــف عم ــوب الريا يش ــك عاري ث ــت به فان ــاذا التحف ف

چنانچه در دربار فرمانفرماي هندوستان در بمبئي كه حاضر شده بود، در روزي كه به خطاب استاراف اينديا4 
ــيار نازك بر سر كشيده بود [8] و فرمان فرماشان را به دست  ــد، فقط يك پارچه بس مخلع و مخاطب مي ش
خود به او دادند و در بهوپال از انگريزان چندان نيستند و پولي تيكل اجنت از طرف دولت انگليس مي ماند. 
ــوار و تخمينا پنجاه اراده توپ و جُبّه  ــكر آنها، دو فوج پياده و يك فوج توپچي و پانصد س اما فوج و لش
خانه مختصر دارند، ليكن هر چه دارند، پاك و صاف پاكيزه است و لشكرشان ملبس اند به لباس انگريزي، 
به غير سواران و ماليات آنجا از قرار تخمين، قريب سي چهل يك روپيه مسكوك خود آنهاست كه از روپيه 
انگليس چهار پنج آنه كم است و قريب به دو قران ايران مي شود و از داشتن تلگراف و كاري آتش نهايت 

متوحش اند.
ــت و احوال اين طبقه  ــاعي اس ــيار س ــيار فطنه و زيرك و در تعمير ملك و آبادي بس  و اما  خود نوابه بس
ــت، به خوبي واضح مي شود. و از  ــته اس ــي نوش حكام آن ملك از كتاب تاريخي كه خود نوابه در زبان فارس
ــاخته مثل مدرسه كه براي اطفال ساخته و چهار زبان  ــه و بعضي كارخانه جات س ابنيه جديده از قبيل مدرس
ــاخته اند كه دختران و پسران را گل دوزي انگريزي و غالي بافي [9]   درس و تعليم مي كنند و ديگر جايي س
و غيره تعليم مي دهند و معلم آنها انگريز بوده؛ مثلا غالي بسيار كوچكي كه يك زرع طول، نيم زرع عرض 
داشت، مثل مخمل بافته بودند و يك صد روپيه قيمت مي كردند و حال بلدي جديد در قرب شهر قديم بنا 
كرده اند و در شهر قديم  كه الحال متوطن و ساكن اند، مسجدي نظير مسجد جمعه دهلي كه در تمام هند 
ــجد به كار برده اند و شوارع و طرق را هم به قانون  ــت، ساخته و سنگ مرمر بسيار در بناي مس ــهور اس مش

كوچه هاي شهرهاي انگليسي تازه شروع كرده مي سازند و بهوپال در ترقي و آبادى است.
 و اما وضع سلوكشان نسبت به اين فدوي اين بود كه در كنار رود نربده كه سر حد است، يك فيل جهت 
سواري و چهارده نفر سوار رساله5، با يك نفر رساله دار و دو معتبر مهمان دار فرستادند. از استيشن ايتارسى 
ــواري فرستاد و در  ــنك آباد، كرنيل آيس بان، پولي تيكل اجنت مقيم آنجا گاري خودش را براي س به هوش

1. سوره نور، آيه 31.
2. د: حاجب

3. د: اكراه دارند.
4. توضيحات حاشيه متن: يعني ستاره هندوستان نام شأن مخصوص است كه مي دهند.

5. قريب سوار نظام است معناءٌ.
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ــهر كه مادر  ــكه موجود كرده بودند و منزل در باغ خارج ش دوازده ميلي بهوپال، كه راه قدري بهتر بود، كالس
اين نوابه حال ساخته، معين كردند و در هفت روز اقامت، آنجا مهمان بوديم. فرداي ورود [10] مدارالمهام، 
ــت، ديدن نموده و عصر را براي ملاقات  كه وزير را گويند، با يكي از نوابان لكنهو، كه نايب مدارالمهام اس
نوابه و نواب وقت معين شده، گاري سواري خود نواب را با چهار نفر سوار فرستاده و منشي حسين خان چيف 
انجنير1  كه متصدي امور ملكي هم هست، به استقبال در باغ آمده و در خانه نواب بار عام و مجلس سلام 
ــتقبال كرده و در مقابل كرسى  ــتند و مدارالمهام تا خارج اوطاق اس فراهم كردند. همه اكابر، آنجا حضور داش
نواب، صندلي گذاردند و صحبت از توجه موكب فيروزي كوكب قبله عالم ـ روحنا فداه ـ به فرنگستان و آب 
و هواي ايران شد. و يك شب مدارالمهام در باغ خود مهماني كرد و يك شب هم خود نواب. و در مراجعت 
چند اسب سواري داده و بيست نفر سوار رساله همراه كردند. تا ايتارسي آمدند و در ساعت سه از شب گذشته، 

وارد ايتارسي شده، همراهيان مراجعت كردند. 

بلده جبل پور
ــش صبح در كاري آتشى روانه جبل پور  ــهر ربيع الآخر سنه 1290 در ساعت ش ــت هفتم ش در روز بيس
شد. [11] از ايتارسى به جبل پور، يكصد و پنجاه و چهار ميل است. همان روز ساعت دوازده روز وارد شده، 
چون خيال اقامت نبود، به كمشنر2 آنجا خبر داده نشد و در هطل و مهمانخانه انگريزي منزل نمود. فرداي 

آن روز، وقت ظهر روانه ستنه3 شد.
ــاخته به نظر آمد. چهاوني كه معسكر را گويند و انگريزها ساخته و مي مانند، بسيار  ــهر جبل پور نوس و ش
خوب است و جمعيت آنجا قريب يك لك بايد باشد و حكومتش در دست انگريز ها است و كمشنر در آنجا 

مي ماند و روز به روز در ترقي و آبادى است. و هواي آنجا بسيار گرم است. 

لاهور پنجاب 
و در روز بيست هشتم، ظهر به قصد رفتن ريوه4 روانه شد. و در استيشن ستنه چون تحقيق شد كه راجه 
ــته به تيكت5 تبديل كرده، به طرف لاهور پنجاب همان شب  ــكار رفته، لهذا رفتن آنجا را موقوف داش به ش
ــب گاري آتش مي رود. چون  ــت. دو روز و دو ش ــد. از جبل پور به لاهور نهصد و چهل دو ميل اس روانه ش
ــيار خسته شده بود، در دو شهر و قصبه كوچك در عرض راه پياده شد. يكي علي گر  ــافتي معتد به و بس مس

و ديگري قاضي آباد كه در هر يك، روزي اقامت شد. 

1. يعني مهندس باشي.
2. يعنى حاكم 

3. سين مهمله و تاي مثناه فوقانى و نون موحده و هاي مهمله، اسم قصبه است. 
4. بر وزن جيوه، اسم شهري است.

5. پارچه كاغذي را گويند كه مبلغ كرايه كاري اسستين در آن چاپ شده. 
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ــت كه لفِتنِنِت1 گُوِرنرِ مي ماند.  ــهر هاي معتبر كه در عرض راه واقع اند، يكي االله آباد اس [12] و اما ش
ــت، زيرا كه گاري آتش به هر طرف كه برود، اعم از بنگال يا پنجاب يا  و آبادى االله آباد بيش از لاهور اس
بمبئي، لابد است كه به آنجا برود. ديگري كانپور است و لكنهو كه از كانپور به لكنهو مي رود و اكره است 
كه مسمي به اكبرآباد است و پيتاله و امرت سر و غيره، تماما در اين راه واقع اند، ليكن در اين شهرها هنگام 

رفتن اقامت نشد. در مراجعت از كشمير احوال بعضي كه ديده شده، جسارت مي رود. 
ــنبه2 دويم جمادي الاولي وارد لاهور شد. چون لفِتنِنِت گُوِرنرِ در كوه مري بود، اقدامي از طرف  در روز ش
ــد، مگر بعد از ورود همان روز عصر بركت علي خان اكسترائيس تنت4 از طرف  ــنر آنجا نش دي پوتي 3 كمش
ــاراليه ديدن نمود و مذكور ساخت كه دى پوتي كمشنر مي گويد خبر آمدن شما به آن طرف رسيده بود.  مش
از طرف حكومت هندوستان مگر جناب لفِتنِنِت گُوِرنرِ فرموده اند، چون شما خيال رفتن كشمير داريد، بعد از 

مراجعت پذيرايي لازم از شما خواهد شد. 
ــاب لفِتنِنِت گُوِرنرِ در كوه  ــمير خواهيد رفت؛ اطلاع بدهيد. چون جن ــد از كدام راه به كش [13] و مي گوي
مري بود، قرار شد كه قبل از رفتن به كشمير، ملاقات از ايشان بشود؛ لهذا از راه مري مقرر شد و مشاراليه 
خطوط لازم براي5 منازل عرض راه نقشه فرستاد. روز ديگر صبح خود دي پوتي كمشنر به ملاقات آمده و 
ــاي قلعه لاهور رفته، در همه جا خود همراه بود. و اين قلعه نه قلعه شهر  ــوار كرده، به تماش در گاري خود س
ــلاطين سلف و رنجيت سينك بوده. حال انگليس ها  ــت، بلكه قلعه اي است متصل به شهر كه محل س اس
ــاخلو در آنجا مي مانند. چون سلاطين سابق  ــواره و پياده س ــربازخانه مقررش كرده اند كه يك دو فوج س س
ــلمان بوده اند، يكي از عمارات قلعه مزبور را زيارت گاه خود قرار داده بودند. و در آن عمارت چيزي كه  مس
ــلام ـ و عصاي دست مباركش و خاك تربت كربلاي  ــد،  پارچه از عمامه حضرت امير ـ عليه الس زيارت ش
ــنگ قدم گاه نيشابور و مي گفتند جاي  ــنگي كه جاي پاي درآن بود، نظير س معلي و دندان اويس قرن و س

قدم  مبارك حضرت رسول ـ صلي االله عليه و آله ـ است. 
[14] و عمارات آنجا چند مرتبه بود. در يكي از آنها در مرتبه فوقاني تختي ساخته و فواره آب در اطراف 
آن نصب كرده اند و ارتفاع آن عمارت تخمينا شصت يا هفتاد زراع متجاوز است. و در آنجا بعضي از اسلحه 
و ادوات حربيه قديم كه از رنجيت سينك و غيره مانده و به دست حضرات انگليسي ها افتاده، گذارده اند و 
پسر محمد اعظم خان كابلي در همان قلعه مقيد است. و آن قلعه سه حصار دارد و به طرز مارپيچ ساخته اند 
ــت كه يك عراده پوست به  ــت. و عرض ديوار قلعه به قدري اس ــيار مضبوط و محكم اس و براي جنگ بس
سهولت آمد و شد مي كند. و دوره قلعه از بيرون بر حسب مساحت، تخمينا قريب يك ميل نيم و در داخل 

1. حاكم از درجه ثاني را گويند.
2. د: دوشنبه.

3. نايب الحكومه را گويند. 
4. درجه چهارم از حاكم و نظير بيگلر بيگي شهر را گويند. 

5. د: براى بعضى منازل.
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ــهر در چهاوني مي مانند ـ هشتاد هزار  ــهر لاهور با انگريز ها ـ كه در خارج ش ــت. و مخلوق ش يك ميل اس
ــهر را پر كرده و باغ ساخته اند. و از آب نهر جديد كه انگريز ها  ــت كه خندق دور ش ــالي اس كس اند. چند س
ــود. و هر باغ را مسمي به اسم يكي از امراء [15] شهر كرده اند  ــقى و آبياري مي ش تازه آورده اند، ان باغ س
و از اين سبب كه باغ و درخت بسيار شده و آب جاري هست. هواي شهر بالنسبه به سابق مي گفتند بسيار 
ــد نبود و روز  فرق كرده، مع ذلك در آن وقت چنين هوا گرم بود كه به وصف نيايد. و حال آن كه قلب اس

به غير يك دو ساعت صبح و مغرب مجال حركت نبود.
ــالى مار است ـ كه از بناهاي سلاطين  ــد، يكي باغ ش  و اما اماكن قديمه و جديده كه ملاحظه و ديده ش
ــه كوس دور واقع است و عجايب خانه كه  ــلاطين كه در خارج شهر قريب دو س ــت ـ و مقابر س ــابق اس س
ــكر انگريز از جاهاي ديگر زايد  ــت. و در تمام ملك به جاي لش ــاخته اند و باغ كمپاني و غيره اس انگريزها س
ــارت مي شود. و تفصيل لشكري كه در پنجاب است. و مستر  ــت. و متفرق اند در اضلاع كه تفصيل جس اس
تران تن چيف سكرتري، يعني وزير و نايب اول حكومت آنجا، در كوه مري مذكور داشت، [16] از اين قرار 
است. و اينها در متل مرت و راول پندي و پيشاور و سيال كوت و كوه مري و غيره مقيم اند. بر حسب اتفاق 

و لزوم شايد زياد و كم شود. 
ــهر جمادي الاولي از لاهور در كاري داك به چاپاري روانه كشمير شد. در راه كوه  ــنبه هفتم ش در روز ش
ــت. چون كاري آتشي از لاهور به پيشاور تمام شده و اين راه آهن را دولت  ــيري اس مري كه معروف به مس
ــهر گجرات ساخته اند.  ــته از ش ــازد، دخلي به كمپاني ندارد. خود ريل راه آهن را تا قدري گذش انگريز مي س
مگر به واسطه اينكه بر يك دواب از پنج آب كه اين ملك مسمى به پنجاب از آن سبب شده است، پل بايد 
ــته، كاري آتش جاري نشده،1 بزرگ ترين آن رودها همين شط گجرات  ــازند و هنوز آن پل ها تمام نگش بس

و جيلم است. و پنج آب معروف اينها هستند. 
ــر و لاهور است كه طول پل آن تخمينا قريب به  ــت كه بين لوديانه و امرت س [17] اول، رودخانه اي س
دو ميل مي شود كه از آهن ساخته اند و كاري آتشى از آن مي گذرد و قريب هفت ـ هشت دقيقه طول مي 
كشد كه بگذرد. و چهار ديگر بين لاهور و پيشاور واقع است. يكي از آن چهار شط، رودي است كه در پنج 
ــت. ثاني، رود قريب گجرات است و اين گجرات، غير گجرات معروف  ــت و پل آن چوبي اس ميلي لاهور اس
ــصت و هشت ميل است و عرض آن رود قريب به سه ميل است و در بعضي  ــت. از لاهور به گجرات، ش اس
ــود. و نصف آن را پل چوبي ساخته اند و نصف ديگر پل ندارد كه به  ــايد به تفاوت امكنه مختلف بش جاها ش
جالي پوت و كشتي هاي كوچك مي گذرند و چند پايه پل كاري اتشى را ساخته اند، ليكن هنوز تمام نشده. 
ــهر جيلم در كنار آن واقع است. در آنجا هم به جالي بوت و غيره عبور مرور  ــت كه ش ثالث، درياي جيلم اس
ــت.چهارم، رودي است [18]  ــت از رود گجرات و از لاهور يكصد ميل دور اس مي كنند و عرض اين كمتر اس

كه بين راول پندي و پيشاور واقع است. چون به پيشاور نرفت، ديده نشد.   

1. د: شده.
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ــت، به غير داك خانه ها و دهات، يكي  ــاور اس ــهرهايي كه در عرض راه از لاهور به كوه مري و پيش ش
كُجران والا و ديگري وزيرآباد، ديگري كجرات و اين شهري است كه رنجيت سينك از انگريز ها شكست 
خورده و ملك پنجاب را انگليس ها متصرف شدند. ديگر جيلم است و كجر خوان و راول پندي. از لاهور به 
ــاعت مي رود. و از راول پندي به مري  ــت و كاري داك قريب پنجاه س راول پندي، يكصد و هفتاد ميل اس
ــت، مگر چنان راه را ساخته اند كه گاري اسبي به خوبي مي رود. و  ــت. تمامي اين راه كوه اس چهل ميل اس
ــطه كثرت قرب آن به پيشاور، زيرا كه  ــكر انگريز در ملك پنجاب در راول پندي مي مانند، به واس عمده لش
ــت. در خود شهر مزبور، دو فوج  ــاعت مي رود و در راول پندي چهار چهاوني1 اس كاري داك قريب دوازده س
ــواره [19] و دو فوج توپچي و يك فوج سرباز كه  ــولجر و دو فوج سرباز سياه هندي و يك فوج س ــرباز س س
ــل دارند و يك فوج پياده كه تفنگ  دارند، مگر براي صاف كردن راه و مقدمه الجيش مقررند. و  ــگ ريف تفن
ــت كه يكى از آن سه در خود كوه مري است و مخلوق اين ضلع  ــه چهاوني ديگر نيز بر اين قياس اس در س

به قرار تحرير ديپوتي كمشنر آنجا هفت لك نيم است. 
ــنبه يازدهم، روانه كوه مري شد. چون  ــب دوش ــده، در ش ــتم جمادي الاولي وارد آنجا ش روز جمعه، هش
ــد. فرداى  ــد، جناب لفِتنِنِت گُوِرنرِ در هطل منزل معين كردند. پنج روز اقامت ش جاي مخصوص ممكن نش
ــتر مارشال ديپوتي كمشنر و پندلال موتي لال مترجم را به ديدن  ــكرتري2 و مس ورود كپتان برن پريوت س
فرستادند. وقت براي ملاقات معين كرد. در ملاقات از ورود موكب اقدس ارفع همايون ـ علي ارواحنا و روح 
ــب بعد از ملاقات را  ــد. ش ــده بود، صحبت ش العالمين فداه ـ به پاريس و پذيرايي و توقيراتي كه در لندن ش
ــتند با جمعي از صاحبان انگليسى معتبر و زن هاشان. بعد از صرف طعام، وكيل مهاراجه كشمير  وعده خواس
ــته و فرستاده بودند، شفاها به مشاراليه فرمودند و شب  ــفارش لازم [20] بعد از آنچه نوش را حاضر كرده، س

ديگر را هم مستر تران تن جيف سكرتري وعده خواسته.
 يك شب هم در كلب3 مستر پيرسم وزير علوم پنجاب وعده خواسته و از هر جهت پذيرايي لازم به عمل 
ــن كه خصوصا براي تعليم اطفال ايتام سربازهاي سولجر انگريزي  ــه لارد لارنس آوردند و براي ديدن مدرس
ــه در كوه مري واقع است و منقسم به دو  ــاراليه بر حسب حكم به اتفاق آمده. و آن مدرس ــاخته، خود مش س
ــت: يكي براي اطفال ذكور و ديگري جهت ايتام اناث. در عمارت تحتاني درس مي خوانند و در  ــم اس قس
ــت رختخواب و يك تخت آهني داشتند. يك معلم  ــت. هر يك نفر يك دس فوقاني جاي خواب آنها مقرر اس
ــده بود كه عصر  ــربازها معين ش زن بود، براي اطفال اناث و يك مرد براي اطفال ذكور و يك نفر هم از س
ها آنها را مشق سربازي و قواعد نظام و لشكري تعليم مي داد. و ساير عمله جات از قبيل طباخ و غيره نيز 
ــصت نفر دختر در آنجا درس  ــي طفل ذكور و ش ــت. [21] يك صد و س مقرر دارند كه مواظب حال آنها اس

1. چهاوني معسكر است 
2. كسي را گويند كه متصدي امورات خانگي و مهتمم پذيرايي است.

3. به فتحيين، جايي را گويند كه اكابر انگريزي به طريق. نبرد حصه ساخته و مي مانند. 
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مي خوانند، اما آب و هواي آنجا بسيار سرد است، به خصوص شب ها و روز اگر باران بيايد سرد است، والا 
في الجمله گرم مي شود. و آب آنجا بسيار بد است. و در خود مري مزرعي نيست و چيزي به عمل نمي آيد. 
ــري نگر كشمير و قراء آن و راول پندي و لاهور مي برند. و در زمستان  ــم از س و جميع مأكولات از هر قس
ــي را طاقت زيست و اقامت نيست. و رحله الشتاء و الصيف در آنجا اوجب  ــردي هوا، كس از كثرت برف و س
ــمير، جناب نقليب كورنر دو دستگاه چادر مع لوازم  ــت. و در هنگام حركت به طرف كش من اكرام الضيف اس

با مراحمت از كشمير همراه كردند.

كشمير و توابعش از بلال و وهاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد 
ــهر جمادي الاولي، از كوه مري روانه سري نگر كشمير شد. از كوه مري به  ــنبه شانزدهم ش در روز يكش
آنجا يكصد و بيست كوس است. در ده ـ دوازده روز به آسودگى مي توان رفت و كحاله كه  يكي از منازل 
ــت بين دولت انگليس [22] و مهاراجه كشمير. از مري به  ــت از كوه مري، سرحد اس و چهارده ميل دور اس
ــري نگر متعلق به مهاراجه  ــت از دو طرف راه و از كحاله از يك طرف راه تا به س ــري نگر، تماما كوه اس س
ــت و كشمير راه بسيار دارد. از دو سه راه  ــت انگليس ها اس ــت. و در طرف ديگر راه نيز تا مظفرآباد به دس اس
ــامي آنهايي كه  ــت و اما اس ــت و چند راه ديگر دارد كه معبر عام نيس آن مي توان عبور كرد و معبر عام اس
معبر عام اند: اول، كوه مري كه معروف به مسيري است. ثاني، بانهال كه راه جمون است. ثالث، مظفر آباد. 
و اما آنهايي كه معبر عام نيستند: اول، پير پنجال؛ ثاني، ابوتاب آباد؛ ثالث، بيم بر  پنج و غيره است، ليكن 
اسهل از همه راه مسيري و مري است كه محض تردد انگريزها ساخته اند و اين راه از دو طرف كوه است و 
از وسط دره و از كمر كوه راه ساخته اند به قدر يك نفر يا دو نفر كه بتوانند بگذرند و سرچشمه اين رودخانه 
در دري ناك كشمير است، كه به مرور زياد مي شود و از وسط شهر سري نگر مي گذرد و انتهاي آن درياي 
جيلم است، [23] كه اين آب نيز شامل آن مي شود. و كوه هاي كشمير ارتفاعشان اقلا، از چهار هزار فوت 
است الي هجده هزار فوت. و وصف صعوبت راه جمون كه معروف به بانهال است ـ با وجود آنكه معبر خود 
مهراج كشمير هر سال از آن راه است و تازه ساخته ـ جموح قلم را در سنگلاخ عجز انداخته است. و زهاب 
ــجار، ذات اثمار، كه  ــاب از راه بانهال و جمون اتفاق افتاد و اين دو راه هر دو تماما اش ــود و اي ــري ب از راه م
نمونه جنات تجري من تحتهاالانهار، و چشمه سارهاي خوش گوار، كه معنى هذا عذب فرات در آنها مستعار، 
ــكار بود. مگر طراوت و هواي بانهال از  ــلنا الرياح لواقح در آن آش ــازگار، كه حقيقت و ارس و هواي لطيف س
ــت. در هر دو راه، درخت هاي مثمر است كه خود رو  ــجار كهنه و نونهال بهتر از راه مري در هر حال اس اش
ــت. اكثر آن، اشجار انار و سيب و به و زرشك بى دانه و دانه دار است، به خصوص  ــتر اس و صحرايي آنها بيش
راه مري و گل و رياحين و مرغزار [24] برون از حد احصا و انحصار و انواع و اقسام گل و رياحين كه چشم 
ــت كه از هر قسم ميوه كه در ايران به هم  ــنيده، مخصوص به راه پانهال اس نرگس نديده و دماغ نيلوفر نش
رسد، در كشمير نيز يافت شود، ليكن صحرايي و بي ترتيب است. در واقع توان گفت كه بهشت هندوستان 

است، مگر بهشت روي زمين شدنش موقوف به حسن تربيت است. 
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ــياه مو، خوشگل و خوش خو، به عكس، سخت اند و بدن ها بسيار شريرند. دير  ــفيد رو، س و مردم آنجا س
ــيار كثيف و خلقان و زياد ترسوك و جبانند. اگر  ــنا، جري و متعصب اند هر قوم در مذهب خود، ليكن بس آش
ــد بو و كثيف اند. براي خوش  ــور ندارد و اگر مردمش خوش خو و ظريفند، ب ــوه دارد، راه عب ــوا و مي آب و ه
هوايي آن خطه، همين بس است كه در قلب اسد تابستان، كمتر وقتي مي شود كه شخص محتاج به كليجه  
ــود. مگر در زمستان بسيار سرد مي شود كه از كثرت برودت، راه اغلب معاملات  ــرداري و عبا و جبه نش و س
ــود و اگر فرضا كار لازم اتفاق افتد. متمولين در خانه هاي خود حمام ساخته اند و در جامه كن  ــدود مي ش مس
حمام [25] به سر برده، گذران و داد و ستد و معامله مي نمايند. و ضعفا هر كس يك مثقال از چوب خيزران، 
نظير سبه، ساخته ميان آن را گل ريخته در او آتش گذارده، در زير پيراهن گرفته همراه مى گردانند كه آن 
ــت شناخته مي شود كشميري به اينكه شخص كشميري اصل است از اينكه  را كان گري گويند. معروف اس
پاي او را نگاه نمايند و نظر كنند؛ هرگاه از زانوي آن به بالاتر، اثر و داغ سوختن است، كشميري اصل است، 
ــند، يا قليل معاشى و با  ــخاصي كه در نوكري باش و الا فلا. زيرا كه لباس عامه مخلوق آن ملك به غير اش
مردمان خارج تردد كرده باشند، هر يك، يك پيراهن بلند عربي دارند از زن و مرد، بدون ازار و زير جامه، به 

خصوص فقراء و ضعفا. منتها در گرمي هوا پيراهن يك لا مي پوشند و در ايام زمستان پنبه دار. 
و سبب اينكه با وفور آب، كثيف و خلق اند، اين است كه در سوالف ايام از طرف حكام، به هر كه ديناري 
ــده، براي حفظ خود، اين لباس  ــدى، صد و هزار دينار به جبر و عنف مي گرفتند؛ مردم ملجاء ش ــان بردن گم
ــه كرده كه در كثافت بگذرانند و از دست ظلام آسوده مانند. [26] و حال با وجود  ــاخته و كثافت را پيش را س
ــتصحاب را  ــده، كما كان باقي و اس ــانيده اند و عادت ش امنيت، چون در آن حالت، طبيعت ثانوي به هم رس
ــيمه را روا ندارند. و پرده و حجاب  ــئله بدا را احتمال مي دهند، لهذا ترك آن ش جاري و در تبديل احوال مس
ــيكان كه جاي خود دارند. اهل تسنن اقتدا به ايشان كرده اند،  ــتي، به غير اهل تشيع، ندارند. هنود و س درس
ــد. مگر حال  ــناوري مي نمايند. زن هر كه، و مرد هر كه، باش ــن در آب رفته، ش مثلا زن و مرد، در روز روش
در خود شهر سري نگر قدري كم شده از قدغن مهاراجه. سبب آنكه، روزي مُدم1 و صاحبه انگليسيه همراه 
ــهر عبور مي كردند، اين حركات را قبيح و مستهجن دانسته، بلافاصله به اتفاق  ــوهر خود از شط وسط ش ش
مي روند نزد مهاراجه، و مراتب را مي گويند كه ما انگريزان شرم مي كنيم از مشاهده اين احوال، خوب است 

قدغن شود. از آن روز كمتر شده است، به خصوص وقتي كه خود مهاراجه باشد. 
ــاه تحصيل دار و يك نفر از هنود كه معتبر در نزد مهاراجه بود، از  ــيد باقر ش در هفدهم جمادي الاولي، س
سري نگر براي استقبال و پذيرايي [27] در كحاله حاضر شده و يك جمپان2 كه مخصوص سواري مهاراجه 
بود، آوردند و در منازل، تهيه طي مراحل، از هر چيز كردند، مگر مال جهت بار برداري كه به نهايت متعذر بل 
متعسر است و مقر حمل اسباب موقوف به حمل و نقل حمالان است، زيرا كه دواب بار بردار زبان بسته كه 

1. مادام.
2. نوعي از سواري است كه شبيه تخت روان است كه حمالان بر دوش مي برند و در هندوستان معمول است. 
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وَ تحَْمِلُ أثَقْالكَُمْ إلِى  بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا بالغِيهِ إلاَِّ بشِِقِّ الانفُْس 1  هر يك از عجز به قدر سنگ پاي بندند، 
زيرا كه جبال و اوعارش هر يك بزرگ تر از البرز و الوند و دماوند است. لابد و ناچار اسباب را حمالان، كه 
آنان را كولي گويند، به پشت گرفته مي برند. و در منازل عرض راه تهيه هر قسم مأكول را براي عابرين خود 
مهراج مي نمايند و دخلي به رعيت ندارد. آنچه مطلوب باشد، موجود است، مگر به قيمت دو مقابل و نفع عايد 
رياست مي شود. و در هر منزل كسي كه تحويل دار است، معين و جميع اشياء در تحويل او است و او را تكه 
دار گويند. و رعيت را قدرت فروش به سايرين و واردين و صادرين نيست. و رعيت بيچاره را  تحميل حمل 
و نقل اسباب مسافرين مي كنند و هر يك چهار انه كه قريب پانصد دينار ايران است، [28] مي گيرند. نصف 
آن را هم بايد به مهاراجه بدهند. و اجناس را به قيمت نازل از رعيت مي خرند و به قيمت گران مي فروشند. 
و در بريره مولا2 كه بيست پنج كوس است تا سري نگر از راه دريا و هيجده كوس از راه خشكي، سه فروند 

كشتي حاضر كرده بودند و تبعه دولت عليه، سه چهار نفري كه بودند، تماما آمده، حاضر شدند.
در پنج جمادى الاولى، وارد سري نگر شده و در خانه كه معين كرده بودند، فرود آمده، همان ساعت ورود، 
حكيم مهري كه طبيب خاص مهراج است و از معتبرين انديا است. از طرف مهراج به پذيرايي آمده و روز بعد 
ــهر سري نگر نظير شهر بغداد واقع از وسط شط و از دو طرف، عمارت است،  ــد. چون ش را ملاقات معين ش
ــواري مخصوص كه چهل ـ پنجاه ملاح در او است و او را پرنده مي نامند، فرستاده با  ــتي س مهراج يك كش
ــده و در هر درب از دروب عمارات،  ــاعت موعود حاضر ش يك نفر معتبر و دو نفر چوب دار نفره آمده و در س
ــتاد. [29] و در اوطاقي كه خود راجه نشسته بود، ديوان بدرى نات، كه  ــتقبال فرس احدي از معتبرين را به اس
ــتقبال نمود. ديوان كرپارام، پيشكار، تا وسط اوطاق آمده، در زير دست  ــت، تا خارج اوطاق اس وزير عدليه اس
ــت، جا معين كردند و ديوان كرپارام ترجمه مي نمود و صحبت از توجه  ــر بزرگ مهراج، كه وليعهد اس پس

موكب اقدس ارفع همايون شاهنشاهي ـ ارواحنا فداه ـ به صوب فرنگستان شد. 

اما طبقات حكام و سلاطين كمشير و [اينكه] چگونه به دست سيكان آمده 
اصل اسم كشمير، تي پور است؛ بعد به مرور تبديل به كشمير شده و اين لفظ نام است براي تمام ملك كه 
شهرهاي آن اسامي مخصوص دارند و سابقا پاي تخت در سرى نگر كشمير بوده؛ بعد از آنكه به دست سيكان 
آمده، محل اقامت خود را به مصالح چند جمون را مقرر داشته اند و در ايام گرمي هوا به سري نگر مي آيند.  

و اما سلاطين كه در آنجا سلطنت كرده اند 
ــان اراده كرد بگيرد،  ــاهزاده گان تاتار بوده و بعد از آنها، حاكم بدخش ــال پيش به تصرف ش در دو هزار س
ــد. مراجعت كرد و سلطان محمود غزنوي به زحمت تمام آنجا را گرفت. بعد  ــت. كشتار بسيار ش مگر نتوانس

1. سوره نحل، آيه 7: بارهاى شما را به شهرى مى برند كه جز با مشقت بدن ها بدان نمى توانستيد برسيد.
2. يكي از قراء است قريب سي نگر. 
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ــت كه نگاه دارد و زياد در آنجا اقامت نمايد و همايون پسرش نيز گرفت.  ــاه گرفت، ليكن نتوانس از او بابر ش
ــغري، از راه تبت با چهار هزار سوار  ــان. بعد از آن، ميرزا حيدر نام كاش مردم بلوا كرده، واگذار نمود به خودش
آمده، گرفت. تا ده سال هم به دست او بود، ليكن عاقبت او هم نتوانست نگاه دارد، به همايون واگذار نمود 
ــامل كرد و صنعت شال  ــمير را گرفت و به دولت مغول ش ــاه نيز كش و نوكري او را اختيار كرد. و اكبر پادش
ــمير  ــاتين و باغات و عمارات خوب در كش بافي در عهد مغول ترويج يافت و مردم تعليم گرفتند و آنچه بس
مي باشد، از آن زمان است و از عهد اكبر پادشاه به بعد، پادشاهان همه منصرف و خرج مطبخ سلطاني خود 
را حواله به كشمير و به آنجا منحصر مي داشتند تا زمان به محمد شاه هندي و در عهد سلطنت محمد شاه 
ــانيدند. چنانچه معروف  ــفره و فرش و چادر ترمه را از ماليات آنجا ماخوذ و به مخارج مزبوره مي رس خرج س
است، چادري و فرشي از ترمه ساخته بودند [31] كه هفتصد زرع طول داشته و تچرهاي آن هزار زرع بوده 
ــمير فقط بوده  و هزار فيل، حمل و نقل چادرهاي ترمه مي كرد و در آن زمان قريب چهار كرور مدخول كش
ــاه به دست امراء كابل افتاد و مدت هشتاد سال در دست آنها بود. و رنجيت سينك  ــت و در زمان نادر ش اس
ايشان را شكست داده، خود متصرف شد و او شامل كرد به ملك پنجاب و بعد از شكست به رنجيت سينك 
كه حضرات انگليسي ها دادند، در سنه 1846 در شهر گجرات به تصرف انگريز ها  آمده. كلاب سينك كه 
يكي از نوكر هاي رنجيت سينك بود، در ايام دعوا با حضرات انگليسي ها متفق شده و در ضمن شرط كرده 
بود كه هرگاه كمك به انگليس ها بنمايد و مدد به رنجيت سينگ ننمايد، انگريز ها كشمير را به او بدهند.

ــينك، حضرات انگليس ها در وفاي به عهد خود تقاعد ورزيدند و  ــت رنجيت س بعد از فتح پنجاب و شكس
ــد كه هفتاد و پنج يك روپيه به انگريز ها داده، كشمير را بگيرد.  ــيار به ميان آمد. آخرالامر قرار ش گفتگو بس
عاقبت چنين كردند. اين است كه حال به دست زن بيل سينگ پسر او است. [32] و مردم و ملك را زرخريد 
ــر كلاب سينك است، هفت تبت را گرفته، مزيد و  ــال پيش، در عهد اين راجه كه پس مي دانند و در چند س
شامل كشمير كرده است و الحال ماليات مى گيرد و وسعت ملك متصرفي اين مهراج به اضافه هفت تبت 
ـ به قراري كه ديوان كرپارام پيشكار آنجا، نقل كرده ـ هشتاد هزار ميل است. بعيد نيست كه با هفت تبت 
اين قدر بشود؛ ليكن يكي از انگريز ها در كتاب خود مي نويسد كه عرض آن هجده ميل و طول آن نود ميل 
است كه تقريبا يك هزار و ششصد و بيست ميل مي شود و او برحسب تخمين مي گويد اين قدر است چون 
ــد كه ديگران تا چهار هزار  ــاوي ندارد، نمي توان به طريق تحقيق معين كرد و او نيز مي نويس اضلاع متس
ــت هزار فوت الي هجده هزار فوت،  ــيار بلند از هش پانصد ميل برآورد كرده اند. و در اطراف آن كوه هاي بس
تخمينا، مرتفع مي باشند و در بسياري از آنها در تمام سال برف مي نمايد و كمتر است كوهي كه بالاي آن 
ــلام آباد، وري ناك، بام پور، ريتاپور، ناناگر، خان پور، آمودر و چند  ــطح باشد و كوه هاي ناميزان [33] اس مس
ــت كه به اصطلاح كشمير دل مي گويند. شخص مذكور  ــت. و تالاب و درياچه بسيار اس رودخانه عظيم اس
داشت كه در زمان قديم، اين شهر سري نگر و توابع قريبش تماما آب بود و اين محل كه حال شهر است، 
دريا بوده، بعيد نيست، زيرا كه دوره شهر تماما از چهار طرف كوه هاي مرتفع است. يكي از حكام و سلاطين 
ــته از طرف بره مولا كه راه مسيري و كوه مري است،  ــطه قلت زمين و كمي زرع، همتي گماش آنجا به واس
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كوه را بريده و آب بيرون شده، شهر بنا كرده اند. چنانچه حال هم كه تالاب و درياچه در آن زمين است، كه 
يكي بيست و پنج ميل تقريبا دوره آن مي شود و ديگري درياچه اى ست كه در قرب و متصل به شهر است 
و تخمينا ده ميل دوره آن است و سينكاره كه يك قسم ميوه و بحبوب مثل باقلا و غيره طعماً اشبه است، 

در اين دو جا بسيار عمل مي آيد كه يك روپيه فقط از اجاره آن مي گيرند. 
ــرب، مس، كبريت، زغال سنگ، نقره، طلا هم  ــود، آهن، س [34] و اما معادن كه در آن ملك پيدا مي ش
شايد باشد، ليكن كسي كار نمي كند و از قبيل جواهر و سنگ شنيده شد كه چيزي باشد و ماليات حاليه آنجا 
ـ به قراري كه معروف بود ـ يك كرور پنجاه و يك روپيه چلكى مروج آنجا ست كه قريب دو ثلث و بعضي 
ــود و قرار تحصيل ماليات به قرار سه كوت است، زيرا كه  ــي مصرف مي ش اوقات نصف قيمت روپيه انگليس
ــت. آنچه حاصل شود، يك حصه را رعيت ببرد  ــي مالك زمين نيس مهاراجه مي گويد ملك را خريده ام و كس
ــد به قيمت  ــذارد و آن چه هم كه رعيت ببرد، خود مي خرد از آنها به قيمت نازل، و مي فروش ــه را واگ و تتم
گران. و لشكر به قراري كه ديوان جولاسا، پدر ديوان كر پارام، كه وزير اول است، در جمون مذكور داشت 
ــت. پانصد نفري است كه بيست و پنج فوج آن به قواعد  ــصت فوج اس و ديگران هم گفتند، قريب پنجاه ش
ــيزده فوج به قاعده دارند و  ــي تعليم يافته اند و ملبس به لباس انگريزي اند كه در حقيقت دوازده س انگليس
مابقي از قواعد معموله لشكري بي خبراند، كه در كوه ها و جبال و دهات متفرق اند و مواجبي هم به قاعده 

ندارند. 
ــوند، محض  ــه از طايفه خود مهراج اند، در ضرورت همان كه اخبار كرده، حاضر مي ش ــون هم [35] و چ
ــوم جزئي دارند. ليكن در اخبار،  ــت و پنج فوج كه مواجب و مرس تعصب هم طايفه بودن؛ بر خلاف آن بيس
بيتي ديده شد كه لشكر كشمير را بدين تفصيل نگاشته بود: توپ نود و شش اراده، توپچي هفتصد و نود و 
ــي و شش نفر پياده و سيزده هزار  و چهار صد و پنج نفر سوار، كه  ــت نفر و هجده هزار و چهارصد و س هش

چهار هزار و ششصد تن سواره نظام است و اهالي و جمعيت آن ملك، قريب پنجاه لك اند.
ــت كه بعضي ديده و شنيده شده، جسارت مي رود و اسامى آنها از اين قرار  ــيار اس  و اما اماكن غريبه بس
است: انَتَ ناك، بادَن، عنبر نات، شيشه ناك، كنك بان، كه اينها زيارت گاه هنود و سيكان است. اسلام آباد، 
وري ناك، كوكب باغ، غار مندا، شيخ صفر باغ و غيره معابد سيكان و هنود در آنجاها است. تخت سليمان، 
ــت كه در كنار شهر سري نگر، بر قله كوهي  ــاهي، باغ نشاط، باغ شال مار و قلعه اي اس ــمه ش باغ تيم، چش
واقع است. باغ كات، شيرگري، چشمه آب گرم، مسجد شاه همدان، [36] رام منش باغ، مسجد جمعه، واقع 

در شهر سري نگر، كلمرز.
ــمير از بناهاي عالي و قديم است. مي گفتند از بناهاي اسكندر  ــجد جمعه كش ــرح بعضي از امكنه: مس ش
ــنه 909 ساخته شده، تا دوره محمد شاه هندي باقي بود، بعد آتش زدند مخالفين؛ و در  ــت كه در س ثاني اس
ــنه 1029، تعمير كردند. در ثاني در روز عيد ماه مبارك رمضان، مجددا آتش زدند.  ــاه، در س عهد جهانگير ش
ــه سال است كه  ــتاد و س ــيصد و هش ــاختند و در عهد اين مهاراجه حال نيز تعمير كردند كه الحال س بعد س

ساخته شده است. 
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ــهر سري نگر دور است و در قله كوه بسيار مرتفعي واقع  ــت، كه بيست و پنج ميل1 از ش ديگر كلمرز اس
ــت و اطراف آن محيط است به جبل شامهات و از يك ميل تا دو ميل 2مرتفع و بلند  ــت و آن ميداني اس اس
ــت. و او را كلمرز از آن سبب گويند كه همان كه برف برداشته  ــه چهار ميل دوره آن اس ــت، كه قريب س اس
شود، انواع اقسام گل پيدا مي شود و همان قسم باقي مي مانند تا برف بيايد. و در فصول مختلفه انواع آنها 

مختلف و زياد و كم مي شود. 
[و كلمرزش از اين سبب گويند كه در زمانى پيش، اين كل زمين مرتع و چراگاه اسبان موسم به گرمرگ 
بود. شاهان سابق را بدان توجهى نبود. تا اينكه يوسف خان، از خاندان چكان، فرمانرواى كشمير و حاكم اين 
ديار بى نظير در سنه 989 گرديد. چون بسيار عياش بود، اغلب در اماكن خوب و مرغزار مرغوب به سر مى 
ــيدى، رحل اقامت گستردى و عمارات عاليه و شرف غاليه  ــا و مرتع روح افزا كه رس برد و به هر برين دلگش
بنا نمودى و ايام عمر را به ترويح روح و تفريح و فتوح گذراندى. تا آنكه زمانى كه به اين گلزار ارم آثار، كه 

او را در زبان كشميرى پادشاه پندى مى نامند، رسيده، همان كه مشاهده گرديد:
ــت ها خش و  ــاك  خ ــرار  ف ــت ها  كش ــبز  س ــده  دمي
ــت ها بهش ــت ها  كش ــه  ــا چ ــد، هزاره ــه ص ــه ده، ن ن

عمارتى بلند و كاخى دلپسند بنا نمود كه الحال منهدم و معدوم است. و مردمان ذى عزت را كه در قرب 
ــت بنواخت و راه آمد و شد چهار پايان  ــتند، براى تربيت و ترتيب و تزيين و حراس و جوار مكان و معاش داش
ــرزمين فرحت آيين را كلمرز نام نهاد و در ايام بهار آن مرغزار ارم آثار، با گل  ــاخت و اين س ــدود س را مس
ــاط هاى ذات انبساط، نرد فرحت و شطرنج  ــاط و بر بس ــيمين تن بر تكاياى نش رخان گل بدن و كنيزكان س
ــرور اصحاب شوق و ارباب ذوق گرديده. در ماه ثور برف  ــرت مى باخت و از آن زنان، محل سيرور و س مس
آ ن جا گداخته و گل هاى رنگارنگ و رياحين خوش آب و رنگ كه زياد از بيست و يك رنگ است، هويدا و 

شكفته مى گردد و چندان: 
ــا لاله ه ــته  رس ــاك  خ ز  ــا  پياله ه ــن  دم ــر  ب ــه  چ
ــه ها ــه ژال ــرگ لال ــه ب ــتاره ها ب ــفق س ــر ش ــه ب چ
ــا ه ــه  بنفش ــا  ه ــاره  ــابه ــته ه ــا خجس ــقيقه ه ش

  ثمـارهـا شـكـوفـه هـا                                 اراك هـا عـرارهـا 3
 نمودار مى شود كه چشم از نظاره آن خيره و خاطر از مشاهده اش چيره شود. و در فصول، انواع و الوانشان 
مختلف مى شود و اطراف آن سرزمين به اشجار شناور از اقسام شمشاد و صنوبر به كفوف و به كمال طراوت 

1. د: فرسنگ
2. د: از يك ميل تا دو ميل.

ــاعران دربار ناصرى بوده و در حكومت ميرزا آقا خان آقاسى نيز  ــت كه از ش ــيرازى اس ــعر از قا آنى  ش 3. ظاهرا ش
نقشى داشته است،البته با تغييراتى.
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و خضارت، موصوف است. هوايش غم زدا و شميمش روح افزا، نشاط آورنده دل ها، فضايش زداينده الم ها، 
ــينا، محل فرحت راحت و مقام عيش و عشرت، مگر آبش نسبتى با هوايش ندارد و  ــمه از طور س صفايش ش
بهترين فصولش همين فصل است كه گل و رياحينش بهتر و بيشتر از همه فصل ها است.]1 و ه واي آنجا 
ــب محتاج به آتش و پوستين مي شود. در روز در جاهاي سايه ـ با وجود  ــرد است، [37]  كه در ش ــيار س بس
ــت ـ خيلي سرد است و بسيار خوش منظر و با طراوت و صفا است. مگر  ــيار گرم و زننده اس آنكه آفتاب بس
آب آنجا بسيار بد است، زيرا كه جيوه دارد. يك خوراك آب كفايت از دو شبانه روز خوراك مي نمايد و شكار 

كبك و غيره بسيار است. 
 و ديگر از عجايب، فقره دزدي زمين با حاصل است. به اين معني كه شخصي، مثلا صاحب يك جريب 
ــر زمين خود مي رود، نه زمين خود را  ــت و به زحمت هاي تمام حاصل عمل آورده، فردا كه بر س زمين اس
ــت كه اين سخن قبيح و در انظار  ــاهده مي نمايد. يقين اس ــت، آب مش مي بيند و نه حاصل را. هر چه هس
ــتبعد مي نمايد، زيرا كه خالي از غرابت نيست و شايد حمل فرمايند بر  ــيار مس ــتهجن و بس اولو الابصار، مس
ــارت اين  ــكنت از جس ــيار گويد دروغ»، مگر اين فدوى در كمال ضراعت2 و فرط مس اينكه«جهانديده بس
ــهر سري نگر، در ياچه اي ست كه  ــت [38]  كه در قرب ش عرض مي خواهد و بيان واقع اين واقعه آن اس
ده ميل دوره آن است و عمق آن به جهت اختلاف امكنه از سه زرع الي بيست سي زرع مختلف مي شود، 
ــت. هر كس به قدر وسع خود جايي را به اذن مهاراجه متصرف مي شود و  ــيار عميق نيس در جاهايي كه بس
ــمان هاي مضبوط از محاذي  ــوب محكم در چهار طرف به زمين فرو برده، نصب مي نمايند و ريس ــار چ چه
ــه زرع از طول و عرض چوب ديگر منصوب كرده، باز به  ــته و بعد به فاصله هر دو زرع يا س به چوب ها بس
طناب و ريسمان ها مي بندند و از خار و خس و خاشاك داخل و خارج آب بر روي ريسمان ها مي ريزند تا 
به مرور سنگين شده، به زير آب مي رود و بعد خاك مي ريزند كه محكم شده و روي آن زراعت مي نمايند. 
از قبيل سبزي آلات و هندوانه و خربزه و خيار و غيره به عمل مي آورند، به غير گندم و جو و برنج. در اين 
حال هرگاه كسي را با ديگري عنادي باشد، در شب چوب ها را كشيده، زمين را با حاصلش وصل به زمين 

خود مي كند و اين است معنى دزدي زمين و حاصلش. 
ــت كه هرگاه دو مرد با  ــد. و آن تفصيل اين اس ــمير نيز تواند از غرايب باش  و اما حكايت نزاع زنان كش
يكديگر [39] نزاع كند، عاقبت امرشان به اصلاح يا محاكمه مي گذرد، ليكن زنان متخاصمين، اقلا تا يك 
هفته3 در جدال مشغولند، كه از طلوع آفتاب الي غروب آنچه نگفتني و نكردني است، مي گويند و مي كنند. 
ــبدي مي آورد و واژگون كرده، به زمين گذارده، دست مي زنند كه  ــد، هر يك س همان كه غروب آفتاب ش
اين علامت است كه نزاع باقي است تا صبح ديگر آمده، هر يك سبد خود را برداشته؛ يعني اول نزاع و فتنه 

1. د: متن داخل كروشه در نسخه بياض نبود.
2. فروتنى نمودن

3. د: تا سه چهار روز
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برآيد و كذلك تا چند روز مي گذرانند. 
و مشهور بود كه در يكي از غارهاي آنجا كه معابد هنود است، به واسطه كثرت برودت، آبي كه از سقف 
مي چكد، منجمد و يخ شده تا پانزدهم ماه به صورت انساني متشكل مي شود و از پانزدهم الى آخر ماه، كم 
ــود. در هر ماه چنين است و حساب شهور را از آنجا  تحقيق  ــروع به نقصان كرده، آخر ماه تمام مي ش كم ش

مي نمايند و آنجا را هنود عبادت مي نمايند در وقت معين. العهده علي الراوي. 
و اما صنايع و بدايع، شال كشمير كه معروف است، مگر اين اوقات به واسطه كثرت اهتمام و حسن تربيت 
ــازند. و تفنگ و  ــازند. و زرگري، كه هر چه نمونه بدهند به عينه بلكه بهتر مي س ــال دو رو مي س مهراج، ش
ــوق بسيار دارد به  ــه ش طپانچه را مثل عمال انگريز كار مي كنند و به عمل مى آورند. و مهاراجه خود به نفس
ــازي در سري نگر هست كه الحال مشغولند.[40]  ليكن اين  ــكر و جبه خانه. و كارخانه تفنگ س فوج و لش
اوقات يعني بعد از آنكه در دو سنه قبل لفِتنِنِت گُوِرنرِ پنجاب، به كشمير رفت، ممانعت نمود و كنون از ترس 
ــازند؛  ــازند، ليكن توپ نمي توانند بس ــم مهراج كار نمي كنند و جبه خانه خود را ظاهر نمي س در ظاهر به اس
ــد بر  ــي چهل عراده توپ دارند و از دولت انگليس رعيتي در آن ملك نبايد مقيم باش فقط از عهد قديم، س
ــش ماه كه راه ها مفتوح است و خوش  ــت. در ش ــياحت و تجارت و كش ــب قرار نامه؛ مگر به طريق س حس
ــش ماه كسى به طريق وكالت و سر پرستي ايشان، از  ــت، مي روند و مراجعت مي نمايند. و در اين ش هواس
ــي و تذهيب كاري و در  ــتان مراجعت مي نمايد.و ديگر از صنايع، نقاش ــده مي رود و در زمس كلكته مامور ش
ــري نگر، روي فرش ها از قسم پشمينه ساخته و به طريق گلدوزي رشت، گلدوزي مي نمايند،  ــلام آباد س اس

ليكن به آن طراوت و نظافت نيست. 
ــاپ و در طي عرايض وزارت  ــنه 1289، گر چه در اخبارات مفصلا چ ــمير در س  و اما تفصيل بلواي كش
جليله خارجه عرض شده، [41] ليكن مجملي از آن را جسارت مي نمايد، كه عمده سبب وقوع اين قضيه، از 
جهت بناي مسجدي بوده است، يا امام باره و تكيه كه متعلق به تشيع بوده و اهل تسنن ممانعت مي كنند. 
ــود. چون جماعت شيعه بالنسبه به اهل سنت و جماعت، كم ترند، زيرا كه  ــيع نپذيرفته، نزاع مي ش اهل تش
ــورش نموده، اهل تشيع را مضمحل و پايمال  ــتند، ش ــمير زياد از ده دوازده هزار خانه هس در تمام ملك كش
ــان را تماما آتش زدند و اموالشان را غارت كردند به زور. مَا تمَْتنَعُِ مِنهُْ  ــاجد و تكاياي ايش كردند. خانه و مس
إلاِ باِلاسْـتِرْجَاعِ وَ الاسْـتِرْحَامِ ثُمَّ انصَْرَفُوا وَافِرِينَ مَا ناَلَ رَجُلا مِنهُْمْ كَلمٌْ وَ لا أرُِيقَ لهَُمْ دَم 1.ليكن 
مهاراجه، همه مفسدين را گرفته، بعد از تحقيق هر كس را به قدر قصورش سزا داد. بعضي قتل و بعضي را 
قيد مادام العمر و بعضي را كمتر و آنچه از مال جماعت شيعه برده بودند و در آتش انداخته بودند، چيزي به 
عينه عايد نمي شد. مهراج، به قدر سه يك روپيه، بل متجاوز، از خود به جماعت شيعه داد. [42]  و استمالت 
ــده كه اين جماعت، اقرب  ــده و اعتقاد باطني خودش اين ش نموده و محبتش به اين طايفه از آن روز زياد ش

ــته اند؛ آنها با غنيمت  ــيله اي براي دفاع جز گريه و التماس كردن نداش 1. نهج البلاغه، خطبه 27: در حالي كه هيچ وس
فراوان برگشته اند، بدون اينكه حتي يك نفر از آنها زخمي گردد و يا قطره اي خون از آنها ريخته شود.
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ــياح و  ــت و به انگريزهاي س ــيار مرد زيرك و فطن و ذي هوش و رحيم دل اس اند به حق. و خود مهراج بس
ــد و مطلع شده  ــده باش ــيار مي كند، كه از او خوب بگويند و اگر ظلمي بر رعيت وارد ش مترددين محبت بس

باشند، مخفي و مستور دارند.
ــه ـ چهار نفر از تبعه دولت عليّه مقيم اند و  ــطه بود كه س اما جهت رفتن فدوى به آن صوب، به اين واس
در اين بلوا چه صدمه به آنها رسيده، در صدد جبران برآيد. زيرا كه حاجي محمد صادق كاشاني، در بمبئي، 
ــت. بعد از ورود به آنجا نيز معلوم شد كه  ــيده اس اظهار نمود كه خانه مرا غارت كرده اند و چيزي به من نرس
ــيرازي ساخته بوده و آتش زده، خراب كرده اند و دويست روپيه مخارج آن كرده  ــجدي هم ميرزا آقاي ش مس
بود. به حكومت هندوستان اظهار شد و چون طول كشيده و جواب نرسيد و فدوي هم تا به پنجاب رفته بود 

و كشميرقريب بود، براي سركشي به حال ايشان، به آنجا رفت. 
[43] بعد از تحقيقات، ظاهر شد كه به جز اين دو نفر، به ديگري صدمه وارد نيامده و آنچه حاجي محمد 
ــته و آن قدر مال از او نرفته، زيرا كه چند مرتبه، افلاس نامه  ــاكي شده بود، حقيقت نداش ــي، ش صادق كاش
ــه و علاوه، هنگام آمدنش به بمبئي، قريب چهار صد روپيه مهراج و ديوان كرپارام، پيش كارش، به او  گرفت
ــر مشاراليه  ــابق، گرفته به پس داده بودند. مع ذلك كله مبلغ يك هزار روپيه، علاوه بر آن چهار صد روپيه س
ــجد مزبور به ميرزا آقا  ــت روپيه مخارج مس ــزي اليه دادند و او را راضي كردند و در عوض دويس ــوان مع دي
ــجد دادند. و بيست و پنج هزار روپيه هم براي تعمير تكيه و امام باره بزرگ  چهارصد روپيه، براي تعمير مس
اهل تشيع، كه در محله ايشان واقع است، دادند به آقا احمد علي تاجر مازندراني، كه او نيز وكيل التجاره از 
طرف كار پرداز خانه بمبئي مقيم كشمير مقرر شد كه به معاونت و ميرزا محمد علي شهير به داغ شال و به 

اطلاع يكديگر، صرف تعمير تكيه مزبور نمايند. 
و پول داغ شال و گمرك و مخارج ديگر آن به حدي زياد بود، كه جماعت شال باف ها شاكي بودند [44]  
ــابقه را متروك داشته، فقط به قانون انگليسي يك تكس مقرر كرده  ــال، تمامي قوانين س از زيادتي خراج ش
ــد. و خواهش داشت كه تجارت شال چنانچه در سنوات سابقه در ايران  ــيار رفاهيت براي اين طبقه ش و بس
بسيار بود، حال هم، قسمي شود كه زياد شود. از ترقي شال كرمان و خراسان مخبر نبود. شمه اي كه لازم 
ــت كه براي مصرف صندوقخانه مباركه شال از آنجا برود. چون اين امر موقوف  ــد و ميل داش بود، اظهار ش
ــود. چون تجارت  ــكوت عنه ماند كه بعد از عرض، بدانچه مقرر فرمايد، اخبار ش اجازه اولياي دولت بود، مس
ــب افتاد كه وكيل التجاره معين شود و با وجود آنكه  ــال در آنجا بود و مهاراجه نيز مايل بود، مناس كلي از ش
در تمام سال وكيل دولت انگليسي نمي ماند و محتمل بود كه با مهراج حضرات گفتگوشان بشود، مع ذلك 
راضي شد كه وكيل دولت عليه هميشه بماند و از اين سبب اهل تشيع، به واسطه هم مذهبي، بسيار خوش 

و مسرور و مفتخر و به دعاي ذات اقدس بى همال قيام كردند.
ــد. از راه بانهال از سري نگر به جمون يكصد و  ــري نگر، روانه جمون ش  به تاريخ غره رجب 1290 از س
ــت و ده ـ دوازده روز مي رود و اين راه اصعب از راه مسيري است. چنانچه جسارت نمود.  ــت كوس اس بيس
ــاخته اند براي عبور و مرور مهاراجه و اين راه را  ــود آنكه قريب به نصف راه را، به اعتقاد خود س ــا وج [45] ب



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

733

سفرنامه هند، كشمير و برمه.../ فرشته كوشكي

اغلب از كمر كوه بريده اند و امكنه مرتفعه و منخفضه را به طرز پله و زينه درست كرده اند. و ارتفاع هر پله 
اقلا دو زرع است كه تخته سنگ هاي بزرگ مفروش و منسوب نموده اند و صعوبت آن بيرون از حد وصف 
است. مگر طراوت و نظارت و خضرت و صفاى آن و آب و هوايش، نسبت به راه مسيري ندارد. اقلا ثلث و 
ــت. و در اين راه در يك منزلي جمون، كوهي است بسيار  ــام مختلفه اس نصف راه تماما گلزار به انواع و اقس
ــود، براي ظهور حضرت حجت  ــالي يك مرتبه در وقت مخصوص، ازدحام عام مي ش مرتفع. مي گفتند س
ــنوات مي كنند و مراودات حاصل مي نمايند و نذورات صرف  ــبه در بعضي س (عج) و بعضي ادعاى رويت ش
و حاجات مي طلبند و از هر قوم به آن مكان اعتقادات صحيحه دارند و گفتند جاي قدم اسبى هم هست. 

ــده، در مهمانخانه كه مهاراجه براي انگريز ها ساخته، منزل معين كرده  در پانزدهم رجب، وارد جمون ش
ــم از طرف ديوان جولاسا، وزير مهاراجه، كه به جاي ايشان  ــد و لوازم پذيرايي از هر قس و پنج روز اقامت ش
ــود و نه هزار خانه  ــته بود، [46]  به عمل آمد. مخلوق و جمعيت جمون چهارده هزار نفر، تخمينا مي ش نشس
است و محل سكونت و اقامت مهراج اغلب در جمون است و ماليات آن در ضمن ماليات كليه كشمير است 

و از جمون به سيال كوت كه در دست انگريز ها ست، دوازده كوس است. 
در بيستم شهر رجب، وارد سيال كوت شد. يك روز و يك شب اقامت شد. از طرف كمشنر آنجا پذيرايي 
به فراخور حال، از تعيين منزل و غيره شد. جمعيت آنجا نه هزار كس است و شش هزار خانه و دو سه فوج 

از دولت انگليس، در آنجا مي ماند.
ــد. و همان روز، سيد يعقوب خان ايلچي  ــهر مزبور، وارد لاهور شد. روز 22 اقامت ش ــت يكم ش  در بيس
ــتان،  ــب حكم جناب گورنر جنرال،  فرمانفرماي هندوس ــد. از طرف حكومت پنجاب، بر حس يارقند وارد ش
ــيس تنت، كه  ــترا اس ــأن او، به او نمودند. از جمله محض پذيرايي او بركت عليخان، اكس پذيرايي زياد از ش
ــت مخارج و مهمانداري،  ــت، با احدي از كپتان ها به بمبئي براي تحمل و بند و بس بيگلر بيگى  لاهور اس
ــتان، از سمبله به  ــكرترى، فرمانفرماي هندوس ــتر انجيس حيف س مقرر و روانه نمودند. [47] ودر هياله مس
ــد. چنانچه مفصلا مراتب  پذيرايي آمده و در ورود به لاهور نيز ، آنچه لازم بود، از لوازم توقير، فروگذار نش

در جزو عرايض وزارت خارجه جسارت شد. 

امَُرت سر 
ــد. خود دي پوتي كمشنر،  يعني نايب الحكومه،  ــت و دويم شهر رجب، روانه امرت سر ش عصر روز بيس
ــن كاري آتش استقبال نمود. آنچه لوازم مهمانداري از هر قسم كه بود، فرو گذار نكردند. پنج روز  در استيش

اقامت شد. 
و جهت تسميه اين ملك، به امرت سر، از اين سبب است كه در شهر مزبور تالاب و در ياچه بزرگي است 
كه در وسط آن عمارتي بنا كرده اند، كه كتاب مذهبي اهل سيك در آنجا ست و او را عبادت مي كنند و نام 
آن درياچه، امرت سر است؛ يعني چشمه آب حيات، و اين بنا از ابتدا و شروع اين مذهب، بنا شده و رنجيت 
سيك اينجا را تعميرات كلى كرده است و گنبد آن طلا است و دروازه آن نقره است و تمام [48] فرش زمين 
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ــت، تماما را از سنگ عقيق الوان و سنگ  ــت و آنچه در ديوارها منصوب اس ــنگ مرمر اس و ديوارها تماما س
هاي الوان رود نربده، كه تماما مشجر است، مورّق نموده اند. بسيار مشابهت به بقعه تاج محل، در اگره دارد. 
اين عمارت كه در وسط تالاب و درياچه مسطور واقع است، بيروني و محل خارج و مجلس عام مقرر است 
ــاخته اند، مخصوصا مي گذارند. و  ــب در جاي ديگر كه س براي آن كتاب كه روزها به اين عمارت آورده و ش
ــه حرير و ترمه و غيره در آنجا  ــرير و البس اين عمارت آخر را به نام محل خوابگاه مي نامند. لوازم خواب از س
ــود، از هر قوم كه باشد، حتي انگريزها و يا  ــت كه با كفش داخل صحن ش ــي را قدرت نيس گذارده اند و كس
قوم سيك. انگليس ها چنين عهد كرده اند و اطراف تالاب تماما عمارت است و مشتمل بر حجرات كه مردم 

در هنگام زيارت، به آن حجرات رفته، تنظيف كرده، بعد مي روند. 
ــهر نظير قلعه لاهور هست، مگرنه به آن بزرگي [49] و ندارد عماراتي مثل آن، مگر انضباط  و در اين ش
و استحكام اين زياد از آن است و در خارج شهر واقع است. و براي قلعه بندي در هنگام نزاع، نسبت به قلعه 
ــر بودند كه حال منتها اگر پانصد ـ ششصد نفري در  ــكر انگريز اغلب در امرت س ــابق لش لاهور ندارد. در س
اين قلعه بمانند. جمعيت امرت سر، يك لك پنجاه هزار است و از اهالي ايران، فقط يك نفر، كربلايي عابد 

خان اصفهاني است كه بيگلر بيگي است و چند پشت است در آنجا است. 

لوديانه 
ــد. قريب به صبح وارد گرديد. دى پوتي كمشنر با نواب  ــب بيست نهم شهر رجب، روانه لوديانه ش در ش
ناصر عليخان، برادر نواب نوازش عليخان، در استيشن، به استقبال آمده و نواب مشاراليه به مهمانداري مقرر 
و در خانه نواب محمد عليخان منزل شد. دو روز و يك شب اقامت شد. جمعيت آنجا، قريب ده پانزده هزار 
ــطه اينكه زمين آنجا بسيار زراعت خيز و پر منفعت است، زياد در صدد [50]  ــت و اين اوقات به واس كس اس
ــويق به سكونت آنجا مي نمايند و سه نفر از شاهزادگان كابل كه به طريق قيد  ــتند و مردم را تش آبادي هس
گرفته، آورده بودند، در آنجا سكونت داده هستند و قيد نظرند و از دولت انگليس مواجب و مراسم دارند. در 

خانه نايب الحكومه ملاقات شد. روز دويم شوال از اينجا روانه پيتاله شد.

پيتاله و احوال مهراج
وقت طلوع آفتاب، در راج پوره، كه استيشن پيتاله است، پياده شد. حاكم آنجا استقبال كرده و در  كالسكه 
ــيو  ــهر، كه لارد مس ــد و در موتي باغ واقع در خارج ش ــتاده بود، روانه پيتاله ش ــبى، كه مهراج فرس چهار اس
فرمانفرماي سابق هندوستان را، منزل داده بودند، مكان مقرر شد. روز دويم ورود، خليفه محمد حسن وزير 
ــات مهاراجه رفت و از لوازم پذيرايي در ورود و خروج  ــيّم ورود، به ملاق ــرادرش به ملاقات آمده و روز س و ب
ــومه و معموله، فروگذار نكردند و بسيار به  ــم مرس و مهمانداري، در هيچ وقت در مدت اقامت آنجا، از مراس
قاعده [51] از هر جهت رفتار كردند. و مهراج، جوان و به سن بيست و چهار سال و عاقل است و تربيت شده 
انگريزها است، زيرا كه طفل بود پدرش فوت شد. از طرف حكومت هندوستان، كمشنري و نايب الحكومه، 
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مقرر كردند كه رتق و فتق امور آنجا را نموده تا مهاراجه بزرگ شود و به حد رشد برسد. و در آن زمان پانزده 
كرور، بل متجاوز، بعد از وضع مخارج ملكي جمع كردند و در آبادي ملك، سعي و كوشش نموده مدخول را 
ــيد، اجازه دادند كه خود دخالت در امورات نمايد. و  ــد رس زياد كرد و مخارج را كم. تا آنكه مهاراجه به حد رش
ــت و خود مشق مي دهد من جميع  ــاقي نظام و افواج ماهر اس زبان انگريزي را خوب مي داند و در علم مش
ــكر دارد و همه به قانون انگريزي و ملبس به لباس افواج انگليس اند و ماليات آنجا  ــش فوج لش الجهات. ش
پنجاه يك روپيه است و قواعد و انتظامات ملكش از هر وجه از روي كرده و نقشه انگليس ها است. وسعت 

ملكش به حسب عرض، يكصد و شصت الي يكصد و هفتاد كوس است و طول آن سيصد كوس است. 
ــمتي از ملك پيتاله است و  ــتان، قس ــميله، كه محل ييلاق گورنر جنرال، فرمانفرماي هندوس [52] و س
ــت و مهراج كشمير را نقل  ــبوق التجاره اس ــباب تجملش زياد، از راجه ها و نوابان مس اوضاع ظاهري و اس
ــت، از روي نقشه و كرده اين راجه است. بعد از  ــباب تجمل، كه فراهم آورده اس مي كردند كه اين جزئي اس
ــت اند. چنانچه در مقدمه، في الجمله، سستي در امر رياست  ــيار دوس ملاقات با يكديگر در لاهور و با هم بس
ــمير،  ــت را بگيرند، ليكن مهراج كش ــتند رياس ــبب مي خواس مهراج پيتاله روي داده و انگريز ها به همان س

ايستادگي كرده مستقر شد.
ــتخلاص يكي از تبعه دولت عليه بود كه در آنجا به جرمي مقيد شده  ــبب رفتن به آنجا، جهت اس و اما س
ــده بود، ديگري حاجي ابو  ــخص محلاتي كه قيد ش بود. و از تبعه دولت دو نفر بودند در آنجا؛ يكي همين ش
محمد اسماعيل سبزه واري، كه منصب خوش نويسي دارد و تجارت عمده؛ از تبعه دولت نيست، مگر آنكه 
ــب برُده، مي فروشند. و چون دو ـ سه روزي زياد به ايام دسيره1 نمانده بود  ــب فروش ها اس گاهي [53] اس
ــت و ده  ــيره كه عيد اس و آن روز عيد بزرگ حضرات بود. مهاراجه ممانعت از مراجعت نمود. و اين روز دس
ــبب اينكه آن روز را عيد مي  ــند. و اما س ــاط مي كوش ـ پانزده روز از پيش و بعد از آن روز را، در عيش و نش
ــده و خداي خود، مخترع اين مذهب  ــته ش ــمن خداي ما در آن روز كش ــت كه مي گويند، دش دانند، اين اس
ــهر كلا، دكاكين و بازار و خانه هاي  ــليك توپ و تفنگ مي نمايند و اهل ش را مي دانند. در پتياله هر روز ش
ــكلون به اشكال المختلفه حتي الكلب و الخنزير و هر كس به قدر وسع، يعيش  خود را زينت مي كنند و تيش
ــب، از كمترين مهماني مخصوص نمود، كه آتش بازي و رقص كه به  ــاط و العيش در آن ايام دو ش في النش
اصطلاح رقص را تاچ گويند و آن روز مخصوص چنانچه رسمشان است، دربار مي نمايند و هر كس به قدر 
وسع خود بايد به مهاراجه نذر بدهد. از يك روپيه نذرشان مي شود [54] الي صد روپيه. و نذرانه آن وجهى 
را مي گويند كه در ايام بزرگ و در ابتداي ورود به بزرگ آن ملك مي دهند و اين رسم مخصوص است به 
ــم انعام و خلعت مي دهد و بعد از فراغ از اين  ــوض مهاراجه، هر كس را علي قدر مراتبه ــتان و در ع هندوس
مجلس، حضّار به اتفاق مهاراجه، بايد بروند در بت خانه عبادت كرده، مراجعت نمايند. اين فدوي خود در آن 
روز حاضر بود. هنگام سواري در جلو مهاراجه دسته از قواد و قرال بودند و دسته از افواج كه مشغول مزيكال 

1. نام عيد بزرگ هنود و سيكان است كه دكاكين و خانه هاى خود را آراسته، جشن مى گيرند.
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ــا، كه سي  ــهر به غير از اعداد معدودى از رؤس بودند و تمامي نوكرهاي آن حكومت در جلو بودند تا خارج ش
ــوار بودند كه هودج و عماري آنها را تماما از طلا و نقره ساخته بودند و  ــدند، بر فيل ها س ـ چهل نفر مي ش
ــهر رفتند. از  ــواري مهاراجه، هودج مرصع گذارده بودند. به اين هيئت و هيبت و جلال تا خارج ش برفيل س
دروازه شهر الي بت خانه از دو سو سوار، ايستاده بود. همان كه به خارج شهر در آمدند، شليك توپ كردند. 
ــده، اين فدوى و خليفه محمد  ــوار ش ــتند. خود مهاراجه در گاري س [55] در آنجا چند گاري موجود داش
حسن وزيرش را به اتفاق خود در گاري نشانيده تا بت خانه رفته، ايشان به عبادت مشغول شده، ربع ساعت 
ــليك توپ  بعد مراجعت نمودند. اين بت خانه قريب به باغي بود كه منزل به فدوى داده بودند و آنجا نيز ش
ــليك نمايند. چون پاسي از شب گذشته  ــر در باغ رفته و بعد ش ــم دارند كه بر س و تفنگ نمودند و اينكه رس

بود، پياده نشدند. 
در كشمير، مهاراجه آنجا طرز ديگر عيد مي كنند و آن اين است كه در ميدان بسيار وسيعي دربار مي كنند 
ــه شكل از مقوا مي سازند. يك زن و دو مرد. يكي را نامش را خدا  ــوند. س و از عالي و دانى تماما جمع مي ش
مي گذارند و ديگري را فاسق زن خدا و آن شكل يك زن خداى آنها ست. و رب يبول الثعلبان براسه،  لقد ذل 
من بالت عليه الثعالب1. بعد از جلوس مهاراجه آن شكل فاسق را به توپ و تفنگ آتش مي زنند و مهاراجه 
ــى هم خلعت و انعامي نمي دهند. بر  نذر گرفته و آن وجه را [56] مهاراجه، داخل خزانه مي نمايند و به كس
ــه مي برند و به مردم هم خلعت مي دهند و به قبح  ــه پتياله، كه آن وجوه نذر را خدام مهاراج ــلاف مهاراج خ

اين حرف برخورده ظاهر نمي سازند. 

دهلي كه شاه جهان 
ــد. از طرف كمشنر آنجا لوازم  ــد و در پانزدهم وارد دهلي ش ــوال، از آنجا روانه دهلي ش ــهر ش در 14 ش
ــنر ملاقات كرد. روز بعد چون يكشنبه بود  پذيرايي از هر وجه به عمل آوردند و همان روز عصر، نايب كمش
ــنر ممكن شد. و الخيرفيما وقع هيّن لنا، ماده تاريخ آن است، و  ــد، ملاقات كمش و يك دو روز زياد اقامت ش
دهلي پايتخت سلاطين بوده و عمارات سلطاني عالي بسيار است. [و عمارات سلطانى عالى و مقابر بزرگان 
و عمايد بسيار است. مگر آثار پادشاهان و سلاطين زادگان جز نشانى از مكانى و آثارى به غير ديوارى باقى 
ــجدي كه در خانه سلطاني است، فرش و زمين و ديوارها را،  ــت.]2 و يك دو عمارت آن را با حمام و مس نيس
تماما از سنگ مرمر ساخته و به طلاي اشرفي نقش و تذهيب نموده و دريچه ها و پنجره هاي آن عمارت از 
طرف بيرون كه مشرف است به رود خانه و منظر آن و خارج شهر است، تماما از سنگ مرمر يكپارچه [57] 
و چنين سنگ را مشبك كرده اند، كه به از آن ممكن نيست. [با همه نزاكت و لطافت و باريك كارى ها بعد 

ــى كه دو روباه بر سر او ادرار مىكنند، و به راستى خوار است كسى (بتى) كه روباه ها بر  ــت، كس 1. آيا پروردگار اس
آن، ادرار مىكنند. شعرى است كه درباره داستانى در بت پرستى اعراب گفته شده.

2. متن داخل كروشه موجود در متن د. 
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ــت و صناعى آن به حدى است كه ديده عقل دانشمندان  ــال و انقلابات ليل و نهار هنوز پايدار اس چندين س
ــأن و  ــان جهان و صناعان زمان در آن نگران و هر طاق و ايوانش از رفعت ش ــم دانش مهندس جهان و چش

بلندى همت سلاطين روزگار يادگار است.]1
 چنين عمارت را انگريزها سربازخانه كرده، افواج ساخلو و توپخانه را در آنجا منزل داده اند و اين عمارت از 
شهر قدري دور است و قلعه بسيار مضبوط و محكمي دارد و بناي اين شهر از سلاطين قطب شاهي نيست. 
ــان ساخته اند و شهري كه سلاطين قطب شاهي سلطنت كرده اند، قريب شش كوس از اين شهر  بعد از ايش
دور است، كه بالمره خراب شده و كسي ساكن نيست و منار قطب كه واقع در مسجد قطب شاه است و در 
ــهور هند است كه هر كس به ديدن آن مي رود و سيصد و هفتاد  ــت. اين هم از بنا هاي مش ــهر قديم اس ش
ــت و  ــيم آن، در بعض جاها مقوس و بعضى جاها پهلو دار اس ــت در اول و س پله مي خورد. [و پنج درچه اس
ــت و تحريرات زيبا و گل كارى هاى حيرت افزاست كه  ــه درچه مدور اس درچه دوم و چهارم و پنجم، اين س

از سنگ مرمر و سنگ سرخ ساخته اند.]2 
و محل مؤذن را برق خراب كرده و حجاري بسيار خوب كرده اند؛ آيات قرآني را به خط ثلث نوشته اند، به 
قسمي كه در ملاحظه از پاي منار از روي زمين الي آنچه كه چشم ببيند يك قلم است و نمي شود تميز داد 
كه آنچه بالاتر است، خفي تر و يا جلي تر است، گرچه در واقع آنچه در بالا واقع است [58] جلي تر است، 
مگر چنان ميزان گرفته كه كمتر مي توان تميز داد و به قدري جلي نوشته است كه آيات بالاي منار از روي 
ــلطان مكين شمس الدين التمش  ــود. [و در عهد فردوس س زمين بدون عينك معاينه ديده و خوانده مي ش
ــتحكام و صفت نمى  ــنه 607 هجرى بناى آن را گذارده اند و در آن نواحى بنايى به اين بلندى و اس در س
ــبوق الذكر در عهد حكومت خود، بتخانه راجه پتهو را كه از بزرگ  ــد. نوشته اند كه سلطان والاشأن مس باش
ترين معابد هنود و از مشاهير آنها است، به واسطه كثرت قوه اسلام در آن زمان شكسته و از سنگ هايش 
ــجدى در كمال عظمت بنا نمايد كه يادگار از قوت اسلام بماند. ديگر در محاذى اين منار  ــت كه مس خواس
ــبب انتقال از اين جهان و ارتحال  ــجد را نيز به كار گزارد. مگر به س قطب بنا نمود و بعضى از ابنيه آن مس

جان و انقلاب زمان سمت اتمام نپذيرفت. همان قسم ناتمام باقى ماند.] 3 
و ديگر مقبره صفدر جنگ است، كه آن هم از بنا هاي عالي است. و ديگري مسجد جمعه اي ست كه در 
اين شهري كه بعد از سلاطين قطب شاهي بنا شده، واقع است و مسجد به آن وسعت و خوبي، از هر جهت 
ــه اين مسجد  ــجدي بنا مي كنند، از كرده و نقش ــت و آنچه الحال مس كه ملاحظه فرمايند، در تمام هند نيس
ــهاب الدين محمد شاه جهان پادشاه بنا نهاده اند و بناى  ــجد در عهد جنت آرامگاه ش بنا مي كنند. [و اين مس
ــرح و  ــن تعمير آن از خبر ش ــجد مزبور به قدر پنج زرع تخمينا بل متجاوز، از زمين مرتفع و تفصيل حس مس

1. د: داخل كروشه در متن پاكنويس موجود نيست.
2. د: همان.
3. د: همان
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بيان خارج است. بنايش همه از سنگ سرخ است و اندرون آن از سنگ مرمر. اكثر جاها و گنبد ها را به خط 
هاى بسيار خوش نوشته اند و از سنگ مرمر بريده و نقش و نگارها و گل و برگ ها را تماما از سنگ موسى 
بريده و در سنگ مرمر نصب كرده اند. و كتيبه هايش از سنگ مرمر است و خطوط دور گنبد را سنگ موسى 
ــنگ هاى بزرگ را چنان وصل نموده اند كه نظر عقل از  ــنگ مرمر تعبيه نموده اند و قطعات س بريده و در س
ــت. طول ايوان شبستان و مسجد، نود زرع  ــنگ رخام اس ــت. و منبرش از يك پارچه س تصور آن حيران اس
است و عرض آن سى زرع و در درون آن هفت محراب است كه محراب وسط از ساير بلندتر است و فرش 
ــرخ كرده و به شكل محراب تراشيده اند. براى هر يك نفر در واقع مصلايى ساخته اند و  ــنگ س زمين را از س
ــياه تحريرى كشيده اند و صحن مسجد تماما نيز از سنگ سرخ مفروش است. به  ــنگ س اطراف آن را از س
ــش زرع عرض و طول دارد و در وسط حوض است از  ــت. يكصد و سى ش ــيع و با صفا و فضا اس نهايت وس
ــلوب و حجرات مرغوب ساخته اند و به هر چهار گوشه  ــنگ رخام و به اطراف صحن طاق هاى خوش اس س
اش برج ها و منارهاى بلند به طرزهاى خوش بنا نهاده اند و مبلغ ده لك روپيه از اين مسجد مصرف شده و 
تاريخ آن را چنان يافته اند. مسجدى كان كعبه ثانى است تاريخش بود، قبله حاجات آمد مسجد شاه جهان.

ــياء متبركه در آن نهاده اند؛ از جمله موى و نعلين شريف  ــه مسجد حجره اى ست كه اش  و در يك گوش
ــيدى  ــلام ـ  و حضرتين امامين همامين س ــرور انام و قرآن خط حضرت امير مومنان ـ عليه الس حضرت س
ــلاطين و  ــته اند.]1 و از قبيل مقبره صفدر جنگ و مقابر س ــباب اهل الجنه در كمال تبجيل و احترام گذاش ش
ــمي به كربلا و نجف است، بسيار و جميعا خراب است. مگر چند  ــت، و امكنه كه مس وزراء، و مزار آنچه هس
عمارت از آنها كه به في الجمله تعمير ساخته مي شود و ساير به مرور دهور از حيز اصلاح خارج شده اند، كه 

سيلاب باران متواتر آن آثار را واضح دارد .
زُبرٌُ تُجِدُّ مُتُونهََا أقَْلامُـهَا2 لُولِ كَأَنهََّا    يُولُ عَنْ الطُّ                وَجَلا السُّ

بلده آگره3 
ــوال از آنجا روانه آكره شد. [59] و آنجا مسمي به اكبر آباد است و اكبر آباد پايتخت شاه  ــهر ش در 17 ش
ــت. عمارت پادشاهى كه در قلعه  ــهر مقابر وزرا و سلاطين بسيار اس ــت. در اين ش ــاه اس جهان و اكبر پادش
ــده؛ مثل عمارات سلطنتي  ــيار خوش طرح و خوش وضع است و تماما از سنگ مرمر بنا ش ــت، بس واقع اس
دهلي، سرباز خانه كرده اند. انَِّ المُْلُوكَ إذِا دَخَلُوا قَرْيَةً أفَْسَدُوها4 و به همين لحاظ كه سرباز خانه و قور خانه 
ــده است. مگر در آن اوقات چون فرمانفرماي هندوستان، بعد از مراجعت از  ــيار خراب و ضايع ش كرده اند، بس
ــال در جايي در بار مي كند. به جهت شريف آوردن ايشان، يك دو عمارت  ــميله، به قرار معمول كه هر س س

1. د: همان. 
2. شعر از لبيد بن ربيعه عامرى از شعراى عرب و از قبيله قيس است كه پس از اسلام آوردن، شعر گفتن را ترك كرد.

3. نام شهرى است كه مسمى به اكبرآباد.
4. سوره نمل، آيه34:  پادشاهان چون به شهرى درآيند آن را تباه مى كنند.
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را تعمير مي كردند.
ــنگ سياهي كه سوادى از جلالت سلطنت با شكوه و  ــت كه س  و از عجايب، به قراري كه گفتند، اين اس
وقار  اين ديار بر بياض صفحه روزگار آشكار دارد، واقع در يكي از عمارات سلطنتي است، كه تخت طاووس 
ــنگ موسي گويند و اين سنگ يك پارچه است كه  ــنگ را س معروف را بر روي آن نصب مي كردند و آن س
سه زرع طول [60] و دو زرع نيم عرض تخمينا دارد و نيم زرع قطر و به طرز تخت تراشيده اند و پايه آن از 
خود او است كه حال، بعد از وضع پايه، چهار انگشت متجاوز قطر دارد. بعد از انقراض دولت اكبر شاه، يكي 
از راجگان، اكبر آباد را گرفته و در آن عمارت دربار كرده؛ همان كه خواسته بود كه بر تخت مزبور نشيند و 

پاي خود را گذارده بود، سنگ موسي مذكور، به طريق مثلث از يك گوشه شكسته است. 
ــاه از سنگ سرخ است كه شبيه به سنگ  ــت. و مقبره اكبر ش ــاه اس و ديگر مقبره اعتماد الدوله و اكبر ش
سماق است و پنج طبقه است كه طبقه پنجم را از سنگ مرمر فرش كرده اند. [و پنجره هاى آن نيز از سنگ 
مرمر يكپارچه است و چنان حجارى نموده اند كه نظر ناظرين در حيرت است.]1 و بهترين بقاع و عمارات كه 
ــت و از اطراف هر كس به تماشاي آنجا مي رود، مقبره تاج محل  ــتان است و منحصر به فرد اس در هندوس
ــت به آن مقبره و مشهور آفاق است. [با وصف كهنگى و امتداد  ــت كه حجاري و بنائي و طراحي ختم اس اس
ادوار و دهور هنوز خضرت و لطافت و نظارت آن برقرار است و علت بنايش آنچه سميع راقم اثم رسيده، اين 
ــكمش شنيد.  ــت كه بيگم ممدوحه در ايامى كه حامله بود بر دختر چهارمين، آواز انين و ناله حزين در ش اس
اين را نظيرى زد بر قلت بقاى عمر خود در جهان. با حضرت شاه جهان گفت كه بعد از عذر تقصيرات، مرا 
دو طلب است؛ يكى آنكه بعد از فوت من زوجه ديگر اختيار ننمايند. ثانى آنكه بر مرقدش عمارتى بنا نمايند 

كه نظير آن در خطه هندوستان بلكه در چهار ركن جهان نباشد.
 بعد از بدرود آن مخدره اين جهان را، به حكم حضرت پادشاهى صناعان نادر و معماران ماهر و مهندسان 
ــيدند و كار نمائى ها نمودند تا اينكه اين نقشه مطبوع خاطر  ــه ها كش از اطراف و اكناف طلب كرده اند و نقش
ــت، حكم به بناى آن دادند و در ساعت سعد شروع نمودند در كار.]  ــى قبول نشس ــاهى افتاد و بر كرس پادش
ــت. آنچه ازارة مقبره و ايوان ها است،  ــش گنبد، تماما سنگ مرمر اس ــطح زمين الي پوش 2 و تمام آن در س

چنان گل و برگ در آورده اند كه از دور چنين به نظر مي آمد [61] كه درخت گلي است و به قدر يك بند 
انگشت، بل متجاوز، سنگ را گود كرده اند. وقتي كه به درستي از قريب ملاحظه شود، يك قسم گل و بوته 
از سنگ برنيا داده است. بلكه دو سه قسم گل است و هر گلي را به قدري در سنگ گود نموده اند، كه درچه 
دويم و سيم حجاري سنگ به گودي يك بند انگشت شده و آنچه از ازاره به بالا است، بعد از كتيبه سنگ 
ــنگ هاي رودخانه نربده كه شبيه به عقيق  ــنگ هاي الوان از قبيل عقيق و س مرمر را خالي كرده و در او س
شجرى است و نظير سليماني است، گل و برگ بريده، در سنگ مرمر مؤرّق كرده، جاي داده اند و چنين اين 

1. موجود در متن د. 
2. د: همان. 
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سنگ ها را وصّالي كرده و منصوب كرده اند، كه به هيچ وجه تميز داده نمي شود، حتي اگر لمس هم بشود.
 و اما كتيبه داخل گنبد و ايوان ها، دوره گنبد و مناره ها، آنچه به خط نستعليق است، خط شخص شيرازي 
است. و آنچه در جلو ايوان ها است و سر درها، به خط ثلث است. تمامي اين خط ها را از سنگ سياه بريده 

و در سنگ مرمر جاي داده اند، كه از دور چنين معلوم مي شود
[62] كه بر روي سنگ مرمر، به قلم سياهي نوشته اند. [و چنان گل كارى ها نموده اند و جواهر رنگارنگ 
ــيما بر تعويذ قبر و حوالى آن چنان به باريكى كار كرده اند  ــت. س به كار برده اند كه درون و بيرونش يكى اس
كه نظر باريك بينان به درك آن حيران مى باشد و رنگ ها را به كمى و زيادتى بدان سان نمايان كرده اند 
ــى  ــت. و در يك گل قريب س ــت، بلكه توان گفت كه از حيّز تميز خارج اس كه در كمال لطف و خوبى اس
رنگ متجاوز سنگ به كار برده اند و برگ و ريشه آن را چنان به خوبى عمل آورده كه نقل را از اصل كمتر 

مى توان تميز داد. 
و اما تفصيل جواهرات و احجار منصوبه از اين قرار است: ياقوت سرخ زمرد، ياقوت كبود، فيروزه و مرجان 
ــليمانى و سنگ غورى وسنگ طلا، سنگ موسى و سنگ ابرى، سنگ  ــنگ بلور و س و لاجورد و عقيق و س
ــم، سنگ سماق، سنگ مرمر، سنگ سرخ و سنگ خارا، سنگ كلايى، سنگ مغناطيس و غيره. مگر به  يش
واسطه تقلبات زمانه و دست تطاول بد هوشان روزگار، بعضى از سنگ هاى قيمتى او را برده و بروز برآورده 
ــر آمد جميع بقاع است. از اين مكان مينو نشان با  ــانيده، مگر با وجود آن س اند. فى الجمله خرابى به هم رس
ــهور و ديرينه سالى و شكسته حالى، هنوز به ديگر امارات نوساز نادر سرآمد  ــنين و زمان و ش وجود امتداد س
است و به دست حكام انگليسى است. و هر چند زمان فى الجمله وجهى كه از حاصل آن باغ عايد مى شود 
ــنه 1046 بقعه به اتمام رسيده و در  ــانند.]1 تاريخ فوت تاج محل 1040 و در س به مصرف تعمير آنجا مى رس
سنه 1076 خود شاه جهان فوت شد [و در جنب قبر تاج بى بى مدفونش نمودند. و مبلغ چهار كرور و هفده 

لك و حين هشت هزار و چندى مصرف تعمير آن بقعه شده است.]2. 
ــده و در قلعه كه عمارات سلطاني است،  ــت كه آن هم از سنگ مرمر ساخته ش ــجد اس و ديگر موتى مس
واقع است. و مسجد جمعه اي است كه در شهر واقع و نظير و شبيه مسجد دهلي ساخته اند. پنج روز در اكره 

اقامت شد. 

كانپور 
در 22 شهر شعبان از آنجا روانه كامپور شد. نايب سكرتري كشمنر، در استيشن استقبال كرده و در داك 
ــد. و خود كشمنر در آنجا نبود. به اكبر آباد رفته بود و اين شهر  ــافر خانه سركاري، منزل ش بنكله، يعني مس
كامپور، شهري است كه انگريز ها در ايام بلوا، شكست خورده و محبوس شده، عاقبت ملجاء شدند. مستجير 

1. د: داخل كروشه در نسخه د.
2. د: همان.
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به مسلمانان گرديده و خواهش كردند كه از رود خانه گنگا راه داده كه بقيه عيال و اطفال خود را از مهلكه 
نجات داده، بيرون برند. در ابتدا مسلمانان پذيرفتند. به كشتي ها سوار شده كه از رودخانه گنگا گذر نمايند. 
ــته بودند، كه انگليس ها را هدف تير بلا ساخته، حتي ابقا به  ــلمانان اشخاصي چند [63]  گماش در خفي مس
ــط يك نفر زخمي كه در جزو قتلا افتاده بود و در  ــان ننمايند. چنين كردند و از  آن جمع فق ــه ايش زن و بچ
ني زار و بيشه خود را مخفي كرده بود، جان به در برد. بعد از فتح، انگليس ها كشتگان خود را جمع كرده و 
در چاهي دفن كردند و شكل زن مصيبت زده ساخته، بر روي آن نصب كرده اند و اطراف آن باغ ساخته اند. 
ــهر آورده اند و ثانيا  ــت، كه تازه انگليس ها از رودخانه كنگا بريده و جدا كرده به ش و ديگر پل نهر جديد اس
ــي زرع است كه كشتي هاي كوچك  ــهر بيرون برده، داخل رودخانه كرده اند و عرض آن نهر تخمينا س از ش
ــت، ليكن براي سهولت عبور كشتي ها كه  ــد مي نمايند و عمق آن قريب ده زرع اس بادي به خوبي آمد و ش
ــكرو و چرخ ها و زنجير ها نصب كرده اند كه دروازه را بسته،  ــود، چند دروازه مقرر كرده اند و اس آب مرتفع ش
آب مجتمع مي شود و كشتي را عبور مي دهند و بعد دروازه ديگر را چنين كرده اند تا آنكه از همه دروازه ها 
ــطه اينكه پل رودخانه كنگا به اتمام  ــيده اند و به واس بگذرد از كامپور به لكنهو پل كاري آتش [64]  را كش
نرسيده، وصل بر پل آتش االله آباد و كامپور نشده و تخمينا سه ـ چهار ميل فاصله است. از آن طرف رودخانه 
تا لكنهو، كاري آتش مي رود و اين راه گاري را دولت خود ساخته، رجوعي به كمپاني ندارد و الحال از روي 

پل چوبي تردد مي نمايند. از كانپور به لكنهو، دو ـ سه ساعت از راه ريل آتش راه است. 

بلده لكنهو 
ــعبان از كانپور روانه لكنهو شد. در آنجا به هيچ وجه اقدامي از طرف سر جارج كوپر حيف  ــهر ش در 27 ش
ــين آباد، منزل كرده، سه روز اقامت شد. شهر  ــنر نشد. در خانه منشى رام پرشاد، مهتمم امام باره حس كمش
ــت. [و مردمانش خوش خو و حريف، دلجوى و  ــيعه خانه هند اس ــت و ش ــلاطين بوده اس لكهنو پايتخت س
ظريف. هر زن و مردش متخلق به خلق حسن و شيمه1 مستحسن اند. صغير و كبيرش در فصاحت و بلاغت 
ــش و پوزش طاق امير و وزير، برنا و  ــهره آفاق، در پوش ــرب ش و خوش بيانى بديع زمان اند، و در اكل و ش
ــام خوردنى هاى مرغوب و مذق هاى مطلوب و  ــتاق، و اقس پيرش به كبوتر بازى و بادبان بر هوا كردن مش
مطعومات لذيذه و حلويات خوش مزه در هند منحصر به آن شهر است. زن و مردش صاحب جمال و كمال، 
پير و جوانش عياش و خوشحال. ذكاوت و فطانت شان به حدى است كه هر چه ببينند، به عينه سازند و به 
ــوند، به سر حد كمال رسانند و اما]2 عمارات سلطنتي بسيار است كه از عهد  ــغول ش تحصيل هر فن كه مش
امجد علي شاه و واجد علي شاه مانده است. بعد از بلوا به تصرف انگريزها آمده است و به انگريز ها در ايام 
بلوا، بسيار صدمه در اين شهر وارد آمده كه كمتر از صدمه كانپور نبوده است. تا اينكه راجه عليشاه را [65] 

1. عادت و طبيعت.
2. د: كروشه در متن د. 
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ــرش اطاعت نكرده و هر روز از اطراف به  ــان و يك پس گرفته به كلكته بردند، ليكن يك زن از زوجات ايش
ــر جنرال و ملبس  ــغول و و تاخت و تاز مي كردند. حتي در بعضي اوقات آن زن خود مباش جنگ و جدال مش
به لباس مردان مي شد. گرچه زن است مگر كار مردانه مي كرد. عاقبت چاره اش نكردند. خود از پريشاني 
ــده، او و پسرش به مهاراجه ني پال پناه بردند؛ در آنجا سكونت اختيار كردند.  ــدن مخارج، ملجاء ش و تمام ش
ــش كردند كه مهاراجه  ــعي و كوش ــوهر و پدر كردند و نه از انگليس ها و هر قدر انگريز ها س نه اطاعت از ش

ني پال ايشان را به دست دهد، نداد.  
ــد، مهاراجه آنجا سلطنتي مختصر و مستقل دارد و اطاعت انگليس ها نمي نمايد  ــموع ش از قراري كه مس
ــت. بلكه مشهور است كه اصعب از راه كشمير است و  ــخت و صعب اس ــيار س و از طرف كلكته1 راه آنجا بس
ــد كه به آنجا برود. يكي از منتسبان وزارت آن  ــت و مردمان آنجا شجاع و دليرند. وممكن نش ــير اس سردس
حكومت كه به سفارت، به كلكته آمده بود، در خانه گُوِرنر جنرال، فرمانفرماي هندوستان، يك مرتبه ملاقات 
شد. ظاهر حال آن گواه بود [66] بر فطانت و زيركي و هوشياري. باري [در آن زمان بلوا خود واجد عليشاه 
در كلكته بود، يعنى يك دو سه ماه قبل از بلوا و اغتشاش هندوستان، انگريزان لكهنو را گرفتند و آنچه اركان 
ــتيم، اجازه بده، گفت: من با انگريزها جنگ نمى  كنم.  ــلطنت واجد عليشاه گفتند كه ما مهياى جدال هس س
بگذاريد بگيرند، همان كه گرفتند، او به عزم گفت: مى روم به لندن، نزد ملكه و شكوه خواهم نمود. به اين 
قصد از لكهنو در آمده، رفت به كلكته به فرمانفرماى هندوستان اظهار داشت. در جواب گفت كه تامل نمائيد 

كه تحصيل اجازه نمايم. چون خبر داد به لندن، جواب رسيد كه بگذاريد بيايد. 
ــاه كه او را در قلعه فط و ليم جاى داده بودند و آن قلعه مبسوطى  ــؤال و جواب واجد عليش در اين بين س
ــود. نقشه قلعه را به دقت تمام كشيده، در باطن  ــت كه تفصيل آن در ضمن احوالات كلكته عرض مى ش اس
به لكهنو براى سرداران خود روانه دارد. شب، شخصى كه نقشه در برابر او بود، در گارى سوار بوده از كوچه 
مى گذشته، درهاى گارى بسته بوده، سپاهى پوليس مشكوك مى شود كه آيا در گارى كه باشد غفلتاً فريادى 
مى  كند؛ شخصى كه در گارى بود، متوهم اينكه مبادا او را با نقشه بگيرند و سزا دهند، خود را از گارى بيرون 
انداخته، فرار مى نمايد و نقشه در گارى مى ماند. سپاهى نقشه را نزد كمشنر پوليس برده، به حكومت خبر 
ــاه هنوز در  مى  دهند. حكومت به لندن خبر مى  دهند و در عرصه زمان قليل  بعد از اين واقعه كه واجد عليش
كلكته بود، در لكهنو بلوا مى شود. چون مسبوق به امر نقشه بودند، منشأ اين بلوا نيز مشاراليه را دانستند؛ در 
ــتن آن در گذشتند و حكم به قيد مادام العمرش  ــت خدا نبود، از كش لندن حكم به قتلش نمودند. چون خواس
كردند و در جوار كلكته زمينى به او دادند و مكان عالى شافى بنا كردند كه مسمى به موتيا برج شده است و 
محل تماشاى خاصه و عامه گرديده است. و قصبه متصل به شهر كلكته شده كه شرح احوال آن مختصرى 
ــت در لكنهو، اغلب بلكه همه ديدن كربلا  ــياحت و گش ــارت مى  رود.]2 محل س در ضمن حالات كلكته جس

1. د: لكهنو
2.  د: داخل كروشه در نسخه د.
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ــبيه بقعه مطهره كربلا و نجف را ساخته اند. در آن  ــت. يعنى نوابان و وزراء ش و نجف  و امام باره و تكيه اس
ــينيه حسين آباد، كه به حال  ــده، مگر امام باره و حس امكنه تعزيت داري مي نمايند، ليكن اغلب مخروبه ش
ــته  ــاه كه مقرر داش ــت. [و خيرات و مبرات و موقوفات ملكى اش همچنان از محمد على پادش خود باقي اس
ــت و حسن اهتمامش به كف كفايت نواب محسن الدوله بهادر است و از جانب ايشان منشى  ــده، باقى اس ش
ــت.]1 و مابقي را خراب كرده  اند. مثلا امام باره آصف الدوله را كه اوسع از همه، و  ــاد مهتمم آنجا اس رام پرش
مكان عالي است. حضرات انگليس ها توپ خانه كرده اند و و عمارات سلطنتي را بعضي را كَلبَ و مهمانخانه 
ــد و بعضي را به مردم كرايه  ــي را داروغه و كلانتر اقامت كرده ان ــي را كُرت عدالت و بعض ــد و بعض نموده  ان
داده اند. و ديگر مدرسه اي است كه شخص انكريز در زمان پادشاهي، در كنار رودخانه، ساخته است. بسيار 
ــت و قبر  ــت و يكصد و چهل طفل در آنجا درس مي خواند و هفت مرتبه اس خوش طرح و خوش وضع اس

خود انگريزى در آنجا است. 

بلده بنارس 
در دويم شهر رمضان المبارك، روانه بنارس شد. چون در استيشن موتل سراي مذكور شد [67] كه جناب 
ــهر بنارس نرفته، بعد از  ــتان دربار اكره را موقوف و دو روز بعد به كلكته مي رود، به ش فرمانفرماي هندوس
ــد. معدود قليل چهار ـ پنج نفري از تبعه دولت در آنجا اقامت دارند و به تجارت و  مراجعت از برمه ديده ش
ــغول اند و به هيچ وجه منقصتى در حال و كار ايشان نبود و اين شهر در كنار رودخانه كنگا واقع  ــب مش كس
ــهر است و اين شهر را بلا  ــتش مي نمايند و معابد بزرگ هنود در اين ش ــت و هنود اين رودخانه را پرس اس
تشبيه مكه خود مي پندارند و اقامت و عمر خود را به سر بردن در آنجا مايه نجات دنيا و آخرت مي انگارند 
و از ممالك بعيده، چه به قصد زيارت بتخانه بزرگ و چه به قصد توطن، به آنجا آمده، اقامت اختيار مي كنند 

و از دنيا مي گذرند و به جزئي قناعت كرده، گذران كنند. 
ــنگ و چهار ـ پنج طبقه تا هفت طبقه بر  ــت با رونق و فضا و عماراتش تماما از س ــهرى اس [و به حق ش
هم استوار و محكم و بلند و مطرز و خاطر پسند و هر كوچه و بازارش از كثرت سرو قدان رشك جنان و از 
وفور خوبان و مه جبينان مهر طلعتان، غيرت حور و غلامان. هر كوچه و برزنش از بهر نظاره خورشيد رخان 
زناّردار و بعينان عيار، مجمع خاص و عام و مرجع كفر و اسلام شده است.] 2 شيخ محمد علي حزين كه از 
اهالي ايران و مدت ها در آن شهر به سر برده و در آنجا جمعي كثير و جمعي غفير معتقدين دارد و صاحب 

مؤلفات و دواوين است. اين شعر از او است: 
از بنارس نروم معبد عام است اينجا            هر برهمن بچه لچمن و رام است اينجا3

1. د: همان.

2. د: همان.
3. برهمن قوم شرفاء و سادات قوم هنود است كه اسبق و اشرف از همه اقوام اند و لچمن و رام دو برادر بوده اند كه 

دعوى خدايى كردند و هنود ايشان را خدا مى دانند و از سنگ و چوب شبيه آن ها را ساخته پرستش مى نمايند. 
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[68] و چون اين شهر، كعبه آن جماعت است در مذهب هنود، بر هر مكلفي عند الاستطاعه واجب است 
ــل نمايد و از هنود متمول معتبر، به قدري كه در آنجا جمع اند در  به آنجا برود و در آن رود خانه كنگا غس
ــته اند. چنانچه مذكور  ــت و اين رودخانه كنگا را خداي خود انگاش هيچ بلدي از بلاد هند اين قدر هندو نيس
ــته بودند نهري از رود مزبور داخل شهر كانپور نمايند، بسيار شورش و سعي  ــد. وقتي كه انگليس ها خواس ش
كردند كه دولت انگليس از اين خيال منصرف شود. چون چاره نكردند، گفتند: مخلوق را چه قدرت است كه 
از خدا شعبه جدا نمايد و چنين سوء ادب را مرتكب شود. تا آنكه بعد چندي ديدند كه آب به شهر آمد، دانستند 
ــت. و عقل را به اين دليل در امكان جريان آب سبيل است. [و از جمله  ــيال مايل به مسيل اس ــم س كه جس
ــتر از اين بتخانه بود و مادهولام از كشيش هنود بوده  ــجدى است كه مسمى به مسجد دهرورا كه پيش مس
طرح بنايش را گزارده، در عهد پادشاه دين پناه اورنگ زيب عالم گير از حكم پاشا شكسته، معبد عالى مرتبه 
ــتحكم بود همچنان گذارده و به عمارات مسجد جديد شاملش  ــابقه كه مس ــاخته و بعضى آثار عمارات س س
ــتحكم و مرتفع كه هنوز باقى است و در بنايش تزلزلى  ــت كه به غايت مس كردند كه از جمله آثار منارى اس
راه نيافته و اين منار سه طبقه و يكصد و هفتاد پله و زينه دارد و ترميم اين مسجد نخستين بار به عهد شاه 
ــنه 1198 هجرى به اهتمام لايور سينگ بهادر فرمانفرماى هندوستان و در دفعه ثانى در  ــاه در س عالم پادش
سنه 1240 هجرى به حسن اهتمام حتميش بر نسب صاحب سمت تعمير يافت و هنود هنوز استصحاب را 

از دست نداده، آن مكان را زيارت و به اعتبار ماكان تكريمش مى نمايند.
ــابق الذكر واقع است كه هنود را  ــجد س ــت چاهى كه در عقب اين مس  و ديگر از متعلقات آن بتخانه اس
ــده  ــت، بعد از خرابى بتخانه در آن چاه نهان ش ــتر ناتهه بتى كه در آنجا بوده اس ــت كه بشيش اعتقاد اين اس
ــتعمال مى نمايند و به شهرهاى دور و  ــبب آب آن چاه را تيمنا و تبركا اس ــت و از اين س ــتور اس و هنوز مس
نزديك مى برند و در پس پشت آن چاه بتخانه بنا كرده اند كه مذهّب است به طلا و و او را به نام بت مزبور 

مسمى كرده و عبادت مى نمايند.
ــود و  ــت به كنار دريا كه كند منكر نكا نام گذارده اند كه از آب مادرى كوه مملو مى ش و ديگر حوض اس
ــل در آن را موجب آمرزش گناهان مى دانند و مى  گويند شخص ناپاك  ــد و هنود غس آب دريا به آن نمى  رس
در آن آب رفته، آب آن خونى رنگ شد. برهمنان و عباد و زهاد آن قدر عبادت كردند كه تا آب آن به رنگ 

اصلى معاودت نمود. 
ــلام االله عليها ـ است كه مشهور به زيارت فاطمان  ــاء فاطمه زهرا ـ س و ديگر قدم گاه حضرت خير النس
است. جايى است بسيار پر فضا و مقامى است پر صفا كه محل زيارت مخدرات عفيفه و نسوان زاهده است 

و غير ايشان احدى را اجازه باريابى در آن مكان شريف نيست و مقابر بزرگان قوم در آنجا بسيار است. 
ديگر لاب مسجد است كه او نيز بتخانه بوده و پادشاه غفران پناه اورنگ زيب عالمگير او را نيز شكسته، 
مسجد بنا نموده است. و لاب ستونى است سطبر كه به صورت پاى مى ساخته اند و او را هنود پاى مهاديو 
ــته و در صحن بت خانه گذارده، عبادت مى كردند. حال كه بت خانه را شكسته  ــت دانس ــان اس كه بت ايش
ــابق گذارده اند كه علامت باشد و ديگر اماكن بسيار است كه از عدم فرصت  ــجد ساخته اند، كما فى الس مس
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ــت و عمده اقسام زر بافت و  ــم امتعه و اقمشه اس ــهر بنارس از هر قس ــد.] 1 و تجارت در ش مجال ديدن نش
كيمخاب2 و پارچه هاى نفيسه نهايت اعلي، به انواع و اقسام در آنجا يافت و بافت مي شود. و وضع عماراتش 
ــت و حال آنكه قابل برداشت زياد از  ــت و ماليات آنجا، پنجاه لك روپيه اس چهار ـ پنج طبقه بر هم انبوه اس
ــرداري كه از انگريزها آنجا را تسخير كرد، گفت نامه و عهدنامه كرده  ــت. مگر به سبب آنكه اول س آنها اس

است كه زياد [69] بر اين نگيريد. لهذا به همان قرار باقي است و ديناري زياد نمي گيرند.

هكلي
ــت، به جهت تحقيق حال امام باره و  ــد. چون هكلي سر راه اس ــراي روانه كلكته ش ــن متل س از استيش
حسينيه آنجا كه از بناهاي شخص اصفهاني است كه حاجي محسن نام داشته در هكلي سه چهار روز اقامت 
شد. متولي حال آنجا مير كرامت علي از اهل ايران است. از چهل سال پيش خفيه نويس انگليس ها بوده در 
ــاراليه را متولي قرار دادند. و تفصيل امام  ــطه امانت و فضلش مش طرف كابل و قند هار و انگليس ها به واس
ــت كه حاجي محسن نام اصفهاني آنجا را ساخته و اصل وقفيات آن زمين است  ــينيه مزبور اين اس باره حس
ــاخته اند و عايد از اين زمين سالي سه  در كلكته كه انگليس ها تصرف كرده و خانه حكومتي و مايتعلق به س
چهار هزارروپيه بوده، بعد از تصرف، عوض از جاهاي دور خارج بين هكلي و كلكته داده اند. متولي قديم در 
ــيد به لك روپيه  و متولي خود صاحب ضياع و عقار شد و  ــيار كرد به مرور اجاره آن رس ــش بس آبادي كوش
شش ـ هفت لك روپيه مالك شد. از ترس خدا و يا خلق واگذار به وقف كرد. بعد از فوت او حكومت تصرف 
ــد. حال نصف كمتر را به متولي براي مصارف مقرره3 [70] در توليت  ــود گذاردند و منافع زياد ش كرد و در س
نامه مى دهند. اما مدخول اين حسينيه از مخارجش زياد است. با وجود آنكه نصف كمتر به متولى مى دهند، 
به واسطه آبادى املاك و سعى انگليس ها به قدرى عايد متولى مى شود كه از مصارف، زيادى آورده، ليكن 
ــت. چون متولى به امانت داده مى رود چيزى  اين مصارف حاليه نه به قدر مصارف مقرره در توليت نامه اس
ــر كرده و جمع نموده است و از آنچه به دست انگليس ها است، حكومت هند در حوالى كلكته  از مخارج كس
مدرسه و اسكول ساخته است كه اطفال هر مذهب را تعليم مى دهند و از اين پول حسينيه مخارج آن است.
بعد از ورود به كلكته و مشاهده حال تبعه دولت كه نه مسجدى و نه مدرسه و نه مقبره و نه مسافرخانه 
دارند و اين مدخول حسينيه هوكلى تعلقى تام به اهل تشيع و اهالى ايران دارد. بر حسب اجازه كه از وزارت 
خارجه دولت عليه قبل از وقت رفتن تحصيل شده بود، تبعه دولت هم در كلكته مستدعى شده اند كه مسجد 
و مدرسه و مسافرخانه و مقبره از مدخول حسينيه ساخته شود. عريضه ايشان را با خط لازم به جناب جلالت 
مآب فرمانفرما نوشته، فرستاد و خواهش شد كه در اين باب تجويزى فرمايند و حكم شود كه جايى بسازند، 

1. د: داخل كروشه از متن د. 
2. پارچه ابريشمى گل برجسته.

3. از اينجا يعنى صفحه 70 تا 75 در نسخه الف نبود و از روى نسخه د نوشته شده است. 
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ــافرخانه. و زمين مقبره به اهالى ايران نيز بدهند و اينها را از وجه  ــجد و مدرسه و مس ــتمل باشد بر مس مش
زيادتى مدخول املاك حسينيه كه در خزانه دولتى جمع است، متحمل شده بسازند. از قرارى كه جواب ان 
خط رسيد، اميدوار به لطف خدا و متوسل به ائمه هدى است كه از توجه الطاف اولياى دولت قبول و تجويزى 

در اين باب شود و مأمول بحصول پيوندد. 
ــد. چون ايام رمضان بود، گُورنر1 جنرال هم به زودى  ــهر رمضان المبارك وارد كلكته ش ــيزدهم ش در س
ــود. بعد از  ــارت مى ش مراجعت به اكبر آباد مى فرمودند. مراتب احوال كلكته را بعد از مراجعت از دهاكه جس
اتمام شهر اله و فراغ از مراسم ذات اقدس بيهمال و ارفع همايون شاهنشاهى ـ روحنا فداه ـ روانه دهاكه شد.
از كلكته به دهاكه نصف راه كارى آتش و ريل است و نصف ديگر شط است كه به جهازات آتشى تردد 
ــنرحاكم دهاكه در خانه غنى ميان،  ــفارش جناب لفتننت گُورنر بنكال كمش ــى نمايند. به ملاحظه خط س م
ــنر مشاراليه و نواب احسن اله خان مشاراليه در جهاز آمده به منزل رفت. خواجه  منزل معين نمود. خود كمش
غنى ميان، يكى از زمين داران متشخص است و صاحب نشان استارآف انديا است. سالى دو ـ سه لك روپيه 
عايدش از بابت مدخول زمين است و ركنى از اركان دهاكه است. و از او متشخص ترى در آنجا نيست و از 
تبعه دولت سه ـ چهار نفرى در آنجا هستند كه به زمين دارى و فلاحت و ملاك بودن معاش دارند و ضمنا 
گاهى هم از پارچه هاى دهاكه خريد و فروش مى نمايند. شهر قديم دهاكه، حال مخروبه است. بعد از آنكه 
به دست انگليس ها افتاده است، در كنار شط و رودخانه شهرى بنا كرده اند و آبادى نموده اند و نوابان بزرگ 
در آنجا بوده اند و پايتخت بنكاله در ان زمان دهاكه بوده است. از وقتى كه انگليس ها كلكته را آباد كرده اند 
ــده، آنجا رو به خرابى نهاده و الحال جمعيت دهاكه تخمينا ده هزار كس  و محل اقامت فرمانفرماى هند ش
است. و سه لك روپيه مدخول آنجا است. به غير توابع آن طول مسافرت با اقامت در دهاكه پانزده روز كشيد. 

الرجوع الى الكلكته
ــهر شوال مراجعت و وارد كلكته شد. در كلكته قبل از سفر به دهاكه در باغ  ــت پنجم ش از دهاكه در بيس
حاجى ميرزا عبد الكريم شيرازى كه از اجله تجار ايران است، منزل كرده. در مراجعت در باغ هيره لال سيل 
ــاراليه از بزرگان بنكاله و معتبرين است و سالى بيست  ــد و مش ــطه خوبى آب و هوا در آنجا اقامت ش به واس
ــت  ــد، مگر به جهت بند و بس ــه لك روپيه مدخول ملكى دارد و مدت اقامت آنجا گر چه زياد اقامت ش و س
ــيدن وجه مقررى بود. چهارـ پنج مرتبه با جناب فرمانفرماى  ــينيه هكلى و امور تبعه دولت و دير رس كار حس
هندوستان و يك مرتبه با لفتننت گُورنر بنكال و حيف كمشنر رنگون ملاقات شد. در ملاقات با حيف كمشنر 
ــد. ايشان  ــار از حال تبعه دولت كه در ممالك برمه مثل رنگون و غيره مقيم اند، صحبت ش به جهت استفس
ذكر نمودند كه تبعه دولت ايران در رنگون و ممالك برمه بسيارند و تجارت معتد به دارند. مناسب است كه 
به ايشان سركشى شده باشد و كسى به نيابت مقرر شود كه حفظ آنها نمايد و خود مشاراليه در آن وقت به 

Governor .1   حاكم از درجه ثانى را گويند.
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كلكته به جهت بند و بست آوردن غله و برنج جهت گرانى بنكاله و حصول اجازه كشيدن راه آهن و كارى 
ــاراليه اين قدر از شرح احوال تبعه دولت گفتند، مناسب ديد كه به  ــى از رنگون بپرم آمده بود. چون مش آتش
ــد، كه جسارت مى نمايد.  ــبب ديگر هم معلوم ش رنگون و مندلى برود. و در رنگون به جهت رفتن مندلى س
ــتان در خصوص امام باره مزبور و غيره و رفتنش به رنگون و انتظام حال تبعه دولت در  ــكرترى هندوس با س
ــارت كرده است. و  ــد و تفصيل هر يك را در جزو عرايض وزارت خارجه جس ــفاها و كتبا گفتگوها ش آنجا ش
ــاى همايون  ــم مى فرمودند و از تصدق فرق فرقدانس جناب فرمانفرما كمال مهربانى و محبت را از هر قس
ــتدعيات را قبول فرمودند و نهايت محبت را مى نمودند.  ــاهى ـ روحنا و روح العالمين فداه ـ همه مس شاهنش
ــت و پنج لك هم گفته اند و وسعت شهر آن با توابع  ــت، بعضى تا بيس ــت لك اس جمعيت كلكته قريب بيس
ــتان من جميع الجهات تخمينا قريب  ــت و مدخول انگليس ها از تمام هندوس ــش كوس اس تخمينا پنج ـ ش

پنجاه يك كرور و چيزى ست، مگر آنچه تحقيق شده به قرارى است كه در اوراق ملتحقه جسارت شده.
ــلمانان اين ملك بالطبع و الفطره راضى به حكومت و رياست انگليس ها نيستند و حال آنكه  و قاطبه مس
ــيار ساعى اند. حال امروز  ــان بس ــودگى و حفظ جان و عرض ايش انصافا انگليس ها در تربيت و رفاهيت و آس
كليه مردم بالنسبه به احوال سابق هند كه شنيده مى شود، يك بر صد فرق كرده و مردم هوش و گوش باز 
نموده و خود فهميده اند كه سلوك انگليس ها نسبت به ايشان به مثل سلوك پدر و فرزند است1  ، مع ذلك 
منتهاى شكايت را دارند. چنانچه مولوى عبد اللطيف خان كه از مسلمانان آنجا است و در منصب مخبريت از 
درجه اول است. در كلكته شبى كه به ملاقات آمده بود، نقل مى كرد كه در چندى پيش مسلمانان هندوستان 
عريضه به پارلمنت لندن دادند كه به ما بسيار ظلم مى شود و ما قوه نداريم كه مخارج اهالى انگلند را [76] 
كه متصدي امورات هندند، متكفل شويم، زيرا كه آن قدر از انگليس ها كه دخيل در كار هند هستند، اعم از 
ــتند، مواجب و مراسم كل اينها از ماليات هندوستان داده  ــند و يا در خود هند هس آنهايي كه در لندن مي باش
مي شود. چون از هر طرف نالش بسيار كردند، عاقبت از پارلمنت حكم شد كه از اهالي هند از هر ملك، يك 
ـ دو نفر شخص بزرگ و با هوش و زيرك و صادق بفرستند، كه در لندن تحقيقات بشود. از هر جا فرستاده 
ــرح حال را بيان  ــد كه بروند كه حقيقت امر و ش ــاراليه با يك دو نفر ديگر نيز از بنگاله مقرر ش اند. خود مش

نمايند. مگر در قاطبه مردم آن وسعت و گشايش و خير و بركت كه سابق بود حال نيست.2
ــطه نيامدن باران بد  ــنه 1290 به واس ــنوات، به خصوص در س  و اما حال زمين دارهاي بنگاله، در اين س
است و بسيار شاكي اند از زيادتي ماليات. به خصوص از قاعده اخذ وجوه ديواني، زيرا كه به جزئي وسيله و 
ادني بهانه، گرچه يك ساعت هرگاه تأخير شود، در وصول وجه، كلكتر صاحب جمع مي تواند زمين را بسلام 

كرده، وجه خود را دريافت نمايد و از اين جهت به خصوص منتهاي شكايت را دارند. 

ــند. زيرا كه معناى حريت و آزادگى در  ــارى بيش از اين انتظار نمى رود كه طرفدار انگليس باش ــان قاج 1. از درباري
مرام آنان جايگاهى ندارد. 

2.  و لابد قاطبه مردم اصولا اهميتى ندارند و ايشان رابطه را پدر و فرزندى مى دانند چه پدر مهربانى؟؟!!: مصحح.
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ــكوه ايشان، اين است كه بعضي را ملكشان را تصرف  ــاكي اند و جهت ش و نوابان [77] و راجگان نيز ش
ــت و حكومت كوتاه نموده اند و بعضي را كه قدري از ملكشان را تصرف كرده و  ــان را از رياس كرده و دستش
علاوه وجه هم مي گذارند1 و گذشته آن اقتدار و تسلط سابق را هم ندارند و بعضي به واسطه اينكه نگاهبان 
يعني از قبيل رزيدنت2 و پولي تيكل اجنت3 در ملكشان گذارده اند، كه ملجأ اند در كوچكي و اطاعت و تملق 
ــذارده اند، كه حالت و قوه نفس  ــكر هم گ ــا و بعضي را كه به علاوه رزيدنت و پولي تيكل اجنت، لش از آنه
ــى را زهره چون و چرا. زيرا كه اميدواري يك دولت بزرگ دارند و  ــيدن ندارند، كانه مقيدند. نيست كس كش
ــم دارند. تا ديگر اين هياهوي  ــت گرمي آن دولت بلوا كردند. حال هم به همان دولت چش ــتند و به پش داش

آمدن روس ها چه  كند. 

و اما قواعد حكومت و رياست انگليس ها 
ــت كه جميع ملك را متصرف اند و بالمره از دست  ــت: يا اين اس ــم اس ــت كه بر چند قس در هند آن اس
پادشاهان و راجگان و نوابان خلع كرده اند؛ و يا خلع نكرده اند [78] و به دست خود آنها است، ليكن قدري از 
ملكشان را انتزاع كرده اند. و در كل الصورتين يا رزيدنت يا پولي تيكل اجنت دارند و روپيه چهارآنه يا هشت 
ــان و محصول ملكشان مي گيرند. آن ملك هايي را كه بالمره و كليه  ــب اختلاف قوا و قدرت ايش آنه بر حس

متصرف اند، حكام از خود دارند و آن حكام هم بر چند مرتبه و درجه اند: 
ــت؛ ثاني: گُوِرنرِ ، كه حاكم  ــت و در كلكته مقيم اس ــلطنه و فرمانفرما اس اول: گُوِرنرِ جنرال، كه نايب الس
ــنر، يعني ضابط نمره اول؛  ــت؛ رابع: چيف كمش ــت؛ ثالث: لفِتنِنِت گُوِرنرِ ، كه درجه ثاني كورنر وحاكم اس اس

خامس: كمشنر، كه ضابط است؛ سادس: دي پوتي كمشنر، قائم مقام ضابط. 
ــد و ديگري در مدرس. در كلكته و االله آباد و  ــد دو گُوِرنرِ دارند، كه يكي در بمبئي مي مان ــام هن و در تم
ــنر مأمور است. در بلاد  ــام، چيف كمش ــت. در لكنهو و رنكون و رس پنجاب، لفِتنِنِت گُوِرنرِ مقيم و مأمور اس

ديگر، مثل كراچي و غيره، كمشنر است و دي پوتي كمشنر، و از اين دو صنف بسيار دارند.
ــا و محاكمات را به قانون خود حكم مي نمايند، مگر ارث را. و مي گويند هر مذهب را [79]  ــا قضاي  و ام
به قانون همان مذهب حكم بايد كرد و يك شكوه مردم از اين سبب است كه، هر مذهب را در همه احكام 
به قانون خودش نمي كنند. [اولا و بالذات چنانچه سبب شروع بلوا را منشى امير عليخان بهادر كه از اعزه و 
اجله قوم مسلمان است و حال حسب الامر حكومت وزير واجد عليشاه و ساكن كلكته است در كتاب مسافرت 
ــد كه بعضى جُهال و عوام را به واسطه صدور بعضى احكام  ــبب بلواى هند همين را مى نويس خود، عمده س
ــنه  ــان نمايند. چه در س ــيد كه انگليس ها مى خواهند دخل در امور مذهب ايش حكومت چنين به خاطر رس

1. از قرار روپيه شش انه هم مى گيرند.
2. رزيدنت كسي را گويند كه در ممالك باج ده معين باشد كه در امر ملكي و خارجه هر دو دخالت نمايد.

3. پولي تيكل اجنت وقايع نگار امور مخفيه ملكي است.
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1850 عيسوى در قانون نمره بيست و يكم حكمى در خصوص منع دختران از ارث به تبديل مذاهب آن در 
اين ملك نافذ گرديد و مردم عوام از هنود و اسلام به معنى آن برنخورد و به حقيقت و مقصود اصلى نرسيد. 
ــبهات در دل ها جاى دادند و اين حكم را قرينه كليه بر دخالت كلى انگليس در امر مذهب قرار دادند و  ش
ــلطنت مى خواهد مردم را به مذهب خود دعوت نمايد.1 و لذا بلوا كردند و ابتدا بروز  گمان كرده بودند كه س
شر و فساد از سپاهيان بد نهاد شد كه جمله عوام بلكه خواص را هم از طرف حكومت ترسان كرده بودند و 
از طرفى دست از استعمال كارتوس و فشنگ هاى روغنى جديد كه به اتفاق تفنگ هاى جديدالوضع آورده 
ــيدند و آنچه به استعمال آنها حكم شد نپذيرفتند  ــافت نهصد قدم كار مى كرد، كش بودند كه گلوله اش به مس
به عذر روغنى كه بر روى فشنگ ها ماليده بودند، زيرا كه گمان روغن گاو كرده بودند. لهذا حكومت حكم 
داد كه اهالى ملك نظير آنها را در هندوستان ساخته، سرباز و سپاهيان را بدهند و با وجود آن سپاهيان قوم 

برهمن و راجپوت كه از هنودند، در استعمال آنها شبهات كردند و غدرها پيش نمودند. 
ثانيا از حكومت امر شد كه آلات و ادوات بگيرند و خود بسازند. براى آنكه اسباب دلگرمى و خاطر جويى 
ايشان نيز بشود. مع ذلك جمود و لجاج و عناد در خاطر ايشان خليده و رسوخ تام نموده، عاقبت آن فشنگ 
ها را بكار نبردند، زيرا كه سخنان جز بهانه بيش نبود و بر طريق جهالت و سفاهت خود بماندند. سركردگان 
ايشان فى الجمله به تحكم با ايشان سلوك كردند و سياست نمودند و شروع نافرمانى و بهانه جويى اولا از 
سپاهيان دسته نمره نوزده مقيم برهمپور متعلق بلده مرشدآباد به ظهور آمد ايشان را در مقام باركپور متصل 
ــان گرفتند و به جرم نافرمانى اخراج كردند. در اين بين،  ــهر كلكته طلب كرده، آلات و ادوات را از ايش به ش
اين اخبار در اطراف اشتهارى يافت و هنوز فتنه طرفى خاموش شده، سمت ديگر مشتعل مى كردند. تا اينكه 

به مرور در اغلب بلاد و امصار اين مملكت شعله ور گرديد كه اين انموزج را مقام شرح آن نيست.
ــت،  ــامان اس ــده رنجش خاطر اهالى اين ملك كه هنوز مكنون خاطر اهالى اين س ــبب عم  الغرض، س
همين است كه همه مذاهب را به طريقه خود حكم نمى نمايند.]2 به علاوه مخارج گزاف كه وكيل و بالشتر 
ــايد براي يكصد روپيه مقدمه، هزار روپيه بايد خرج كنند و به حلق  ــود. ش مي گيرند، گردن گير مردم مي ش
وكيل و بالشتر بريزند، آيا در روز فيصله قاضي چه حكم كند. و بسيار وقت مي شود، حكم به طرف و حقيت 
مدعي عليه داده مي شود، آن وقت بايد مخارجي را هم كه او متحمل شده، در جواب دهي مدعي به علاوه 
ــت. در اين صورت،  ــتر خود داده اس اصل ادعا، بايد مدعي بدهد، به غير آن وجهي كه خود به وكيل و بالش
ــود، بر يكصد روپيه دعوي، دو هزار روپيه از طرفين خرج و به حلق وكلا و  در متن واقع كه ملاحظه مي ش
ــوه است، بلكه به اسامي مختلفه، به اشخاص متفرقه، بر  ــت و اين نه به طريق رش عملجات عدالت رفته اس
حسب قراري كه از دولت خود داده اند، هر كسى سهم مقرر خود را مي گيرد و يك نفر وكيل يا يك بالشتر 

ــتان مدعى حقوق زنان، حتى حق ارث را هم براى آنان قائل نبوده  و تازه اين مطلب را  ــت كه انگلس 1. جالب اس
هم دخالت نمى داند!

2. د: متن داخل كروشه در نسخه الف نيست.
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در يك مقدمه، از مدعي و مدعي عليه هر دو نمي تواند سخن بگويد. هر يك از متداعيين وكيل مخصوص 
بايد بگيرند و كذلك در صورتي كه حكم به طرف مدعي داده شود،[80] و بسيار مي شود كه اصرار متداعيين 
خراب و تمام مي شود كه قوه و استطاعت تقابل و دادن مخارج را ندارد و هنوز مقدمه جاري است و صورت 
اتمام نيافته و مقدمات چهل ساله و پنجاه ساله بسيار است، كه هنوز فيصله نشده است. فرضا احدهما تمام 
ــت و عيال هم دارد و پول زياد مطالبه دارند و قوه دادن ندارد.  ــب محتاج اس ــد، از هر جهت كه به نان ش ش
ــند. مگر به علاوه آن همه  ــود. اگر اصرار متداعيين، كه مقدمه را برده اند، طالب قيد باش آن وقت بايد قيد ش
مخارج، متكفل مخارج آن قيدي بايد بشود؛  والاقيد نمي كند و اگر چيزي دارد و مساهله و مسامحه در دادن 
وجه دارد، خانه و مايملكش را بسلام كرده و حراج نموده وجه خود را مي برند. شايد ملك آن شخص وقف 
باشد يا ديگري وقف كرده و متصدي او است؛ هيچ ملاحظه نيست، الا حراج آنچه كه في الجمله ايمائي در 
ــد. و در  ــت، و ملاحظه خدايي به هيچ وجه در ميان نبايد باش ــخص دارد. درنگ و تأملي نيس تعلق به آن ش
ــد، از هر مذهب كه باشد، مسموع است و حتي المقدور تفتيش در حال  ــاهد هر كه باش فيصله مقدمه هم ش
ــهادت مي دهد. بلى اگر از متداعيين يكي  ــت[81] كه آيا اين شاهد جعلي است يا پول گرفته ش ــاهد نيس ش
مخبر شد و مطلع كرد و به ثبوت هم رسانيد، گرفت گيري در حق شاهد مي شود، و الا فلا، و به دونفر اين 

قسم شهود حكم مي دهند.
ــيار و مال مردم را خوردن و افلاس جعلى گرفتن و جامه بى حيائى بر  ــبب دعوى بيجا بس  [و از اين س
ــيدن، زياد از حد تصور است، چنانچه در سنه 1893 چنين به خاطر قاصر مى رسد كه زياد از سه ـ  ــر كش س
ــخاص  ــت كه به طفيل اين مهم چه قدر اش چهار هزار كس فقط در بمبئى افلاس نامه گرفتند و قطعى اس
خراب و ضايع شده اند، ليكن هر كس مفلس و افلاس نامه به دستش بيايد، بعد از چندى مى شود كه باز هم 
كسى مى شود و بر سر كارى معتدبه بيايد. بلكه بعضى كه جامه حيا را دريده و پيه بى عارى بر خود ماليده 
ــخيفه را دثار و مايه اعتبار خود مى دانند و هر كس هم با آنها معامله و  ــيوه س اند اين كار را افتخار و اين ش
ــتد مى نمايد.]1 چنانچه در مقدمه مسجد مغليه و ايراني ها كه مرحوم حاجي محمد حسين شيرازي  داد و س
ــباب روسفيدي شده، در حين وفات چون  ــاير قوم اس ــاخته و موقوفاتي چند مقرر كرده، در واقع در نزد س س
اولادي نداشت، زوجه خود را وصي و وكيل نمود و توليت را هم به دست آن زن گذارد. گر چه مناسب حال، 
ــده بود. خلاصه حاجي زين العابدين شيرازي امين التجار،  ــي واقع ش نه اين بود. مگر امري بدون اطلاع كس
چون ديد كه مال وقف در معرض تلف است و ضعيفه صلاحيت ندارد، محض صرفه و غبطه و حفظ زمين 
ــجد را من مستحقم. مدتي نزاع  ــود، در كرت عدالت فريادي بر ضعيفه كرد كه توليت مس وقف، كه تلف نش
كردند و هر قدر هم از اين طرف كار پرداز خانه ممانعت ضعيفه را نمودند، نپذيرفت. عاقبت در كرت عدالت 
حكم دادند كه حاجى زين العابدين را نمي رسد گفتگويى نمايد، مسجد [82] و موقوفات بايد در دست زوجه 
ــد و مخارج عدالت طرفين از مال وقف داده شود. ديگر ملاحظه  ــب الوصيه باش ــين، حس حاجي محمد حس

1. د: همان.
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وقفيت آن نكردند و عمده اسباب خرابي مردم و رعيت از اين عدالت است. ظاهرا مدخول عدالات انگريزي، 
ــد، بلكه جمعي مي گويند زياد است. زيرا  ــعب ماليات باش در هر ملك و ولايات اگر چيزي كمتر از يكي از ش
ــايد در مقدمه يك تومان در عدالت هزار تومان خرج  ــي كه يك تومان ماليات به ديوان مي دهد، ش كه كس

آن مي شود. در واقع بردن مقدمه از عدالت باحث است، تا چه رسد به باحث. 
[اما عدالت هم برچند درجه و قسم است: اولا، عدالت پوليس است. مجستريت كه قاضى منازعات شهر 
است. در پوليس كرت حكومت مى نمايد به حدى كه مقرر است. ثانى، اسمال كاس كرت است، كه عدالت 
مقدمات كوچك و اين هم چهار درجه دارد و هر درجه را قاضى است كه تا به حد معين محاكمات را فيصله 
ــد رجوع  به  هاى كرت  ــت كه زياد بر هزار روپيه اگر يك روپيه باش مى نمايد. و منتهاى آن تا هزار روپيه اس
ــت كه از هزار روپيه تا صد كرور هم مى تواند رسيدگى  ــود؛ يعنى عدالت بزرگ و اين عدالت سيم اس مى ش

نمايد و از هر قسم مقدمه كه باشد، در آنجا تحقيقات مى نمايند. 
رابع، سيسن است و آن عدالتى است كه هر سه ماه يك مرتبه جميع مقدماتى كه از قبيل قتل و دغا1 و 
ــاى شهر در پوليس كرت كه مسمى به تپى  ــده يكى از قضات كرت بزرگ و جمعى از رؤس غيره كه جمع ش
سيسن است، فيصله مى نمايند، ليكن از اهالى شهر اشخاص مخصوص براى اين كار معين نيستند. موقوف 
به نظر قاضى كرت است كه هر كه به نظرش آيد از اخبار نموده مى آيد و تا مقدمه فيصله نشود، احدى را 
نمى گذارند به جايى برود، كه مباد كسى از طرف متداعيين به آنها ملاقات نمايد و چيزى بگويد و نظير اين 

مهم خارج آنچه برسد و حكم نمايد ممضى است. 
ــاق افتد، به اين عدالت  ــت كه از دهات قريب يا هومه مقدمه اتف ــهر اس ــس، عدالت اضلاع خارج ش خام
ــر يك قضات متعددند كه  ــدر عدالت مى نامند. و عدالت بزرگ و غيره در ه ــى نمايند و اين را ص ــوع م رج
ــه عدالات وكلا بر تصفيه مقدمات و گفتگوى متداعيين را  ــه درجات معينه خود بايد حكم نمايند و در هم ب
ــتر داده كه در ديوانخانه به دست قاضى برسانند و غير صنف بالشتر در حضور قاضى  ــت بالش نموده و به دس
ــت. حتى وكلا را و بسيار كم است كه كسى در كرت عدالت  ــخن گفتن نيس ــى را اجازه س در ديوانخانه كس
ــند، و الا قضاوت و وكالت  ــخن بگويد و اين دو طايفه و قضات بايد مجاز از مدارس و فارغ التحصيل باش س
ــود. و هرگاه كسى بر دولت و يا منشيان دولت هم در كرت عدالت شاكى شود  ــترى به او داده نمى ش و بالش
ــنوند  ــى نمايد، بلا تأمل مى ش و يا بر خود اعلى حضرت ملكه و يا وليعهد آن مكرمه و حكام، فريادى و نالش
ــز وليعهد انگلند را در كرت لندن حاضر كردند و  ــت حاضر مى نمايند.2 چنانچه پرنس آف دل ــه عدال و او را ب
ــتر مواجب خوار از دولت در هر جا كه عدالت  ــيدگى نمودند و براى همين كار مخصوصا وكيل كه بالش رس
ــت و به غير اين دو صنف وكيل و بالشتر كه از مردم به قرار معين كه دارند پول مى گيرند،  ــت، مقرر اس اس
ــى و مترجم و شريف كه محصل وصول و  ــاير عملجات عدالت از قاضى القضات و قضات ديگر كه منش س

1. دغل
2. واقعا خوش خيالى نويسنده قابل تأمل است و نشان از روحيات دربارى او دارد!
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ــان را بگيرند و اگر كسى بيايد دولت مى  ــت، تماما مواجب خوار دولت و از منافع عدالت مرسومش ابطال اس
دهد دقت بسيار در كار دارند.]1 

اما انتظامات ملكي شان، بسيار خوب است، زيرا كه كمتر خانه اي است كه اولا ديوارى داشته باشد. اگر 
هم دارد، منتهي يك زرع الي يك زرع نيم و ثانيا در خانه ها باز است. مع ذلك دزدي  بسيار كم است و اگر 
هم دزدي مي شود، كمتر وقتي است كه پيدا شود، زيرا كه از صاحب مال شاهد مي خواهند، كه رؤيت دزد 
و دزدي را كرده باشد. و دزدي كه اقامه شاهدين عدلين بر او شود، چرا دزدي كند. و برنخورده اند [83] كه 
سرقه، عبارت است از بردن مال غير در خفا، بلا اذن صاحبش. چگونه متصور شود كه هرگاه شاهدي حاضر 
ــرقه شود و يا شاهد چرا دزد را ول كند. خبط عظيم در اين باب از اين حكومت واضح  ــد، دزد مرتكب س باش
است. و بر وجه انقاد شان كلف خلاف عقل لايح، و گويا سبب اين باشد كه، از هر امري دزدي را بدتر مي 

دانند، نمي خواهند حتي المقدور كسي را متهم سازند. 
 و جهت آنكه دزدي كم مي شود، براي آن است كه اجزاء عسس از وقت، والليل اذا عسعس، تا والصبح 
اذا تنفس، در هر كوچه و برزن به قدر مارّه، در هر گذر ايستاده اند. و دل و ديده به عابرين سايرين داده اند. 
يا بسيار دزدي چالاك و بي باك بايد كه تا چيزي از كسي بربايد و يا با عسس بسازد و شركت نمايد، و الا 

محال است كه بتواند به مقصودش فايز آيد. 
و اما سبل و طرق بسيار امن و امان است، در همه شهر ها. چه از راه كاري آتش و چه غير آن. به فاصله 
ــپاهي مقرر نموده اند؛ ليكن مال مردم خوردن و بر يكديگر محض عناد،  ــس و پوليس و س چند كوس، عس
دعوي كردن بيجا، بسيار است. [84] و افلاس نامه جعلى گرفتن و مفلس جعلى شدن و مال مردم را خوردن 
و جامه بي حيايي بر سر كشيدن، بسيار است. بلكه هر كه مفلس شد، اعتبارش بيشتر و داد و گرفتش، زياد 
مي شود. منتها بعد از آنكه ادعاء افلاس كرد و افلاس نامه به دستش آيد، تا يك سال بيكار است. و بعد به 
ــواي قتل كه قاتل را مي كشند، سزايي سواي  ــتغال نمايد. و براي هيچ امري س هر كار كه خواهد، تواند اش
ــت. ليكن اين اوقات، دزد را في الجمله، ايذا  ــب اختلاف قصور، مختلف اس قيد ندارند. مگر مدت قيد، بر حس
مي دهند. آن هم نه چندان كه اقرار نمايد و بتواند در محكمه قاضي نالش بر مباشرين نمايد. و هرگاه نالش 
ــزا مي دهند كه چرا چنين كردند. و در قتل قاتل هم مساهله مي نمايند.  ــرين را س ــود، مباش نمايد و ثابت ش
ــي را نكشند. گر چه بايد قاتل خود را ديوانه قلم دهد، از او مي گذرند. منتها  ــعي دارند كه كس حتي المقدور س
ــد كه قاضي عدالت پوليس حد را  ــه قيدش مي نمايند و اين قبيل مقدمات هم چند درجه دارن ــت ك اين اس

نمي تواند حكم جاري نمايد، مگر مال درجه مخصوص كه حد او را مقرر كرده اند. زياده نمي تواند. 
ــوه، نمي تواند در امورات عدالت  ــود. و حكومت به وجه من الوج ــد رجوع به محكمه بزرگ ش [85] و باي
دخالتى نمايد و يا حكمي كند. حكم مقدمات به دست قاضي است كه از دولت معين است. و قاضي، محال 
ــوه بگيرد. در صورت وقوع، جز اخراج از نوكري حكمي ندارد. بلكه امر  ــت كه بتواند ديناري از احدي رش اس

1. د: مبحث عدالت در صفحات بعدى هم آمده است، ليكن چون تفاوت زيادى داشت از متن اصلى هم آورده شد.



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

753

سفرنامه هند، كشمير و برمه.../ فرشته كوشكي

ــلطنت بسيار ممتنع است و اگر رشوه گرفت و معين شد، از نوكري  ــوه از منتسبين حكومت و س نگرفتن رش
ــت، زيرا كه از آن به بعد، ديگر هيچ جا راه ندارد. و هيچ چيز،  ــتن به از اين اس ــود؛ ليكن كش بيرون مي ش
ــنگي بايد بميرد و نزد احدي راه ندارد،  ــت. در واقع از گرس هيچ كس به او نمي دهد و اين قدغن  دولت اس
ــم خود نمي گيرند، به اسم زنان و دختران و پسران خود  ــئله را فهميده اند، به اس ليكن اگر بگيرند، چون مس
ــت كه ضبط نمايد؛ يا بايد  ــي هديه و تعارفي به اجزاء حكومت بدهد، او را مقدور نيس مي گيرند. و هرگاه كس
نگيرد و اگر گرفت، بايد حراج كرده، وجه او را داخل خزانه دولت نمايد و هر ساله لك ها از مردم مي گيرند 
ــت كه نوكر  ــدت و عدم طمع و خيانت [86] نوكر، اين اس و به دولت خود مي دهند. و جهت قدغن به اين ش
ــت، زياد از  ــهل اس ــد، مكفي المؤنه كه س را از اول خوب تربيت مي كنند و در هر منصب و هر درجه كه باش
ــال خدمت كرد و خيانت نكرد، درجه او را ترقي مي دهند بدون  كفايت، مي دهند و در هر منصب كه پنج س
ــيله، و مواجب او را اضافه مي نمايند؛1 خصوصا حكام و مأمورين اطراف را. به علاوه، مواجب  ــطه و وس واس
ــي به اضلاع حكومت خود بروند و  ــافرت به اطراف كه محض سركش گزاف مخارج مهماني و ضيافت و مس
در ايام گرما كه به ييلاق مي روند، مي دهند. به غير آنكه اسب و گاري و خانه و اسباب خانه از هر چيز كه 
ــود و نوكر از هر درجه و هر كار، از قبيل پيش خدمت و فراش و جلودار و مهتر و غيرهم، نايب و  متصور ش
منشي و مترجم، همه مواجب خوار دولت و مأمور به خدمت حاكم اند. حاكم مواجب خود را فقط به مصرف 
ــاند و مواجب يك نفر نوكر مخصوص هم اگر نگاه دارد، به ذمه خود  لباس و خوراك خود و عيالش مي رس
ــته، ديناري مصرف نمي كند، از هر مصرفي كه متصور شود و في الجمله ربطي به  ــت. از اين گذش حاكم اس
دولت خود داشته باشد. [87] الا آنكه در دولت محسوب و اولياى دولت مجزا مي داند و اگر هم در اين حال 
خيانت نمايد، بايد از گرسنگي بميرد و امرش تمام است. واسطه بردار نيست، گر چه قصورش جزئي باشد. 

عدالت 
ــم است. هر اداره عدالتي دارد. مثلا تجارت و معامله و غيره دوعدالت  و عدالت اين دولت هم بر چند قس
ــيدگي كرده و در اين  ــه مقدمات خفيف از يك روپيه الي هزار روپيه را مي تواند رس ــي كوچك، ك دارد: يك
عدالت چهار پنج قاضي مقرراند و براي آنها هم درجات مقرر است. و اين عدالت را اسمال كاس كُرت2 مي 
گويند و ديگري هاي كُرت است؛ يعني عدالت بزرگ كه هر طور مقدمه كلي باشد، به اينجا مي شود رجوع 
ــد، حتي اگر كسي از دولت و اولياي دولت هم شاكي شود، مسموع مي شود. و از  ــم كه باش كرد و از هر قس
ــي به نام دولت و  ــت، كه اگر كس ــتر مواجب خوار مقرر اس طرف دولت هم مخصوص اين كار، وكيل و بالش
اولياي دولت نالش نمايد، جواب بگويند. ديگري عدالت پوليس است، كه مقدمات دزدي و قتل و زد و خورد 
ــترت  ــيدگي مجس ــد، [88] بعد از دريافت و رس را فيصله مي نمايد. اين هم هرگاه مقدمه كلي و بزرگ باش

1. در حاشيه: و روز اول ماه مي رسانند.
small   Court .2 دادگاه كوچك.



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

754

سفرنامه هند، كشمير و برمه.../ فرشته كوشكي

ــود. در اين صورت چون اين قبيل مقدمات خارج از  ــت، رجوع به عدالت بزرگ مي ش كه قاضي پوليس اس
ــن مي گويند. در اين  ــت، هر چند ماه، چند روز عدالت مخصوص بار مي نمايند، كه اورا سيس معاملات اس
عدالت، از اركان و اشخاص ملك معدودي جمع و حاضر مي كنند. قضات هم حاضر شده، رسيدگي به مقدمه 
ــخاص خارج از عدالت و مقدمه بري و حكم نمايند. قاضي القضات به صحه  مي نمايند. آنچه به نظر آن اش

سايرين حكم داده و آن حكم را حكام اجرا مي دارند. 
و ديگري عدالت است كه براي اضلاع و دهات اطراف خارج شهر، مقرر كرده اند، كه چند نفر قاضي هر 
ــت، باز هم رجوع  ــيدگي مي كنند. اين هم حد معين دارد كه از آن حد همان كه گذش ــده، رس روزه حاضر ش
ــتر مجاز از مدارس، كه تعليم يافته اند و صحه  ــود. در همه عدالات بايد وكيل و بالش به عدالت بزرگ مي ش
قضات، بعد از آنكه قسم هم در كرت ياد كردند، گفتگو نمايد و ديگري را مقدور نيست كه حرفي بگويد، به 
غير از اينكه ضعف هر عملجات موجب خوار دولت و در حكم قاضي اند. [89] [90] آن هم به اين است كه 
دولت از خود بدهد. در ضمن مقدمه به اسم خرج عدالت از مردم مي گيرند. مگر زياد و كم موقوف به مقدمه 
است تا مقدمه چه باشد. مگر در صورتي مدخول كرت عدالت كم بشود، آن وقت از خود مي دهند. ليكن آنچه 
به غايت كسر داده اند، سال ديگر اضافه مي نمايند و از مردم مي گيرند. وقت بسيار در انضباط اين كار دارند. 
ــتر طران تن1 حيف  ــتاني به قراري كه مس ــولجر انگريزي و هندوس ــتان از س ــكر تمام هندوس و اما لش
ــت، قريب به دو يك بلكه چيزي اضافه  ــكرترى پنجاب، در كوه مري گفت، با آنچه در ملك پنجاب اس س
ــت. و اينها دخلي به سپاهيان سواره و پياده پوليس خارج و داخل شهر ندارند و تفصيلي كه مشاراليه قلم  اس

داده اند، از قرار تفصيل ذيل است. 

فوج سولجر انگريزي 
توپچي 

فوج سياه هندي 
...................................

ــرباز و  ــاب ندارد. مواجب و مخارج و لباس همه چيز را دولت مي دهد. [91] س توپ و تفنگ را گفت حس
توپچي قدرت پول به معامله دادن و كاسبي كردن ندارند، بلكه هيچ نوكر را مقدور نيست كه به كار معامله 
و كسب و تجارت مشغول شود. و اما قشون راجگان و نوابان هند، سيصد و چهارده هزار پانصد نود و هشت 
ــت پنجاه و دو عراده توپ براورد كرده اند، كه دادند. مگر رياست حيدر  ــده و پنج هزار و دويس نفر، تخمين ش
ــايرين دادند. و تمام سكنه هند را يك صد و نود و  ــيته والي كوليار، زياد از س ــمير و راجه س آباد دكن و كش
ــي مليان خلايق نوشته و تحديد  ــته اند و ممالك متصرفي باج گذار متصرفه انگليس ها را س پنج مليان نوش
ــده اند. مگر مأمورين ساير دول كه در هند اند، اغلب از  ــت، كه هند را متصرف ش ــال اس كرده اند و يكصد س

1. نامى است.
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صنف تجارند. مواجب و مرسوم، گرچه ندارند، ليكن زياد از مقرري از آن دولت، مقرر دارند كه از جهازات و 
ــت و هرگاه مقدمات رعايا رجوع به عدالت  ــته جات و غيره مي گيرند. يك مبلغ معين نيس تذكره و مهر نوش
ــود. رسومي را كه مرسوم است، مأمور مي گيرد. و هرگاه امضاى و اجازه مأمور در دخول  ــود يا نش انگريز بش
و خروج جهازات بدهند و يا در محاكمات و مقدمات نباشد، اعم از آنكه مأمور اطلاع بدهد يا خير، در دولت 

خود1 مؤاخذه خواهند كرد.
ــخاصي كه در اداره اميرالبحر و  [92] و اگر كپتان جهاز بى مرخصي مامور برود، جرم خواهند كرد. و اش
دريابيگي آن دولت است، در بنادر به خوبي مواظب اند كه احدي نتواند خلاف نمايد. وقتي كه درست ديده 
ــوم عايد مأمور مي شود. و عمده مدخول مأمور از جهازات است كه مبلغي  ــود، زياد از مواجب از اين مرس ش
معين از مال بار شده در آن جهاز مي گيرد. و هرگاه احدي از رعايا تخلف ورزد، مأمور به حكومت اطلاع مي 

دهد. و حكومت دولت دوست كه مأمور مقيم آنجاست، حق مأمور را گرفته، مي رساند. 
ــاير ولايات است و جسارت شد، ليكن استحكام و انضباط  ــت نظير قلعه كه در س و در كلكته قلعه اي اس
ــد، زيرا كه لب ديوار قلعه و خاك  ــايرين ندارد و گلوله به ديوار و خاك زير آن نمي رس اين قلعه، دخلي به س
ــد. الا آنكه نظير گلوله خمپاره معيار مي گيرند، كه در حين نزول  زير به قدر يك زرع اگر از زمين مرتفع باش
ــمن را به خوبي مي زند و  ــد. بر عكس اهل قلعه دش از قوس صعود، داخل قلعه بيفتد و يا گلوله خمپاره باش
هرگاه فرضا دشمن يك برج را به هزار اشكال بگيرد، از دو برج دو طرف آن مي زنند و اين قلعه مسمي به 
ــكري بود كه از جانب كمپاني [93] به تسخير  ــالار لش ــت؛ يعني قلعه وليم و اين وليم، سپهس وِليم2 قرط اس
كلكته مأمور بود، و در سنه 1752 او مأمور اين كار شد. و بعد از تسخير او اين قلعه را بنا كرده و لارد كارن 
ــانيد. حال قورخانه و توپ خانه و جبّه خانه و كارخانه ديگر كه متعلق به توپ و  والس، قلعه را به اتمام رس
ــت. شهر كلكته قلعه ندارد. اين قلعه در كنار رود خانه كنگا و جمنا، كه از  ــت، تماما در آن قلعه اس تفنگ اس
ــده اند، تخمينا قريب يك ميل  ــعت اين دو رودخانه كه در كلكته يكي ش ــت. و وس كلكته مي گذرد، واقع اس
ــه ميل راه جهازات آتشى و بادى دو سه صف ايستاده اند. در  ــت و در خور و لنگرگاه كلكته، تخمينا تا س اس
هيچ جا لنگرگاهي به خوبي، يعنى از حيث قرب ايستادن جهازات به خشكي، نيست. بسيار نزديك مي تواند 

جهاز لنگر بيندازد. 
ــي معين كرده يا  ــه آمده اند و در خارج كلكته زمين ــاه لكنهو كه به كلكت ــاه، پادش ــرح حال واجد عليش ش
ــت و از تيرگي رَايَش، شيعيان هند تباهند، زيرا كه شيعه  ــياه اس داده اند، گرچه روي قلم در عرض حالش س
خانه هند لكنهو است و مخرب آنجا اوست. نام اين زمين و عمارات واقعه اش موتيا برج است و به مرور در 
آنجا جمعيت بسيار و شهري جديد شده كه عمارات [94] عاليه و شرف غاليه و بساتين نو آيين و منتزهات 
دلنشين ساخته و هر روز مي سازد و يك باغ وحشى ساخته كه در واقع مربع وحوش و هوام، و مرتع طيور و 

1. د: از آن رعيت.
2. نام شخصي است.
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انعام است. سالي يك مرتبه به موجب باش برد، اذن عامي مي دهند كه هر كس بخواهد باش بردي خريده 
ــور با ايشان است. در ابتدا كه او را آوردند  ــب و روز محش ــد. و خودش ش به آنجا در آن وقت، تواند داخل ش
به كلكته، ماهي دوازده لك روپيه براي او مقرر كردند؛ قبول نكرد. هر قدر كسانش گفتند، نشنيد. و كرنيل 
ــول جنرال است، آن وقت براي حفاظت مقرر بود. هر قدر خواست كه يك  هاربرت، كه الحال در بغداد قنس
ــول لازم دارم و نه روي تو را مي خواهم ببينم. تا  ــات نمايد، اجازه نيافت و جواب گفت كه نه پ ــي ملاق وقت
ــانيد. آن وقت ملجاء  ــال آنچه اندوخته بود، صرف و خرج نمود. و قرض كلي به هم رس آنكه بعد از چند س
شده اظهار كرد. انگليس ها ماهي يك لك روپيه براي او مقرر كردند و ارباب طلبش را هم جواب گفتند و در 
عدالت قدغن كردند كه فريادى بر پادشاه آورد را نشنوند. در ظاهر براى عزت او [95] و در باطن  براي آنكه 
عاقبت گردن گير خود انگليسى ها مى شد، به جهت آنكه جواب مي گفت: مرا هر كه قيد كرده، بايد بدهد. 
ــاهي نقل كرد و اين يك لك روپيه را كه مي گيرد، نصف بل متجاوز  ــيان پادش ــي از منش اين مطلب را كس
ــت سي هزار كبوتر فقط دارد به انواع  ــت. از قراري كه گفتند، بيس آن مخارج خوراك وحوش و حيوانات اس
ــم مرغ كه در هر جا يافت شود، برده و مى برند براي او، به قيمت هاي گزاف مي فروشند  ــام و هر قس و اقس
ــيار به اين كار دارد، به خصوص كبوتر. و ميل وافر به  ــت. و شوق بس ــفيد اس و مي خرد، از جمله طاووس س
عيش و نشاط و طرب دارد و خودش را گويند در  علم و موسيقي موسيقاء است و در كوك ساز تار بر همه 
ــت. و هنگام رقص با زن هاي خود، در  ــمير و نوازنده هاي قندهار سرآمد همه روزگار اس ــازنده هاي كش س
مجلس عام رخت زنانه مي پوشد. و جام عوار و تلبس به لباس عورات را مي نوشد و در رقص مي  كوشد، كه 
رقاص هاي بي بدل از حركاتش حيران و چرخ زنان، رقاصات كانهن الياقوت و المرجان، از دور زدنش، [96] 
ــام لهو و لعب خود را در دخل نمي انداخت، يك صفحه متوليان به  ــر گردانند. اگر اين بي باك به اين اقس س
ــت فقر و فاقه و  ــير و در دس ــلام ـ را عبث در قبه قيد و در درد غم و الم اس ولايت اهل البيت ـ عليهم الس

خانه خرابي گير نمي انداخت.
از جمله اعمالش در ايام سلطنت و اجلالش، اين بود كه به مثل زنان، خود را حامله فرض و به مفاد آيه 
مباركه:ْ  وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا1 ، ايامي چند خود را به اين گول مي زد و چندي هم اين غول مرضع 
ــيد، وزرا و امرا را دست عرضشان  ــر مي برد. هرگاه در اين بين كاري فوتي به هم مي رس به رضاع آن به س
ــت داد و خود را در موضع ملامت اين و آن  ــتقل را از دس از دامنش كوتاه بود. چنين كرد كه چنان ملك مس
ــهر لكنهو، زياد از سه لك خانه شيعه بودند و نبود  ــيعيان هند محق اند آنچه بگويند، زيرا اقلا در ش نهاد. ش
ــهامت  ــود. [اما رعاياى عامه لكهنو ش خانه كه اقامه عزاي خامس آل عبا ـ عليه آلاف التحيه و الثناء ـ نش
ــان كه شمه اى از عمل قوم لوط است چنين گرفتارشان نمود]2 كه الحال  اعمال قبيحه و حركات ذميمه ش
همه حسينيه ها، توپخانه و قورخانه و همه امام باره ها جاي تفنگ و خمپاره شده و مدارس و مساجد [97] 

1.سوره حج، آيه2.
2. د: موجود در نسخه د. 
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ــور ساخته، گر چه او  ــت بر او كه با وحوش محش ــريك مرابض غنم و مرابط فيل گرديده، غضب خدا اس ش
خود را سليمان آنها پنداشته.

ــك ريزان و به حضرتش بد  ــوء تدبيرش اش  [اگر چه تمام اهل لكهنو از پير و جوان و برنا و ناتوان از س
مى گويند، اما حال از كثرت خلوص نيت و ارادتى كه به خانواده رسالت دارد، در ايام عاشورا به نفس نفيس 
ــار مى بارد و دست توسل  ــك بر رخس ــوز مى خواند و چون ابر بهار مطر اش ــده، مرثيه به آواى س بر منبر ش
ــتش از  ــى و هندى گفته. چون دس ــعر به خامس آل عبا زده و مراثى فصيح و بليغ به زبان فارس به دامن ش
سلطنت كوتاه گشته، دست به سلطنت قوى و ملكى قويم زده.]1 اين بيستونه با غوانيش، كه در نكاح سفاح 
ــنار و ننگ عار، الي ابد الدهر بر پيشانيش نهاد.  ــت داد و داغ عيب و ش مي آورد، طلاق خلعي امارت و سياس
ــت،  ــش مردانگي كرد و خودش زنانگي، كه اگر گويند« چه مردي بود كز زني كم بود»، مصداقش كيس زن
ــتفهام نمايد كه طريقه سفه كدام است، اقوال او را  ــت و اگر مسنجرى اس ــت او را بايد گرفت كه اين اس دس
بايد نمود، كه چنين است. زن و مرد فرقه اش عشريه از سوء تدبيرش، كه بر او تدبير شد، در خروشند و به 

آه و ناله و فرياد هم اغمش. 
ــي امير علي خان را جناب  ــد. باري اين اوقات منش ــرح حالات لكنهو عرض ش تفصيل حال زنش در ش
ــويه و تصفيه امورش نمايد و بعضي از نوكر  ــاراليه مقرر كرده كه تس ــتان وزير براي مش فرمانفرماي هندوس
ــبش را هم بيرون كردند. هر وقت كورنر جنرال جديدي بيايد، فقط يك مرتبه از طرفين ديد و  هاي نامناس

بازديد مي شود و ساير ايام به خود مشغول است. 
و شهر كلكته [98] آن طرفي كه انگليس ها مي مانند آباد و كوچه ها و معابر بسيار وسيع و صاف تميز و 
خانه هاي فسيح، خوش روح خوش طرح است. و اما طرفي كه هندوستاني ها و بنگالي ها و هنود مي مانند، 
بسيار كثيف و كوچه ها و معابر تنگ و خانه هاي كوچك است. و آب و هواي كلكته بسيار بد است و امراض 
غريبه از قبيل فيل پا و غيره بسيار است، مگر از براى هر كار از تجارت و غيره، بسيار با نفع است و دكاكين 
بسيار بزرگ از انگليسي ها و غيره بسيار است و تجارت بسيار مي شود و تجار و كسبه تبعه دولت بسيارند، 
به خصوص ارامنه اصفهاني. و تجارت ترياك و نيل زياد مي شود. و ممكن است هرگاه اولياي دولت صلاح 
دانند، بعضي اشخاص ذيهوش را براي تحصيل علم زراعت نيل و زرد چوبه و زنجبيل و برگ تمبول و غيره، 

حكام ولايات چند نفري بفرستند كه بسيار منافع در تحصيل آن عايد خواهد شد. 
و اما مردم هند اغلب سياهند نظير سودان، مگر به اختلاف طوايف و آب و هوا مختلف مي شود. و سفيد 
ــه ايشان نيز مختلف است كه از  ــت، مگر دو سه قوم، از قبيل مجوس و غيره. و البس ــان كم اس چهره هاش

عكس آنها معلوم مي شود.2 
[99] ممالك ماچين كه به زبان خودشان برهمه و هنديان برهما و سايرين برمه نامند.

1. د: داخل كروشه در نسخه د است.
2. احتمالا عكس هايى به همراه نسخه بوده است. 
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رنكون 
در غره شهر ذي حجه الحرام سنه 1290 از كلكته روانه رنكون شد. از كلكته به رنكون از دريا مي رود، 
ــد و منزل در خانه  ــت، پنج روز مي رود. در ورود پذيرايي لازم از طرف حكومت انگليس ش نهصد ميل اس
حكومتي معين شده بود. روز بعد از ورود مستر دن كن حيف سكرتري جناب حيف كمشنر ديدن نمود. مدت 
ــنر از كلكته يك هفته بعد آمدند. در مدت اقامت، از همه تبعه دولت كه  اقامت پانزده روز بود و حيف كمش
قريب پنجاه ـ شصت نفر مي شدند، از طرف اعلي رفعت اولياي دولت، تفقدات لازم به عمل آمد. همه شان 
سرگردان و پريشان و تجارت شان كلي است و در سابق معلوم نبود كه اين قدر رعيت دولت و اهالي ايران 
ــند و اين قدر تجارت داشته باشند. چون  ــند. به غير آنهايي كه در ملومين و پرم و مندلي مي باش در آنجا باش

از بعضي دول، مثل فرانسه و ايتالي و غيره قونسول بود و از دولت عليه تبعه بسيار و تجارت كلي داشتند.
ــود كه هر روز هر يك تبعيت دولت آخر را اختيار  ــي ايشان مقرر ش ــب بود كه براي سركش [100] مناس
ــود. لهذا از براي رنكون، آقا احمد تاجر اصفهاني را معين كرد و براي  نتواند كرد. و بيرق دولت هم بر پا ش
ــين تاجر اصفهاني را كه هر دو از تجار معتبر و اصيل و نجيب اند و در خدمت  ــيد عبد الحس ملومين، آقا س
اولياي دولت، امضاي نيابت ايشان را مستدعي شد و به هر جهت ايشان را به واسطه معروفيتي كه در پيش 
ــناخت و تفقدات لازم نسبت به مشاراليهما هر يك را به فراخور خود  ــنر داشتند، به اين مرتبه ش حيف كمش
نمود و همه رعايا و تبعه دولت اميدوار به الطاف شاهنشاهي ـ روحنا فداه  ـ و مكارم اولياي دولت، گرديدند 
ــهريار تاجدار ـ روحي و روح  ــمول مراحم خاص اعلي حضرت قدر قدرت ش ــت كه بعد از ش و اميد چنان اس
ــاند، قوام درستي در  ــتقراري به هم رس العالمين له الفداه ـ و بذل توجه اولياي دولت روز افزون همان كه اس
كار تبعه دولت يافت شود و من بعد ديگر نتوانند رعيت دولت آخر را اختيار كنند. تفصيل را مفصلاً در عرايض 

معروضه مورخه 18 ذى حجه 1290 از رنكون جسارت كرده و به عرض رسانيده است.
[101] اما سبب تصرف انگليس ها رنكون و متعلقات آن را. معروف است در زماني كه برادر پادشاه ممالك 
برمه سلطنت مي كرد و هنوز گرفتار به دست برادر شده بود، حاكمي كه از طرف او در رنكون بود، بسيار متكبر 
و متفرعن و ظالم بود. در اطراف گماشتگان و نوكران داشت كه بلا جهت بر مردم تهمت زده مقدمات جعلي 
مي جستند. بر يكي از تجار تبعه دولت انگليس تهمت زده از او قريب هزار روپيه جرم كرده و قيد هم نمودند. 
ــد و بعضي از ممالك برمه هم قبل از آن گرفته بودند و آن زمان  ــروج از قيد، خبر به كلكته مي  ده ــد از خ بع
ــت كمپاني بود و اين واقعه در بيست و يك ـ دو سال پيش از اين بود. علي ايّ حال، بعد  ــتان به دس هندوس
ــد كه بر رعيت چنين كرده اند، چند فروند جهاز آتش جنگي مأمور و  از آن كه گُوِرنرِ جنرال كلكته، مخبر ش
روانه مي  كنند كه استرداد وجه جرم نموده باشد. سركرده لشكري كه در جهاز بودند، بعد از ورود به رنكون، 
ــش هفت هزار روپيه مخارج جهاز مي  نمايد. از كثرت غرور و نخوت  مطالبه هزار روپيه جرم را به اضافه ش

حاكم رنكون جواب درست نمي  گويد و معطل مي  نمايد. 
[102] چند جهاز ديگر مي  آيد، باز هم متحمل  نمي  شود و جواب نمي  گويد؛ هر قدر آن سردار و سركرده  ها 
آمد و شد مي  نمايد، هر وقتي به حيله  مخفي مي  شود و خود را به خواب غفلت مي  اندازد، تا آنكه انگليس ها 
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اهل شهر را خبر مي  كنند كه الآن شهر رنكون را آتش مي زنيم و متصرف مي  شويم و هر كه به ما پناه آورد، 
در امان خواهد بود. هر كه با ايشان ملحق شد، صحيحاً و سالماً برده به ملومين كه از ممالك برمه و از سابق 
در دست انگليسي  ها بود، رسانيدند. چون خانه  هاي رنكون، بلكه تمام ملك برمه، از چوب است، همه را آتش 
زدند و شهر زنكون را متصرف شدند. بعد به مرور تا تنجام، كه يكي از شهر هاي برمه است، گرفتند. و بعد از 
ــده، دولت مي  دهد. هر كس كه رعيت1 بود و  فتح آنجا اخبار كردند از هر كس مالي به غارت رفته و تلف ش
يا رعيت شد، چيزي به او رسيد. بر خلاف رعاياي ساير دول، كه فقط هر كه پناه برده بود، جاني به سلامت 
ــخص از رعاياى دولت انگليس و از قوم يهود و تفنگ  ــت كه اين ش ــخصى مذكور داش به در برد. [ليكن ش
برده به حكومت رنگون و پادشاه برمه فروخته و اعتنايى به قدغن دولت انگليس نكرده بود و حاكم آن زمان 
ــخص  ــت، به مفاد« زاد فى التنبور نغمه اخرى»، وجه طلب اين ش رنگون هم با وجود خصايل رزيله كه داش
ــخص هر قدر به حكومت كلكته عارض مى  شد، به واسطه اين  ــاهله مى  كرد و آن ش يهودى را نمى  داد و مس
تقصيرش اعتنايى نمى  كردند. تا آنكه دولت امريكان به قصد تصرف رنگون در باطن و به عزم تجارت و بار 
ــتند؛ اين خبر  ــاس المحاربه مى فرس كردن دكان ظاهرًا، چند فروند جهازات جنگى مملو از مال التجاره و اس
ــت پيش را زوالى نيست، وصول طلب يهودى را بهانه  ــمع انگليس  ها مى  رسد، از آنجايى كه دس چون به س
ــدند و جهازات امريكان  نموده، به طرف رنگون جهازات جنگى از كلكته روانه كردند و رنگون را متصرف ش

بعد از استماع اين خبر به جانب ديگر رفتند.]2
 و اما وسعت ملك ماچين بسيار است. يك طرف آن چين است و طرفى ديگر بنكاله هند، كه آخر خاك 
ــت انگليس ها است و  ــت و قريب به نصف از اين مملكت [103] در دس دهاكه، اول خاك برمه و ماچين اس
مابقي در تصرف خود پادشاه آنجا مانده است و ماليات رنكون، يعني برمه كه به تصرف انگليس ها است، حال 
يك كرور چهل شش لك و بيست پنج هزار يكصد و سي و نه روپيه است. به قراري كه در جزو عريضه  جات 
وزارتخارجه معروضه از رنكون جسارت و عرض كرده و در ورقه محاسبه مدخول ملتحقه اين اوراق، مسطور 
ــال اين قدر انگليس ها افزوده اند  ــاهي، پانزده لك روپيه بود. در مدت بيست يك س ــت و در زمان پادش اس
آبادي ملك و ازدياد تجارت و غيره را، بر اين يك فقره توان قياس كرد، و علاوه خود پادشاه با وجود آنكه 
ــت كه به تصرف انگليس ها است، منتهي اگر به قدر مهاراجه كشمير  الان ملك متصرفي آن زياد از اين اس
ــته باشد، چون كه مردم رفاهيت و آسودگى ديده اند، اغلب از خاك پادشاهي نقل مكان به خاك  مدخول داش
انگليس مي نمايند. به رنگون و توابعش مي  آيند و جمعيت رنگون به تنهايى  يك لك است و لشكر انگليس 
ــان در تجام، كه سر حد است، مي  باشند، آن هم نه به قدر ده  ــكر معتد به ايش ــت و لش در رنگون دو فوج اس

پانزده فوج، زيرا كه از برمه ها خوفى ندارند. 
ــنيده شد كه در يُرُم و مندلي  ــد. چون در مدت اقامت در رنگون، ش [104] گويا چهار ـ پنج فوج زياد نباش

1. د: انگليس
2. د: موجود در نسخه د.
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كه پايتخت پادشاه برمه است، جمعي از تبعه دولت، در اين دو جا هم هستند. و وكيل پادشاه برمه، يك دو 
ــتي و اتحاد با دولت عليّه  ــاه را به حصول روابط دوس مرتبه به ملاقات آمد و در هر دو دفعه كثرت ميل پادش
ــت و تا به حال چون وسيله مناسب به دستش نيامده،  ــاه بسيار مائل اس ــت و مكرّرگفت كه پادش اظهار داش
تقائد ورزيده هرگاه برويد، اقدام خواهد كرد و همه كس هم شهادت بر صدق قولش دادند و حال تبعه دولت 
مقيم آنجا هم زياد از حد، محتل بود. مناسب ديده شد كه تا مندلي برود و هرگاه اقبال بى زوال اقدس ارفع 
ــلام االله  ــد ـ س ــاهي ـ روحنا فداه ـ و مراحم اولياي دولت، بعد از توجه خاص ائمه طاهر ش همايون شاهنش
عليهم اجمعين ـ مرد كار شود گوي سبقت اين خدمت را از همگنان بربايد، كه شايد به نوعي كه بايد و به 
ــايد، تجانب دولتين به حصول گرايد و اين حبلاي خيال نتيجه  هاى درست زايد، تا يك وقتي  ــمي كه ش قس
ــادن [105] اين كار، ابواب مراحم ملوكانه، بر چهره اميد  ــه يك وجهي، به كار آيد و در صورت مطبوع افت ب
ــلف و استجلاب نيك نامي خلف نموده، چنان كه مرحوم عضدالملك  ــايد و ضمناً اقتدا به س اين خانه زاد، گش
بعد از آنجام خدمات پطرز بورغ به عنايات خسروي مفخم و بر همگنان مقدّم و به حصول اماني توأم شدند. 
ــد و آنجا خدمتي  ــتطاعت، قبل از امر اطاعت كرده باش ــبه أباه فما ظلم 1، اين خانه زاد نيز  به قدر اس من أش
ــت و به مفاد و لكل جديد لذه، با وجود آن حقارت خانه زاد خدمت  ــتر اس ــاير خدمات بيش كه تازگي آن از س
لذيذتر افتد. شكر خدا را كه معني افتقاء به آباء در چاكري بر حسب فرمان قضا جريان حين تشرف به تلثيم 
ــنيه ـ دامت بمنّ خالق البريّه ـ صورت حصول نمود. گويا از تأثير كلام خلافت نظام،  ــده س عتبه عليّه و س
ــرت ـ ظل االله فى الارضين ـ بوده، كه به اين خدمت فائز و اين نعمت عظمي را حائز آمد. اللهم  ــي حض اعل
حقق رجائي و بلغنى  منائي و اقبل عملي و اعطني املي و ارفعني بين الاكفاء حتى لوبد ازللى و ظهر خطلي 
ــيف عرى متناه  ــدّه وجلي تاء عن للاهل صفرالكف منفرد [106] كالس ــاك عن عللي و باك عن ش فاني ش
ــت و پا و جوارح را در آنجام خدمات گذاشتن است و از جميع جوارح گوشى به  ــيوه چاكران دس عن الحلل، ش
فرمان و دلي به امتثال و چشمي به عواطف داشتن است. اگر به اولياي مراحم اولياي دولت به شرف مزيت 
ــت و  ــر افراز و به فضل االله به تفضلات همايوني ممتاز آيد كه خانه زادان را موافق اميدواري اس غلامي س

اولياي دولت را مطابق خداوندگارى.
ــنه 1290 از رنگون، روانه مندلي شد. از راه دريا و رودخانه از رنگون  ــهر ذي حجه الحرام س در نوزدهم ش
به مندلي هفتصد ميل است و از خشكي به خط مستقيم، تخميناً دويست ـ سيصد ميل است و اين رودخانه 
ــهري است از  ــت كه از چين مي  آيد و جهازات آتش كوچك در ان تردد مي  نمايند و در يّرُم، كه ش بزرگي اس
شهرهاي برمه و حال به دست انگليس ها است، قريب ده ـ پانزده نفر از تبعه دولت، در آنجا بودند و ايشان 
ــته و احوال آنها نظير حال  ــتظهر داش را در جهاز ملاقات كرده و به الطاف خاص اولياي دولت، اميدوار و مس
ــده اند و بعضي كه تازه رفته  اند، [107] به  ــت كه در رنگون مقيم اند. بعضي رعيت انگليسي ش ــخاصى اس اش

حال خود باقى  اند. 

1. بحارالانوار، 7/37                                 
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و در مين لا كه يكى از شهرهاى برمه است و در تصرف پادشاه برمه است، حاكم آنجا به ملاقات آمده و 
ضمناً مذكور داشت كه پادشاه بسيار خوش است از رفتن شما و يقين است كه اسباب دوستى فراهم مى  آيد. 
ــت. و در مينجام يك نفر از  ــت و جمعيت آنجا چهار هزار نفر اس ــت هزار روپيه اس و ماليات آنجا قريب بيس
تبعه دولت بود كه از طرف آقا محمد على خراسانى و در مندلى آمده براى خريد و فروش و معامله قليلى كه 
تازه جارى كرده اند. همان كه دو ميل از آنجا دور شد يك فروند جهاز اتش پادشاهى، با چند نفر مهماندار، كه 
يكى از آنها از منتسبان وزارت آن سلطنت بود، با چند نفر از تبعه دولت، كه از رؤسا بودند، به استقبال آمدند 
از طرف پادشاه و حكم شده بود كه تا تنجام كه سرحد است، بيايند. مگر چون جهاز در خشكى نشسته بود، 
ــتند برسند. و آنچه لوازم پذيرايى و مهماندارى بود، از هر جهت تا آنجا به عمل  ــطه كمى آب، نتوانس به واس
آورده بودند و قبل از رفتن كمترين فدوى چون حيف كمشنر خبر به رزيدنت خود داده بود و آن هم اطلاع 

داده بود، پادشاه بيست و پنج نفر از تبعه دولت را كه اسمى داشتند.
[108] به هر يك تفقد و مهربانى خاص فرمود و هر يك را به اعطاى يك عدد پاندان نقره مفتخر داشتند 
ــا دو نفر از معتبرين محكمه وزارت  ــته، ب ــوارى در كنار رودخانه مهيا داش و در حين ورود، ده زنجير فيل س
ــهريارى ـ روحنا فداه ـ نبود. و  ــتقبال كردند. و چون فدوى حامل نامه نامى اعلى حضرت قدر قدرت ش اس
ــير و سياحت و ديدن تبعه دولت رفته بود و ساير رسوم پذيرايى معمول آن ملك كه مخصوص  به عنوان س
ــلاطين است، متروك شد و در آنچه كردند، زياد رسمى و قانونى نداشتند. آنچه معمول بود كه  نامه نامى س
ــفرا مى  كردند، با وجود نبودن اين نكته بزرگ همراه تقاعد نورزيدند و اگر هم هيچ اقدامى نكرده  در حق س
ــت، به تقديم اين قدر اقدام كرد،  ــتى داش ــيار ميل به حصول روابط دوس بودند، ممكن بود. ليكن چون بس

چنانچه وكيل دولت ايتالى، در ابتدا به سياحت رفته بود، هيچ اقدامى نكردند. 

مندلى
ــد. دو نفر ديگر از معتبرين محكمه وزارت  ــنه 1291وارد مندلى ش ــهر محرم الحرام س  به تاريخ پنجم ش
ــده [109] و در خانه ملا  ــابق العرض كه چند منزل در جهاز آمده بود. مهمان دار معين ش ــخص س به اين ش
ابراهيم سورتى منزل تعيين كردند و سى نفر سرباز براى احترام و محافظت مقرر داشتند و از روز دويم ورود 
الى روز پنجم ورود، هر روز يكى از طرف پادشاه به ديدن و پرسش حال و تفقدات مى  آمدند و اسامى ايشان 
از اين قرار است: مِيوزاوُن، طياسو كى مين، كه وزير عدليه و در كرت عدالت انگريزها كه مقرر شده، قاضى 
است كه رزيدنت انگليس در وقتى كه احد از متداعيين رعيت انگليسى نباشد، نبايد بدون حضور مشاراليه و 
صحه او حكمى نمايد وَ اتاوُن، كه در زبان برمه، كسى را گويند كه در سلام پادشاهى مخاطب حضور است 
ــت و بعد از  ــهر مندلى اس ــاور. دو نفر در دو روز آمدند. ديگرى بيگلر بيگى و حاكم ش و در خلوت نديم و مش
ايام عاشورا و ختم مراسم تعزيه دارى و مراسم دعا گويى ذات اقدس بي همال، به موجب حكم پادشاهى وزراء 
اربعه هر روز يكى دعوت كردند و هر روز در هر مجلس هر كس بشارت مى  داد كه پادشاه بسيار خوش است 
ــما تحف و هداياى اعلى [110] و ايلچى مخصوص روانه مى  نمايد  از آمدن به اينجا و عن قريب به اتفاق ش
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ــب وقت و حال گفته مى  شد. و مترجم حاجى عماد تاجر اصفهانى، برادر زن حاجى  و به هر يك جواب مناس
ــال ها در آنجا اقامت دارد و از رنگون همراه برده بود و پادشاه هم او را  ــت و س ــيرازى اس ميرزا عبدالكريم ش

مى  شناخت، براى اين كار مقرر شد. 
در شانزدهم محرم سنه 1291 وقت براى ملاقات پادشاهى تقرّر يافت و در آن وقت در لوط كه محكمه 
ــت، حاضر شده مسيو زاون مذكور كه مهمان دار او بود، واقعاً به اتفاق  ــلطانى واقع اس وزارت و در عمارات س
ــريف آوردند. بعد از بذل  ــاه تش ــاعت خود پادش ــاه را گذارده بودند. بعد از ربع س آمده تا جائى كه تخت پادش
ــفاهاً فرمودند كه شما را به  ــؤالات متفرقه فرموده و ش عواطف ملوكانه به حضار، از حالات ايران و بعضى س
ــتم و البته مسرور باشيد.  ــما مى  فرس زودى رخصت داده با تحف و هداياى ملوكانه با ايلچى خود به دولت ش
آنچه لازمه عرض بود، به عرض رسانيد. بعد تشريف بردند و سلام بر هم خورد. حضرات وزراء و اركانى كه 
بودند، اظهار مسرت از التفات  هاى پادشاهى كردند. بعد از صرف شيرينى، در همان مجلس [111] مراجعت 

شد. 
ــى، ادب را در اين  ــت و اراكين ملت، عالى و دان ــت كه از وزراء دول ــار اين دولت برمه اين اس ــم درب رس
مى دانند كه در حضور آقايان و بزرگان خود، حتى پادشاه به نشينند، الا آنكه در حضور سلطان بر رو مى  افتند 
ــتطيل ممدودالرجلين و باسط الذراعين  ــتوار مى  نمايند، مثل سجود مس ــت را در زير زنخ1  اس و كف هاى دس
ــاقين و محجوب العينين. و كفش برمى  دارند، بر خلاف فرنگان كه كلاه برمى  دارند و در اين  ــف الس و كاش
سلطنت عيسويان قاطبه در حضور پادشاه، كفش و كلاه هر دو را بايد برآورند و اشخاص متدينين بدين برمه 
پادشاه را خدا نمى  دانند، به اين معنى كه بت را پرستش مى  كنند و سلطان را مظهر آن مى دانند و از اين سبب 
است كه در حين مكالمه، سرها را به زير مى  اندازند و نظير سجود بر رو مي افتند، مگر اهالى ايران و يرپ كه 
ــم پذيرايى ايشان از اعزه و سفرا، اين است كه از روز ملاقات پادشاه الى روز  ــينند. و از جمله رس فقط مى  نش
ــبيل الاستمرار، همه روزه از خانه خواهر پادشاه كه زن بزرگ است، چند مجموعه  حركت و روانكى، على س
ميوه و شيرينى به اتفاق خواجه سرا مى  فرستند و زياده و كم اطباق، بسته به شأن است. از براى كونت رثوه 
ايلچى فرانسه و كمترين فدوى لك مساوى مى  آورند. [112] و اين را از جمله عزت و مهماندارى مى  دانند.
بعد از فراغ از سلام پادشاهى شب را ميوزاون2 آمده، خلوت نمود و اظهار داشت كه پادشاه مى  فرمايند شما 
مى  توانيد بيرق دولت خود را بر پا نماييد در اينجا و قرار نامه هم در بين اين دو دولت نوشته و صحيح نماييد. 
فدوى گفت كه به عزم سياحت و ديدن تبعه دولت خود آمده ام  و به چنين عهده از دولت خود افتخار حاصل 
ــاه چنين  نكرده، آمده  ام؛ چگونه مى  توانم بدون اجازه در چنين امر خطير اقدام كنم. بلى در صورتى كه پادش
خواهشى داشته باشند، بايد ايشان و امناى اين دولت نوشته بدهند كه حفظ احترام بيرق دولت مرا نمايند و 
ــت به ذريعه تلگراف اجازه تحصيل و بيرق دولت خود را بزنم و  نگذارند احدى بى  احترامى نمايد. ممكن اس

1. چانه.
2. نام شخصى است. 
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قرار نامه هم بعد از حصول اجازه فقراتى نوشته شود، كه آن هم مشروط به امضاى اولياى دولت اين جانب 
باشد كه هر فقره را بخواهند، زياد و كم و حكم بفرمايند، دولت شما قبول نمايد. بعد معلوم شد از سبب اينكه 
ــت، مى  خواهد كه از دول متفرقه، قونسول  ها در پايتختش باشند. و علاوه خللى هم در  ــى  ها بد اس با انگليس
رأيش از فرستادن ايلچى به هم رسيده و عمده اين است كه مى  خواهد، دول مانع شود از تعدى انگليس  ها، 
ــال است. [113] هفت ـ هشت سال آن گذشته، مى  خواهد تا انقضاى اين  ــان ده س زيرا كه مدت عهدنامه  ش
ــل بهر  دولت كارى كرده باشد كه آن دول اقلا امداد قولى بكنند و مفرى و  ــتقرار خود از توس مدت، براى اس
پناهى براى اين دولت برمه باشند كه من بعد انگليس  ها به ذريعه هر بهانه، نتوانند زياد بر اين پيش بيايند. و 
غرض ديگر شان از اظهار اين مطلب به فدوى اين بود، چون از اهالى ايران به قدرى كه در مندلى هستند، 
ــاير دول اين قدر نيستند و انگريزها، عدالت باز كرده  اند، نمى  خواهند كه عدالتى به غير عدالت برمه باز  از س
ــيدگى شود. و اهالى ايران اغلب رعيت انگليس شده  اند. ميل آن  ــد و جميع  مقدمات در عدالت برمه رس باش

دارد كه ايشان از رعيتى انگليس برهند كه نتوانند مقدمات خود را رجوع به عدالت انگليس نمايند. 
ــبب ديگر توسلش به هر دولت، اين است كه مى  خواهد وليعهدى به ميل خود از اولادش مقرر كند،  و س
ــى از اولاد او را معين كنند  ــان، كس ــب ميل خودش نه به ميل انگليس  ها. و انگليس  ها ميل دارند كه بر حس
ــد و از همين است ترس پادشاه.[114] زيرا كه پنج ـ شش سال پيش، دو نفر از  ــان باش كه به اختيار خودش
پسرهاى پادشاه به قصد خروج، عموى خود را كشتند و به قصد قتل پدر آمده، بر مطلوب فائز نگرديدند. از 
ترس فرار كرده، به رنگون رفتند. انگليس  ها ظاهراً آنها را مقيد كرده، فرستادند به بنارس، كه الحال در شهر 
بنارس مى  باشند. واهمه بسيار از اين دارد كه بميرد و انگريزها بند و بستى با آنها كرده، بى آورند و بر تخت 
بنشانند و يا در حياتش او را به بهانه خلع كرده، آنها را بياورند و پادشاه نمايند. عمده خوفش از اين و مطلوب 
كليه اش آن است كه به اختيار خودش باشد. اين است كه استطاعت و قوه تقابلى ندارد و در مقابل مقاومت 
ــت، و الا مدت ها بود كه نزاع مى  كرد. چون اين مطالب  ــت و اين تدبير را پيش كرده اس نتواند كرد. ملجاء اس
ــته اند كه ترجمه آن  از بعضى تراوش كرد، چنانچه در صورت قرار نامه كه خود تقرير كردند و بعضى را نوش
ارسال وزارت جليليه خارجه شده معلوم مى شود. فدوى مناسب چنان ديد كه خود را كناره بماند و در جواب 
گفت شما كه وكيل به دولت متبوعه من مى  فرستيد، بهتر آن است [115] كه وكيل شما در طهران مطالب 
ــان، يكى به  ــما را اظهار بدارد. اولياى دولت جواب مى  فرمايند و عمده تقاعد فدوى از قبول مطالب ايش ش
واسطه اجازه دولت كه حكمى نفرموده بودند و ديگر نبودن بيرق دولت و سابقه دوستى و مودت و عهد نامه. 
هرگاه اقدامى در يكى از اين امور بدون اجازه مى  نمود، شايد محل ايراد اولياى دولت واقع مى  شد. به اين 
ــت. چون پادشاه مايل بود كه چنين كارها بشود و تقاعد فدوى را از قبول  ــباب به خود آنها واگذاش علل و اس
ــد، مايل شد كه ايلچى باتحف و هدايا  ــاه ذكر ش آنها ديد و مرغبات چند هم از هر جهت در نزد وزراء و پادش
ــتادن ايلچى داشت، در بين رأيش منحرف و برگشته بود.  ــتد. و الا با وجود آن كه در ابتدا ميل به فرس بفرس
ــتادند با تحف و هدايا. و اما  ــاهده كرد، ايلچى فرس چون ترغيبات فدوى را ديد و تقاعد فدوى را از قبول مش
ــتى دارد: اول چين است، كه سال ها با هم دوست اند، چنانچه سواد  ــه دولت دوس اين دولت برمه، الحال با س
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بعضى خطوط با آن دولت را به فدوى دادند كه به عرض اولياى دولت برساند و مستدعى شود كه خواهش 
حضرات اين است [116] كه دوستى ايشان با دولت ايران به از اين باشد. دوم، دولت ايتالى است، كه بيرق 
ــتى و انعقاد عهدنامه كرده  اند و كونت رشوّه كه در  ــه است، كه تازه شروع در دوس ــيم، دولت فرانس دارد. س
ــه بود، براى اين كار به آنجا آمده بود و تا بود، بيرق دولت فرانسه هم بود.  ــارژدفر فرانس ــابق در تهران ش س
ــد، موقوف به اتمام كار در پاريس شد. و كيوون منگى  ــاراليه نبود. چون كار در آنجا تمام نش بعد از رفتن مش
كه يكى از وزراء اربعه آن دولت است، همراه كونت رشوه رفت و آنچه دريافت شد، گر چه محقق نبود، زيرا 
كه تمام مطالب به اتمام نرسيده بود. يكى آنكه مى  خواستند، معادن تمام اين ملك را اجاره نمايند و به مرور 
ــوه مى  گفت اينها  ــه بيايد، بماند. خود كونت رش ــوند. و عدالت على هده باز نمايند و فوج از فرانس متصرف ش
ــاير مطالب، موافق با دول كامله الوداد  اصل ندارد. به غير معادن كه هرگاه اجاره بدهند، اجاره مى  كنيم و س
ــه، منتها اگر چهار ـ پنج نفرى باشند. و بيرق دولت انگليس هم هست،  ــت. و در مندلى از رعاياى فرانس اس
ــل مى  شوند، [117] بسيار ناراضى و پريشان  ــتند. و از اينكه هر روز به دولتى متوس ليكن در باطن خوب نيس
خاطرند. و حال آنكه صلاح آن روز آن دولت اقتضايى غير اين ندارد كه با دولت انگليس كه همجوار و معاند 

او است، بسازد، مگر كسى را مقدور نيست كه چنين سخن بگويد. 
ــت  ــت، به مثل هنود به جزئى اختلافى، از قبيل اينكه هنود از دس ــتى اس و اما مذهب قوم برمه، بت پرس
ــلمانى و يا احدى غير قوم و طايفه و ذات خود نظر در ظرف خوراك يا  غير ذات نمى  خورند و يا هرگاه مس
ــت،  ــزى كه مى  خورند، بنمايد، آن ظرف و آن خوراك را تماماً نجس مى  دانند و ظرف هرگاه گلى اس ــه چي ب
ظرف و مظروف تماماً را دور مى  اندازند و اگر از مس و برنج است، ريگ شور و به خاك صاف و تميز كرده، 
ــوهر و پدر و فرزند در يك ظرف و يك سفره چيز نمى  خورند، بر خلاف اهل برمه كه  ــويند. و زن و ش مى  ش
ــت، مگر شراب و گوشت گاو. آن هم نه اين است كه نخورند،  ــوم در آنها نيس همه چيز مى  خورند و اين رس
ــت، كسى جرئت ندارد كه شراب و گوشت گاو  ــيار محكم و مستقر اس ــاه در مذهب خود بس بلكه چون پادش
بخورد، حتى انگليس ها با كثرت ميلشان به گوشت گاو، شرط است كه در اين ملك [118] كسى گاو نكشد 
و آنهايى كه به خاك انگليس مى  آيند، مى  خورند. و مردم آنجا بسيار در بند خوراك مى  باشند و طريقه نكاحى 
ندارند. فقط همان كه، هر مرد بر هر زن بى شوهرى ميل كرد و از طرف ضعيفه هم تمكين شد، همين عقد 
است. و طلاقشان اين است، همان كه زن مردى را نخواست، طلاق است. اما طلاق بلا رجوعشان، يعنى سه 
ــت در زبان هندى و برگ چاى را لپك مى  گويند،  ــهور به پان اس طلاق بگويند. زن برگ  تمبول را كه مش

اين هر دو را مي خورد؛ ديگر مرد رجوع نمى  تواند كرد. 
و از قواعد مذهبى ايشان، اين است كه هر كه پادشاه شد و بر تخت سلطنت نشست، بايد خواهر خود را 
به عقد خود در آورد و به زوجيت بگيرد1، زيرا كه شريك تخت و وارث است. چنانچه اين پادشاه چهار خواهر 
ــاند، ليكن سايرين را اين عهده  ــلام هاى بزرگ با خود در يك تخت مى  نش خود را عقد كرده و در اعياد و س

1. د: نه از مادررامى خود باشد، از يك پدر بايد باشند.
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ــت براى غير، و حلال است بر سلطان. و اولاد پادشاه،  ــت و نمى  توانند خواهر خود را بگيرند و حرام اس نيس
پنجاه شصت نفرند. [119] و در مذهب خود بسيار استوار و محكم و عالم است و زياد از حد پرورش طلاب 
و اهل علم را مى  نمايد و از اين سبب بيست تا سى هزار نفر از اين قبيل جمع شده اند، بيكار و بى  عار؛ براى 
ــت و خوراك پخته موجود مقرر كرده است و از اين بيست سى هزار  ــه بنا نموده اس ــاخته و مدرس آنها جا س
ــان در مندلى حاضرند كه خوراك پخته به اينها مى  دهند و آنچه در اطرافند، به غير  ــت هزار نفرش نفر، هش
اين است و هر سالى مبالغ كلى به مصرف مدارس و اهل آن مى  رسد. نوكر و لشكرش هميشه گرسنه اند. و 
از آنها نوكرى كمتر مى  گيرد، به غير وزراء و امراء كه همه كار را آنها مى  كنند و كارى كه از نوكر مى  گيرد، 
فعلگى و عملگى و بنايى و نجارى است و اگر هم چيزى به آنها مى  دهد، نهايت اجرت اين كارها است، نه 
ــت، زيادتى آنچه از مصرف بتخانه و  ــرى و مواجب، زيرا كه آنچه عمل مى  آيد و مدخول دولت اس ــق نوك ح
ــد، و الا بايد قرض كرده، خرج كند و آنچه جاى خوب و قابل  ــد، به مصرف دولت مى رس طلاب و علما باش
ديدن است در شهر مندلى، بتخانه و مدرسه است و بتخانه بزرگ آنها [120] ـ كه بلا تشبيه به منزله مكه 
ــت و مى  گويند موى يا دندان مخترع اين مذهب در آنجا است.  ــوند ـ در رنگون اس مى دانند و حاجى مى ش
بعضى از عكس هاى آن اماكن گرفته شد و از جهت اهتمام پادشاه در امر مذهب، مردم برمه بسيار بى  عار و 
تنبل شده  اند. هر كس اولاد خود را پانگى يعنى طلبه و عالم مى سازد. هرگاه كسى صد روپيه مدخول نمايد، 
ــاند و بقيه را صرف خود مى  كند و  ــال كار نمى  رود و اغلب دو ثلث آن را به مصرف خيرات مى  رس ــر دنب ديگ
ــت كه در زمين بسيار وسيعى، به عدد هر زن و فرزندش، بتخانه  ــاه بنا كرده، اين اس از بناهايى كه اين پادش

كوچكى ساخته. 
ــش زرع طول و ارتفاع و چهار زرع نيم عرض دارد و قطر  ــيار بزرگى است، كه پنج ش ــنگ بس و ديگر س
ــود كه از عهد سه پادشاه پيشتر او را حجارى كرد و بشكل بت تراشيده اند كه  ــه زرع نيم تخميناً مى ش آن س
به طرز مربع نشسته است و در عهد هيچ  كس تمام نشده بود. و هر قدر سعى مى  كردند كه به شهر بيآورند، 
ــانيد. در عهد اين پادشاه تمام شده، در شهر مندلى  ــلف امكان به هم نرس ــلاطين س براى هيچ يك از آن س
آورده، گذارده  اند؛ و بتى به آن بزرگى نيست و در هيچ جا ديده نشد. و مردم آن ملك [121] قاطبه، معتقدند 
ــوند و ماه آنها  به رمل و نجوم و در هفته، دو روز عيد دارند كه روزه مى  گيرند و به هيچ امرى دخيل نمى  ش
پانزده روز است و پادشاه با احدى ملاقات نمى  كند، مگر روزى را كه منجمين مشخص كنند. و رسم نيست 
ــهر برود، چنانچه الحال قريب، هشت نه سال است كه اين پادشاه بيرون  ــاه براى تفرج به خارج ش كه پادش
ــد كه بيرون خواهد آمد. و اصل پايتخت برمه، آوه بوده و مندلى را اين  ــنيده ش ــال ش نيامده اس،. مگر امس
ــال است كه ساخته  اند؛ بسيار خوش طرح و خوش وضع است. در  ــاه پاى تخت نموده و حال هيجده س پادش
ــكيلى و خوش منظرى نيست. در خود قلعه شهر پادشاه و امراء و اركان دولت  ــتان شهرى به اين ش هندوس
ــخ به حسب طول، آبادى است و خندق دور شهر هميشه پر آب  ــهر متجاوز از دو فرس مى  مانند و در خارج ش
است و شب ها در كشتى هاى كوچك مستحفظين سوار شده با نقاره و سرنا تمام شب را مى  گردند. و مخلوق 

آنجا متجاوز از چهار لك است.
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و سبب اينكه پادشاه اينجا را شهر بنا كرده، اين است كه اين مندلى نام كوهى است كه اين شهر در دامن 
ــده به نام اين كوه. و يك بت بزرگى است از قديم كه از چوب ساخته اند  ــهر مسمى ش ــت كه ش آن واقع  اس
در بالاى اين كوه و دست آن دراز است و به انگشت خود اشاره [122] به طرف شهر كرده است. رمال  ها و 
ــت كه در اينجا هر كه شهرى  ــاره بت، دليل اس منجمين و علماء كه پانگى مى نامند، خبر داده  اند كه اين اش
بنا كند، كلكته و بنكاله را متصرف خواهد شد. و پادشاه به اين طمع آنجا را شهر ساخته و خود آن بت ديده 
شد. و در اين شهر يك عيب بسيار بزرگ است و آن اين است كه با وجود سرك ها و كوچ ه اى مستقيم كه در 
هيچ شهرى از شهرهاى هند ديده نشد، زمين كوچ ها را به طريقى كه انگليس  ها سخت و محكم مى  سازند، 
نساخته  اند. در ايام باران از كثرت گِل، مجال تردد نيست و در ايام گرمى هوا از شدت غبار، محال است عبور 
ــيار است، ليكن كوچه  هاى قلعه چنين نيست، زيرا  ــبب كثرت غبار مرض ضيق النفس در آنجا بس و از اين س
كه از دو طرف، درخت ها غرس كرده  اند و نهر آب از دو طرف جارى است و اغلب آب مى  پاشند. و هواى آنجا 
در ايام غير باران، بسيار گرم مى شود. در شب عيد نوروز و در ماه آخر زمستان، از هواى قلب الاسد طهران 
ــصت اينچ  ــش ماه در اين ملك باران مى  آيد و قريب يكصد و پنجاه و يكصد و ش ــت. و قريب ش گرم تر اس
ــت،. مگر منتهاى آن يكصد تا يكصد و ده اينچ  ــتان [123] در هر جا مختلف اس باران مى  آيد و در هندوس

است، آن هم سالى كه باران بسيار باشد. و در خود بمبئى هشتاد الى نود اينچ است.
 با پادشاه چهار مرتبه ملاقات شد. در ملاقات سيم محقق شد آمدن ايلچى ايشان و آنها را خلعت داده، به 
فدوى سپردند. چون خيال داشت كه ايلچى ايشان از ايران به دولت روس برود، متوقع بودند كه فدوى خود 
ــتدعى شوم، نوعى مرحمت بفرمايند كه اسباب ارتباط با  ــفاهاً از اولياى دولت مس همراه به ايران رفته كه ش
دولت روس فراهم آمده و با وزير مختار دولت روس ملاقات نمايند. در دوستي شان گرم شده، خطوط لازم در 
سفارش ايشان به دولت خود بنويسد. فدوى در جواب گفت با وجود آنكه تحصيل اجازه نكرده  ام، غير ممكن 
است. بلكه هرگاه اجازه هم استدعا نمايم، مشكل است اولياى دولت اجازه فرمايند، ليكن مطالب را چنانچه 
ــانم، كه منظورات دولت شما را بپذيرند و لازمه مرحمت و نوازش را  بايد به عرض اولياى دولت خود مى رس
ــد، روانه دارند. چهار نفر بودند، ايلچى و نايبش و مترجم انگريزى دان  ــخاصى را كه معين ش بفرمايند. و اش
[124] و يك نفر منشى و تعارفات و هدايايى كه با نامه فرستادند: يك حلقه انگشتر ياقوت سرخ كه سيزده 
قيراط و دوازده آنه تخميناً وزن دارد و بيست تكل ياقوت، كه هر تكلى يك توله شش آنه اى كه قريب سى 
قيراط تخميناً زياد مى شود. ياقوت سرخ ناتراش كه در دو قوتى طلا گذارده اند و يك قطعه سنگ يشم، و در 
آن ملك سنگ كوسين مى  گويند، ده ويسه وزن دارد. و ده طاقه لنگ ابريشمى كه در برمه معروف به پچو 
است و كار مندلى است. و براى دولت روس نظير اين مگر انگشتر دولت روس نه قيراط است و سى شش 
ــته حمايل طلا كه در آن  ــان دادند، يك رش هزار روپيه هم مخارج به ايلچى خود دادند و خلعت كه به ايش
دولت معروف بسلوى است و نه رشته دارد. و يك كلاه مخمل سرخ كه شبيه به كلاه كيانى است و اوراق 
ــب آن و به نايب ايلچى يك سلوى طلا كه شش رشته دارد و دو  ــوار طلا و قباى مناس طلا دارد و دو گوش

گوشوار طلا و بسيار سفارش كرده در آسودگى و امنيت ايشان از هر جهت.
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ــت [125] معروف به درخت مار، يعنى ميوه و ثمر  ــت كه درختى اس  و اما عجايب ملك ماچين، اين اس
ــت و اين مشهور است. بلكه چند شاخه از آن را  ــم باران، وقت ثمر آن درخت اس ــود. و در موس آن مار مى ش
ــكوفه  ــاخه  ها و بندها به مثل ش ــت. و از جاى جوش ش براى ديدن آوردند؛ هر كه ديد، گفت درخت مار اس
ــجار به مرور بيرون مى  آيد، همان كه تمام شد، به زمين افتاده، مى رود. و در آن موسم كسى جرئت  ــاير اش س

نمى  كند كه نزديك آن درخت برود. 
ــحاران بسيار ماهر در آنجا  ــكل دخترى مى شود. كَهَنه و س ــان و به ش ــت كه ثمر او انس و نيز درختى اس
زيست نمى  توانند كرد. اين را كسى ادعاى رؤيت نكرده، مگر به اتفاق مى  گفتند كه هست و ورقه كه نقاشى 
كرده  اند، به اين نحو به دست آمد. عكس او برداشته شد. [چون شنيد و جمعى گفتند، عرضه داشت صحت 

و سقم را نمى  داند، گويا اين همان شجره الواقى ست كه در كتب هم مى نويسند.]1
و ديگر شام ملكى است كه قريب به چين و در دست پادشاه برمه است. و در آن ملك قريه اى ست كه 
ــب مسخ و بهاشكال سباع مى  شوند. و ماليات مي گيرند از آنها، ليكن به اين  ــانند و در ش مردم آن در روز انس
طريق كه در موعد وصول ماليات كسى را خون بهايش را مى  دهند و مى  رود، [126] جائى براى اين محصل 
ترتيب داده و ساخته اند از چوب، در محل مرتفعى بسيار بلند بدون زينه و پله از نردبان بالا مى  رود، همان كه 
ــتند، محصل پايين آمده مشغول كار خود مى شود.  ــان برگش ــكل انس ــد و اهل آنجا به ش روز قدرى  بلند ش
ــد به بالا و  ــود، به منزل معين خود برمى گردد و نردبان را مى  كش همان كه عصر قريب به غروب آفتاب مى ش
ــخاصى كه رفته و به سلامت مراجعت كرده بودند، موجودند. و وراث  ــود. و اش كذلك تا آنكه كارش تمام ش
ــده  اند، موجودند. و اين مطلب را همه كس مى  گفت.  ــطه بى مبالاتى هلاك ش بعضى هم كه رفته و به واس

محقق است، شبهه نيست. 
ــه آن كرمى يافت و متكون مى شود. بعد از مضى يك دو ماه به شكل  ــت كه در ريش و ديگر بوته اى س
ــرخ رنگى شده، مي پرد و انگريزها آن كرم را مى  خورند و مى  گويند بسيار با قوت است و كرم را  ــك س گنجش

كه هنوز در ريشه او بود، مشاهده و ديده شد. 
و اما سلطنت دولت ماچين، بسيار قديم و قريب به دوهزار سال است كه هميشه سلطنت مستقل بوده اين 
ــده و سلاطين سابق اندولت و اهالى آن مملكت را اعتقاد اين بوده كه به غير  ــيار ذليل و پست ش اوقات بس
ــلطنت ايشان متصور نيست. و اگر هم سلطانى و يا ملكى باشد، خارج از  ــلطنت [127] ثانى براى س چنين س
ملك و حكومت و رياست ايشان نخواهد بود. و نام هر ملك را كه مي بردند و مى  شنيدند، احكام برآن جارى 
مى  كردند. چنانچه نقل كردند، در ازمنه سابقه شخص كاشانى بعضى هدايا و تحف براى سلطان آنجا برده، 
از او پرسيدند كه اهل كجا هستى؟ آن بيچاره هم خالى از ذهن گفت اهل كاشانم. در عوض هدايا، حكومت 
ــراغ، منادى در بام عمارت  ــاه وقتى كه غذا تناول مى  كرد، بعد از ف ــه او فرمان دادند. مثلا پادش ــان را ب كاش
ــفيد و صاحب فيل سفيد و صاحب سى شش  ــد و ندا مى  كرد پادشاه صاحب چترى س ــاهى بلند مى  ش پادش

1. د: در متن د.
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ــلاطين روى زمين را اجازه مى  دهند كه نهار بخورند و كذلك  معدن و غيره نهار تناول فرمودند. حكام و س
در شب، نخوت و تكبرشان تا به اين درجه بود كه شخصى در بيست پنج سال پيش در آنجا بوده خود ديده 
ــرد، زمانى كه آوه پايتخت بود، آب دريا يعنى اين رودخانه كه از چين مى  آمد، طغيان كرده بود،  ــل مى  ك و نق
ــاه رسانيدند، حكم داده بود كه فرمان به نام  ــانيده، به عرض پادش [128] بعضى خانه ها و حاصل را ضرر رس
آب دريا بنويسند و ببرند در كنار دريا بخوانند، آب كم خواهد شد. فرمانى نوشته به همان دستور معمول خود 
ــت، گذارده و فوج و سرباز آورده بودند  ــلطان را به احترام تمام مي برند، بر فيل كه حودج آن طلاس كه نامه س
كنار دريا و نامه را خوانده بودند. مردم خوشحالى كرده بودند كه آب كم مى شود. فردا زياد شده بود و خرابى 
زياد كرده، ثانياً شاكى شدند. پادشاه متغير شد و حكم نمود كه فراش غضب رفته، به آب هفت تازيانه بزنند. 
مردم جمع شده بودند كه پادشاه متغير شده، حكم تازيانه داده است. فراشان بفرموده عمل نمودند. فردا آب 
ــت كه فرمان خود را بر آب روان دانند و بر باد دوان. و  ــان تا به اين حد اس ــود. بلاهت و سفاهتش زياد مى ش

بلا تشبيه خود را وراى سلطنت سليمان و فرمانفرماى بر وحوش و طيور و انس و جان. 
ــوم لا يعد خصايل يضحك المغموم منها ــت هم و ان عرض
ــدالى كم يحصد الهذيان منهم لايح ــتطيل  مس ــك  ذل و 

ــتيلاى [129] انگليس  ها بر ايشان، و تردد با بعضى از دول داشته  اند، فى الجمله  ــبب اس  و اين اوقات، از س
ــت. مگر در رسوم ظاهرى به همان نخوت  هاى  از بلاهت  هاى خود را فهميده  اند كه غير آنها دولتى هم هس
قديم باقى اند. و رسم ديگر مردم اين ملك، اين است كه مردها، بدن خود را با سوزن خال مى  كوبند. چنانچه 
در زنان ايران و عرب در قديم، رسم بوده و اينها از كمر به پايين تا حد زانو شان حالت سياه است و اشكال 
ــد، چنين به نظر مى  آيد كه گويا تنكه پهلوانى پوشيده  ــت. اگر به فاصله چند قدم دور باش حيوانات نقش اس
ــينه و ساير اعضاء، خال سرخ نقش  ــت و س ــم يك پارچه خال مى  كوبند و در دس از كمر تا به زانو را اين قس
ــم اند بر خلاف زنها كه خال ندارند و  ــاه همه به اين نقوش موسّ مى  كنند. مگر نه به قدر كمر، از گدا تا پادش
ساده اند و اهل آنجا سفيد پوست شان كمتر است، بر خلاف چين و چندان هم مليح و خوب صورت نيستند.                    
ــند، ليكن بسيار تنگ كه به جاى صدريّه و  ــان نظير پيراهن چيزى مى  پوش و لباس اهالى آن ملك، زنانش
پستان بند زنان به كار مى  رود و از پشت به ريسمان و قيطان مى  بندند. و آستين آن تا حد [130] زراع است، 
ــند. و سرشان برهنه است و موهاى بسيار بلند  ــبيه به زير از خالقى، لباس دارند كه مى  پوش نه زياد و روى ش
دارند كه از اطراف جمع كرده، بر سر گره مى  زنند. و زير جامه و ازارشان يك لنگ ابريشمى است كه وسعت 
ــرعت سير  ــد، به قدرى كه بتوانند راه بروند و اغلب چنين اتفاق مى  افتد كه در س آن منتها اگر تا دو زرع باش
ــود. بالاى آن پارچه را دوخته از سر  ــان ظاهر مى ش و در حين صعود و نزول از اماكن مرتفعه منخفصه، پايش

مى  اندازند، نظير زير جامه  هاى يكپاچه و در كمر گره مي زنند. 
ــبيه به زير از خالقى اعزّه شان مى  پوشند و لنگى از ابريشم  ــفيدى ش ــان، فقط يك پارچه س و اما مردانش
ــر مي بندند و موهاى سر را جمع كرده، بر  ــفيدى به دور س مي بندند. و اما كلاه نيز ندارند، قاطبه، پارچه تور س
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سر گره مي زنند و غرباء و فقراشان لباس ندارند. عامه برهنه اند. و ساتر عورتشان پارچه مي بندند كه از عكس 
پيرزن ريش دار، وضع معلوم مى شود. و در هندوستان قاطبه مردم لباسشان همين است. و نوكرهاى سلطنتى 
در حضور سلطان،[131] لباسشان همان لباس معمولى اعزه آن ملك است، مگر در اعياد و سلام هاى بزرگ 
ــاه نيز  ــند و لباس خود پادش ــه به لباس دربارى كه به قدر فراخور خود از دولت دارند، مى  پوش ــوص ك مخص
ــت؛ به هيچ وجه فرقى ندارد، مگر بعضى از فقرا دستمالى ابريشمى بر سر گاهى مي بندند  مثل لباس اعزه اس
ــتمال ابريشمى است. فرد نمى شود باشد و يك لنگ  ــماً همان يك جور دس و خلعت كه به آنها مى  دهند، رس
ابريشمى و حجب و حيا و پرده محرم و نامحرم در آنها نيست. زن و مرد برهنه شده، در آب غوطه مى  خورند. 
ــد، و مرد هر كه. چنانچه در كشمير همين  ــت. زن هر كه باش ــان نيس قبحى و منعى به هيچ وجه در انظارش

رسم است.
و رسم مردانشان نيست كه ريش را بگذارند، همان كه قدرى برآمد، با موچينه مى  كنند. و اغلب مردان يك 
منقاش دائما همراه دارند و بعضى سبيل را هم مي تراشند و بعضى كمى مى  گذارند، ليكن از عجايب، دو سه 
ــان جمعاً حتى بالاى بينى موهاى دراز مثل  ــان مو دارد و در صورتش ــتند از اهل آنجا كه تمام بدنش نفر هس
گيسوى يك زن است كه يك پسر [132] و يك دختر دارد، مثل خودش و به همين شكل مهيب نموده اند. 
و از خدام خاص پادشاهى اند. اول زنى پيدا شده پادشاه حكم داده شوهر كرده كه نسل آن باقى بماند. حال 
از آن زن يك پسر و يك دختر هست، كه پدر اين دو بچه نيز چنين بوده است1 و نيز مادر و پدر مادرشان و 
اينها در حال تولد تمام بدنشان مو دارد، به خصوص در صورتشان و ريش آن زن از يك قبضه بلندتر است 
و معلوم نيست كه سبب چه بوده كه اين زن به اين قسم متولد شده. بعضى را اعتقاد اين است كه مادرش 

با يكى از منسوخات جمع شده، مثل خرس و ميمون و اين بچه متولد شده است.
 و پادشاه حكم داده كه اينها از هر مكان بگذرند و هر چه بخواهند بردارند، كسى ممانعت ننمايد، مگر بايد 
زياد برندارند. مواجب اينها همين است و براى اينكه فدوى ببيند، يك روز حسب الامر آمدند. نظير خرس و 
ميمون به نظر مي آيند، ليكن اعضاء شان تماماً انسان است. حيف كمشنر رنگون خواهش كرد و ده هزار روپيه 
ــاه راضى نشد كه از ملك بيرون بروند و  ــال يكى از آنها را ببرند و در اطراف بگردانند، پادش مى  داد كه يكس
ــت. و از عجايب ديگر، [133] شخص بلند بالايى چيناوى كه هشت فوت قد او است.  ــامل اس عكس آنها ش
آن هم در تمام هندوستان گرديده و به يرپ رفته و مداخل كلى نموده است. عكس از اين هم موجود است.
ــت، مگر در احكام  ــان به طريق مذهب برمه اس  و قاعده انتظام ملكى و پولى تيكل آنجا و احكام عدالتش
ــاه  ــى  ها را معمول بدارند، ليكن پادش عدالت و بعضى ديگر از احكام را تازه، قليلى مى  خواهند قواعد انگليس
خود مايل نيست و ماليات و مدخول پادشاه، من جميع الوجوه يك كرور روپيه است. و عمده اش ايالت سرى 
ــت و كسى را قدرت نيست كه ياقوت ناتراش بخرد و بفروشد،  ــت. و لغايت محصول ياقوت اس و گمرك اس
ــاه كه براى اين كار معين است و در اين باب قدغن شديد است. و فوج و  ــاه يا وكيل پادش مگر از خود پادش

1. د: ليكن پدر اين دو بچه چنين نبوده است.
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ــان فقط مثل سرباز انگريز است. آن هم بى  ــت و آنچه ديده شد، لباسش ــان را گفتند دوازده فوج اس لشكرش
ــلوار ندارند؛ به مثل ساير ناس لنگ بسته و دامن هاى خود را جمع كرده، بر كمر مي بندند و  ــلوار و پاتلون ش ش

كلاه شان از چوب ساخته  اند و ورق طلا چسبانده اند و مدور است. بالاى آن وصله و آينه نصب كرده  اند.
ــيق1 و تعليم بهيچ وجه ندارند و از قواعد و رسوم فوج، بي خبرند. فقط سرباز تفنگ خالى دارد؛  [134] تنس
آن هم بعضى قنداق ندارد2 و بعضى چخماق. نه فشنگ و نه باروط درستى، خودشان به قسمى كه بايد، سر 
رشته ساختن باروت ندارند و از دولت انگليس هم قدغن است و منتها اگر هفت و يا هشت اراده توپ دارند، 
ــهر جار  ــم توپ را پر كرده، خالى مى  نمايند. اول، دو روز پيش در ش و توپچى به قاعده ندارند. و به اين قس
ــه توپ براى تعظيم نامه كه از  ــاعت، س مي زنند و منادى ندا مى  كند در كوچه و بازار كه فلان روز در فلان س
فلان دولت آمده، زده خواهد شد. و در غير وقتى كه نامه از دولت خود به دولت غير ببرند و يا از دولت غير 

بياورند، توپ رسم نيست كه بزنند.
ثانى، توپچى از همان باروط كه خودشان ساخته  اند، هر قدر دلش بخواهد، مى  ريزد. ثالث، يك چوب نى 
بسيار بلندى را كه اقلاً پنج زرع قد داشته باشد، سر آن را به شكل منقاش ساخته، اخگر به او گرفته، از دور 
ــازى با جبّه  ــتد و توپ را آتش مى  دهد. و يك توپخانه به قاعده با توپچى و كارخانه توپ و تفنگ س مى  ايس
خانه و قور خانه نيست، با وجود آنكه خود را سلطان مى  داند و سلطنت قديم [135] و ملك وسيع دارند. و به 
قدر نواب بهوپال، از اين جهات تمكن ندارند و احكام شان كه مروج در ملك و بر رعيت صادر مى  كنند، بر 
ــود با قلم آهنى و دفاترشان كه سواد نگاه مى  دارند  ــند كه در آن ملك يافت مى ش روى برگ درختى مي نويس
ــت كه نظير مداد مى  نويسد و در آن ملك است، بر كاغذى مخصوص مي نويسند كه به هر  ــنگى اس با قلم س

قسم بخواهند، تغيير و تبديل مى  دهند.
ــيار كثيف و هرگز جاروب نمى  نمايند، و الخنفساء يطيب  ــت و بس ــان، تماماً از چوب اس  و خانه  هاى ايش
ــبانيده اند،  ــاهى. مگر فرقى كه دارد بر روى چوب طلا چس ــت عمارات پادش النفس بالفتن، و همچنين اس
ــت كه در عمارات سلطانى چراغ بگذارند و نيز  ــنى و چراغ نيز ندارند. و رسم نيس ــان و روش مثل بتخانه  هاش
ــت كه فرش در عمارات پادشاهى بيندازند. هر كه برود، بر روى زمين بايد بنشيند، مگر وقتى كه  ــم نيس رس
ــاه و وزرا، فرش مختصرى فرش مى  كنند و در حضور امراء و وزرا  ــى برود در نزد پادش از مأمورين خارج كس
ــان و هر كس چروت3 و سيگار مي كشند، منعى نيست، مگر در حضور اين پادشاه؛ آن هم  و نوكرهاى خودش

چون سينه  اش ناخوش است،[136] به اين جهت نمى  كشند.
ــم كارخانه  جات را اين پادشاه خريده و فراهم آورده، ليكن همه افتاده و خراب شده،  ــباب هر قس  و اما اس
ــت. روزى بيست هزار روپيه مى  توانند  ــت و كوچك اس ــكه و ضرب روپيه داير اس الاّ كارخانه ضرابى كه س

1.  انتظام و ترتيب دادن
2. اين هم از مواهب پدرانه استعمارگران! 

3. سيگارى كه بدون كاغذ از برگ نبريده توتون پيچيده شود.
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سكه نمايند و معادن در آن ملك بسيار است. و بهترين همه معدن ياقوت است به انواع و اقسام. و از حكم 
ــود. و اين معدن ياقوت دوازده منزل از  ــت كه اعز و انفس جواهر در نزد اخفض مخلوقات يافت ش الهيه اس
مندلى بعيد است و مستحفظ از پادشاه بر آن مقرر است و اهل آنجا را مى  گويند از قليل وحوش اند و سبعيت 
دارند. يا از روى واقع است، يا براى ترس ديگران كه نروند، مشهور داشته اند و يافت شدن اين جواهر نفيس 
اكثر در سنگ سرخ تيره رنگ يافت مى شود و آنچه در آن سنگ ياقوت باشد، رگرگ مثل خطوط قوسى يا 
متحجر باستطاله يا تدوير در جوف و بسيار روشن، بعضى حجريتش غالب و بعضى زجاجيتش بيشتر است.

 و از عهد سه پادشاه است كه يك رشته تسبيح ياقوت كه دانه  هاى از من جميع الوجوه مساوى [137] به 
كمال خوبى و نظاره و طراقه و آبدارى و خوش لونى كه ياقوت ابوالحسنى در مقابلش به صفره خجل گر آيد 
و هرگاه دانه از آن را در شعاع شمس، در جام سيمين اندازند و آب ريزند، رنگ تمام آن سرخ گردد، مادامى 
كه آن دانه در آب و آن جام باشد. بعد از مدتى از معدن چنين ممتاز دانه به دست آيد. الحال به مرور، يكصد 
ــاه. و قيمت هر دانه آن را زايد بر خراج ملك دانند و هر دانه آن  ــيده در عهد اين پادش دانه آن به اتمام رس
به قدر نخودى متوسط است، شبهه نيست چيزى را كه در عهد سلطنت سه پادشاه به اهتمام كافى و سعى 
وافى هر دانه به مرور بدست آورده باشند. آن هم چيزى كه مقصود اصلى ايشان اين باشد، كه منتهاى امتياز 

را داشته باشد. واضح است كه بايد چقدر نفيس و خوب باشد. 
ــده. معدن طلا هم مى  گويند هست؛ مگر طلاى چين از همه  ــت كه تازه پيدا ش و ديگر از معادن نقره اس
ــرب و ارس و زغال سنگ و نفط و كَت1 و سنگ يشم كه كوسين مى  گويند و  ــت. و ديگر س طلاها بهتر اس
ــيار خوب مى شود و براى تجار  ــيار مى  برند و تجارت [138] در اين ملك بس لاك و غيره. از نفط مدخول بس
ــت. و اهالى ايران قريب پنجاه شصت نفرند و تجارت معتدبه دارند. هرگاه در آنجا بيدق  ــيار با منفعت اس بس
ــولى معين شود كه امورات تبعه دولت را منتظم دارد، براى دولت نام بسيار تحصيل  ــود و قونس دولت زده ش
ــنبه نهم شهر صفر المظفر سنه 1291 به اتفاق ايلچى دولت برمه در جهاز مخصوص  ــد. در روز ش خواهد ش
پادشاه كه معين شده بود، سوار و روانه رنگون شد. چون جهاز در بين راه شكست و تا جهاز ديگر برسد، چند 
روز در آنجا توقف شد. و در 23 شهر صفر وارد رنگون شد و در خانه سر كارى چنان كه هنگام رفتن منزل 
معين شده بود، منزل كرده، از طرف حيف كمشنر همان قسم پذيرايى لازم از هر جهت به عمل آمد. چون 
ــتند و فدوى هم لازم بود كه به تبعه  ــش براى گرفتن وجه و تبديل آن چند روز كار داش ــى و همراهان ايلچ
ــيد. در ورود به  ــى نمايد، پنج روز رفتن و مراجعت به ملومين طول كش دولت كه در ملومين مقيم اند، سركش
قسمى كه در ساير ولايات از طرف حكومت پذيرايى مى  شد، در آنجا نيز معمول داشتند و در خانه سر كارى 

[139] منزل دادند. و كمشنر آنجا ملاقات نمود و يك شب هم مهمان نمود. 
ملومين از حيث آب و هوا بهتر است از رنگون. و جمعيت آنجا قريب پنجاه هزار نفر است و اين ملومين 
ــت كه انگليسى  ها قبل از تصرف رنگون آنجا را گرفته  اند و از تبعه دولت در آنجا  ــهرهاى دولت برمه اس از ش

1. كت ثمرى است مثل لاك كاغذ. 
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ــهر دور است و وسعت آن به  ــه ميل از ش ــت كه س قريب چهل پنجاه نفرند و از عجايب ملومين، غارى اس
ــرباز به نظام مى  تواند بماند و بايستد و ديگر چشمه آب گرم است كه پنج كوس  ــت كه دو فوج س قدرى اس
دور است. دوره آن چشمه يك كوس است و عجب اين است كه آب او شيرين و خوش گوارا ست. و شدت 
ــد و بعد از آنكه  ــت كه گفتند وقتى فيلى در او افتاده بود، تماماً مضمحل ش گرمى و حرارت آن به حدى اس
ــت كه نمى  توان دست گذارد. و عمده تجارت آنجا برنج است و  ــش ميل راه برود، هنوز چنان گرم اس پنج ش
ــى بنا مي گردد. و در هر كارخانه رزازى تقريباً هر  ــت كه اساس ــيار اس چوب و كارخانه رزازى و چوب برى بس

روز بيست هزار من برنج مى  توانند صاف نمايند. 
ــين تاجر اصفهانى كه رئيس و مقدم بر همه رعاياى دولت كه مقيم ملومين  ــيد عبدالحس [140] و آقا س
اند و به جهت نيابت از طرف كارپردازخانه بمبئى مقرر شد. از خود صاحب كارخانه چوب برى و برنج هر دو 
ــنه و سنه ما فيه به توسط مشاراليه شده و حكومت  ــت و عمده خريد برنج جهت قحطى بنگاله در هر الس اس
ــت كه مختص تجارت چوب  ــراى اين كار مقرر كرده و صاحب چهار پنج جهاز بادى اس ــن ب او را در ملومي
ــير و خورشيد، نشان دولت عليه نصب كرده شد. و حال انگليسى  ها در ابادى و  ــته و بر همه پرده ش نگاهداش
ــال گذشته گفتند قريب دو كرور من برنج زياد از سال  ــعى وافى دارند. و س زراعت و فلاحت در آن حدود س

قبل آن به عمل آمده است. 
ــد و از  ــد. در آنجا يك مرتبه با جناب گُورنر جنرال ملاقات ش در هفت ربيع الاول 1291 روانه كلكته ش
آنجا به اتفاق ايلچى دولت برمه، روانه حيدرآباد شد. از كليانى كه راه دو تا مى شود، فدوى به حيدرآباد رفته 
ــب 26 ربيع  ــاعت نيم مى  رود. ش و از آنجا ايلچى و همراهانش به بمبئى رفتند و از كليانى به بمبئى يك س

الاول وارد لولاپور شد.
ــورا پور در تصرف  ــابق درتصرف راجه گوا بود و انگليس ها حال گرفته  اند، وليكن ش [141] لولاپور در س

نظام است و حال ابتداى سرحد خاك نظام و انگليس  ها كلبركه است.

كلبركه
 اسم اصلى آن جنت آباد است و كلبركه در تصرف دولت نظام است. بعد از ورود آنجا چون نواب مستطاب 
سر سالار جنگ، مختارالملك بهادر، وزير رياست نظام كه از اولاد شمس تبريز و اجداد امى ايشان از سادات 
جليله نوريه شوشتريه اولاد سيد نعمه االله جزايرى اند، به واسطه حكومت بمبئى اطلاع به هم رسانيده بودند 
ــتى جارى نشده بود، كارى  ــت. با وجود آنكه هنوز به خوبى كارى اتش به درس كه فدوى عازم آن صوب اس
مخصوص از حيدرآباد روانه نمودند. و اين كارى را اين رياست تازه بنا كرده، رجوعى به كمپانى ندارد. يك 
روز در كلبركه اقامت شده، مدخول آنجا پانزده لك روپيه است تخميناً و جمعيت آنجا قريب سى چهل هزار 
ــهور به خواجه بنده نواز كه هر قوم از كافر و مسلم به آن آستانه  ــت مش ــت و در آنجا مقبره اى س كس اس

معتقدند. 
ــبب  ــت و از اين س ــى چهل هزار روپيه تيول از دولت نظام براى مصارف آنجا مقرر اس [142] و قريب س
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اين رياست را، نظام گويند كه رياست آن محول به نظام على خان، وزير پادشاه دهلى شد. و اولاد او الحال 
داراى رياست اين ملك اند و همه ملقب به نظام الملك اند، براى آنكه خطاب بالارث ايشان است. 

حيدرآباد فرخنده بنياد 
در 28 ربيع الاول 1291وارد حيدرآباد شد. شوكت جنگ بهادر، كه يكى از امَُرا زادگان قديم آنجاست و آقا 
سيد على، پسر آقا سيد ابوالحسن شوشترى، كه از منسوبان نواب معظم اليه و مصاحب و نديم و از افاضل و 
در علم و ادب و انشاء و انشاد، فريد است، از طرف نواب معظم اليه با چند كارى در استيشن استقبال نموده و 
در خانه مخصوص نواب كه از بناهاى مير عالم، جدّ امى ايشان است، منزل دادند و روز اول ورود، ملاقات با 
نواب معظم اليه اتفاق شد. كمال توقير و احترام، به قسمى كه با رزيدنت انگليسى رفتار مى  فرمودند، معمول 
ــد و چند روز بعد به بازديد تشريف آوردند و در آن بين كه عيد مولود  ــتند. بعد از صرف غذا، مراجعت ش داش
ــان، در  ــامل دربار حضور نمودند و در قرب خودش ــاه دكن بود، [143] فدوى را به اتفاق خود ش حضور پادش

دربار جا معين كردند. 
و اصل نواب صاحب موصوف ايرانى و اجداد ابى و امى شان جسارت شد. چند پشت است كه به حيدرآباد 
آمده و همه، منصب وزارت و امارت داشته  اند و مذهب ايشان اباً و امُاً تشيع است. و مير عالم معروف نامش 
ــم بن سيد رضى الدين بن سيد نور الدين بن سيد نعمت االله جزايرى العلامه ـ اعلى االله مقامه  ــيد ابوالقاس س
ــت كه براى هدايت خلق االله به  ــى اس ــيد رضى، پدر مير عالم اول، كس ـ كه صاحب مصنفات جليله  اند. و س
ــيده و خطاب به مير عالمش دادند و در مدت  ــريف آورده  اند تا آنكه مير عالم به منصب وزارت رس اينجا تش
ــال چيزى كه ايام وزارتش بوده، كارهاى خير بسيار كرده  اند، كه از جمله حصار و قلعه كربلاى معلا  ــه س س
است و از بمبئى تا به حيدرآباد در هر منزل، كاروانسراهاى خوب ساخته و موقوفات براى مصارف آنها مقرر 
كرده و يك تالار پذيرايى بزرگ كه در واقع درياچه اى ست مدور، مشتمل بر خطوط قوسى كه محتوى بر 
چند قوس است و آب جميع شهر [144] در آنجا است، ساخته و وزارت بعد از مير عالم منتقل به منير  الملك، 
ــراج الدوله، چون برادرش زودتر فوت شد ـ كه  ــرش سراج الدوله و بعد از س ــد. و بعد از او به پس داماد وى ش
ــد ـ لهذا منتقل به نواب ميرترابعلي خان ملقب به مختارالملك بهادر برادر زاده اش  نواب محمد عليخان باش
ــه پادشاه خدمت كرده؛ چهار  ــند وزارت اين رياست است، به س ــد. و اكنون اين نواب موصوف كه بر مس ش
ــال به افضل الدوله و پنج سال است كه محبوب عليخان بهادر پسر  ــال به ناصرالدوله مرحوم و چهارده س س
افضل الدوله كه به سن نه سال است و در سن چهار سالگى افضل الدوله پدرش مرحوم شد، خدمت مى  كند. 
ــى و خوش ذاتى  ــرآمد همه خدمات و بهترين آنها كه دلالت بر پاكى فطرت و حق نمك شناس در واقع س
ــر ناصرالدوله مرحوم. و حال  ــت كه بعد از فوت افضل الدوله پس نواب مختارالملك بهادر كند، همين بس اس
ــلطنت و اعتقاد  ــت و س آنكه در ايام حياتش، در كمال بى لطفى با وى بود، با وجود تمكن، از تصرف رياس
ــاراليه را بذريعه  ــاله مش ــر چهار س كلى عامه ناس بر اين بود، صرف نظر كرده، به پاداش نمك خوارگى، پس
[145] تلگراف حكم استقرار ايشان را از كلكته و لندن به فاصله يك شب گرفته، فردا همه مردم را با خود 
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ــلوك مى  كردند، با وى سلوك كردند و  ــلام محبوب على خان بهادر حاضر و چنان كه با پدرش س من و در س
پسر را به جاى پدر منصوب داشتند و مردمان بلد كه از خوف بلوا و شورش آرام نداشتند، چنان انتظام دادند 
ــد و مردم در مهد امن و امان غنودند و از آن روز چنان خود را غرق انتظام  كه يك دينار از احدى تلف نش
ملك داشتند كه خود ساعتى آسايش ندارند، ليكن عامه مردم در رفاهيت و آسودگى اند و از حسن انتظام و 
كفايت و درايت نواب معظم اليه است كه حيدرآباد مجمع اخيار و ابرار و مسكن تجار و مامن هر كس گرديده 
و رعايا متمول و كاسب در رفاه و كمال امنه مى  گذرانند، بلكه مي توان گفت بى اغراق، به مراتب از حكومت 

و رياست ساير رياسات برتر و بهتر است. 
ــت كه در ملك انگريزـ با وجود قدغن اينكه كسى حربه  ــرحدى اس ــن انتظام به س مراتب امنيت و حس
ــت، .به خصوص در ايام عاشورا. بر خلاف [146] حيدرآباد كه با وجود  ــادى برپاس برندارد ـ هر روز يك فس
فرق مذاهب مختلفه و استيلا و كثرت اهل تسنن و قلت اهل تشيع و عدم قدغن بستن براق، كه از عالى و 
دانى، هر كس لا محاله يك حربه از طپانچه و تفنگ و شمشير و كتار و خنجر و كارد و غداره و تير و كمان 
همراه دارد، و مسلح و مكمل  اند. و در هر كوچه و برزن خفيه و آشكار مى  گردند. در ايام محرم و هجوم عام، 
كه زياد از نه لك در شهر مى  گويند جمع مى شود، دماغى از كسى خونى نمى شود. و احدى را قدرت نيست 
كه دست براى حربه ببرد و يا به كسى تند نگاه كند. از اين است كه اين ملك روز به روز در ترقى و آبادى 
ــت و ماليات سابق حيدرآباد چهارده كرور هند بود. به مرور  ــت. و مدخول و ماليات روز به روز در تزايد اس اس
دهور به واسطه خرابى ملك رو به نقصان و كم شده بود، كه قريب به يك كرور چيزى رسيده بود. و الحال 
ــت قريب به دو كرور هند كه تخميناً  ــيده اس به اهتمام نواب مختارالملك بهادر رو به تزايد، تا آنكه حال رس

ده كرور ايران مى شود و جمعيت لشكرى شان تماماً معلم و قواعد دان، و سه چندان سابق گرديده است. 
[147] و آلات حربيه ايشان از توپ و تفنگ و شمشير و غداره، به قسمى تميز  است كه كانهّ از كارخانه 
ــوار نيست. چند دانه كه به قدر ده بيست عراده  ــان. مگر آنچه توپ دارند، س تازه برآمده و كذلك لباس ايش
ــوار است، تميز است، بقيه در خاك افتاده است. و سپاه و لشكر اين رياست بر سه صنف اند: اول،  ــت و س اس
ــت فوج اند. گرچه از رياست نظام، مواجب خوارند، مگر در واقع براى نگاهبانى  ــت، كه هش فوج انگريزى اس
ــان با رزيدنت انگليسى است. حقيقه نمى  توان  ــت. و رتق و فتق ايش اند، نه براى خدمت گذارى به اين رياس
ــكر اين رياست شمرد. ثانى، افواجى است كه از اهالى مملكت اند و رزيدنت انگليسى را در ايشان  اين را لش
ــم اند: يازده هزار كس آنها، به قاعده انگلريزى معلم و ملبس اند. و بيست  ــت و اينها هم دو قس دخالتى نيس
ــكرى محسوب اند، ليكن معلم و قاعده دان نيستند. ثالث، اعراب اند كه آنها  ــاب لش و نه هزار ديگر، در حس
هم قاعده دان نيستند. و دوازده سيزده هزار كس اند و هر چند هزار، در اداره سركرده و اميرى است، كه من 
ــكر مواجبى دارند. بعد از وضع افواج انگريزى، ليكن در اخبار بمبئى  جميع الوجوه چهل و دو هزار كس، لش
ــتصد و نود نفر پياده كه دوازده هزار هفتصد و  ــته بودند كه سى شش هزار [148] و هش ــد كه نوش ديده ش
ــت هزار هفتصد و دو نفر سوار كه يك هزار چهارصد نفرشان نظام اند و  ــان نظام اند و هش هفتاد و پنج نفرش
ــصت پنج نفر هم توپچى دارند و هفتصد و بيست و پنج عراده توپ. شايد اين  ــت و ش بقيه بى نظام و دويس
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قدر لشكر و توپ داشته باشند، ليكن توپ سوار كرده آماده ندارند. و اين قدر توپچى هرگز كفاف به اين قدر 
توپ ندارد. خلاف مى تواند باشد ـ العلم عنداالله.

ــت است. و ملك  ــكر انگريزى از اين رياس ــى و توابعش و لش  و اما محل تيول و مواجب رزيدنت انگليس
ــد، در تصرف دارند و سابق چون رياست  ــر كار بايد برس ــش انه كه س ــو در عوض مواجب و روپيه ش برارس
استطاعت اداء وجه را در هر ماه نداشت، ملك مزبور را در عوض دادند. مگر حال كه رياست قدرى قوتى به 
ــترداد هستند، مگر به نظر نمى  آيد. گر چه نواب مختارالملك در ايام بلوا و شورش  ــانيده، در خيال اس هم رس
ــتان، بسيار در صيانت و حفظ انگريزان كه از هر طرف مقتول و گريزان بودند، سعى نموده، محتمل  هندوس
ــد، قريب به هفتاد لك  ــال انگريزها مدخول آنجا را مى  گوين ــترد دارند. چون ح ــت كه به پاداش آن مس اس
ــت نمى  دهند و زيادتى آن را [149] به مصرف تعمير ملك و بناى عمارات  ــانيده اند و چيزى به اين رياس رس
ــانيدند و حساب به اين رياست مى  دهند. در واقع آن  ــكر و غيره برخورد مي رس عالى كه به مصرف فوج و لش
ــت و دولت خود  رعايت و حمايت نواب معزى اليه كه در انظار خدمت به انگريزان مي نمود، خدمت  به رياس
ــد، گرچه معاندين اين كار را خيانت  ــت ش ــى، مثمر چنين ثمر كلى براى اين رياس بود، زيرا كه آن دورانديش

شمرده و بر ايشان جنايتى گرفته، ليكن غافل از قطف و حصاد و جنايت چنين ثمر مفيد بودند.
ــت كه چند مدرسه و شفا خانه و دواخانه و معلم و اطباء از انگريز  ــان يكى آن اس  و از جمله كارهاى ايش
ــى و عربى مقرر فرموده كه متوجه حال مردم و تعليم اطفال  ــلمان از يونانى و غيره و انگريزى و فارس و مس
ــود. و تخميناً سالى چهل هزار روپيه متجاوز فقط به قيمت دوا از اين رياست مى  دهند، به غير مواجب  مى ش
ــفاخانه و مدرسه است و  ــباب و غيره كه لازمه ش معلمين و اطباء و داكترها و عمله  جات و تعمير امكنه و اس
ــفاخانه  ها به قاعده شفاخانه و  ــوده و در رفاهيت اند. و قواعد اين مدارس و ش از اين جهت چه قدر مردم آس
ــت كه همه را نظير شهرهاى انگليس  ها ساخته  ــت. و ديگر تعمير شوارع و طرق اس ــى  ها اس مدارس انگليس
ــتن و نفر نبود، الحال حكم كرده از خانه  ها و  ــهر را كه مجال گذش ــازند و كوچ ها و منابر ش [150] و مى  س
ــازد،  ــن مردم گرفته، خراب كرده، داخل معابر مى  نمايند. اگر مالك قدرت دارد و مى  خواهد، خود مي س دكاكي
ــترد مى  دارند. و آبادى  ــاخته به كرايه مى  دهد. بعد از اخذ تمام وجه مخارج به صاحبش مس ــت س والا رياس
حيدرآباد به جايى رسيده است كه خارج شهر بهتر و زيادتر امكنه بنا كرده و ساخته اند و تا قريب دو ميل راه 
خارج شهر تماماً خانه و باغ شده، مثلاً باغى از براى رياست، به اسم باغ عامه، محض تفرج هر كس ساخته 

و سه لك روپيه گفتند خرج شده.
در واقع به از باغ بمبئى است، كه پول از مردم گرفته و ساخته اند، به درجات و مراتب بهتر و برتر است. و 
الحال در باغ مزبور، زياد از سه لك كوزه گل است، كه هر وقت بخواهند مخارج خود را از فروش كوزه گل 
ــهر با رزيدنت انگليسى و به قانون انگليس  ها  مى  توانند حاصل كرد و حكومت قضاياى اين عمارات خارج ش
ــت و دو كوس دور از حيدرآباد واقع است، بر خلاف شهر كه قضايا و  ــين ساگر كه شهرى اس ــت. تا حس اس

احكام [151] بر طبق مذهب ابو حنيفه است، زيرا كه رئيس و پادشاه حنفى مذهب است.
ــمى به صدراند، مقرر  ــمت كرده اند و چهار وزير كه در حيدرآباد، مس ــام ملكى را بر چهار قس ــا انتظ  و ام
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ــى، وزير عدليه، كه صدر المهام عدالات  ــر ماليه، كه صدر المهام مال گذارى گويند. ثان ــته اند. اول، وزي داش
ــى  دارد. رابع، صدر المهام  ــوارع ملك را منتظم م ــهر و ش ــد. ثالث، صدرالمهام كوتوالى، كه پوليس ش گوين
ــت نواب  متصرفات براى مدارس و تعمير ملك و غيره، كه اين هر چهار صدر محكوم به حكم و در زير دس
معظم اليه اند. و اسامى صدور معروضه اين است: اولى، نواب مكرم الدوله، بهادر همشيره زاده نواب معزى اليه 
ــيرالدوله بهادر برادر زاده نواب شمس لامراء، صدر المهام عدالات  ــت. ثانى، نواب بش و صدرالمهام ماليه اس
ــير جنگ است كه صدر المهام كوتوالى و پوليس است. رابع، مير ياور على خان كه صدر  ــت. ثالث، شمش اس

المهام متصرفات است. 
و انتظام امور توابع و اقلاع خارج شهر را بر چهارده سركار و پنج صدر تعلقه دار، مقرر كرده اند. يعنى ملك 
ــمتى صدرى مقرر و در زير دست هر يك [152] چهار مرتبه تعلقه دار  ــمت كرده بر هر قس دكن را پنج قس
است، كه مواجب هر يك از صدور هر ماه يك هزار دويست روپيه است و درجه اول، از تعلقه داران، ماهى 
ــيصد روپيه. چهارم، به ماهوار  ــويم، به ماهوار س ــتصد روپيه. ثانى، به ماهوار چهار صدو پنجاه روپيه. س هش
دويست و بيست پنج روپيه. و در مسافرت براى سركشى امور اضلاح متعلقات به خود هر يك را، ماهى هر 
ــت روپيه را، يكهزار  ــى روپيه اضافه بر ماهوار مى  دهند؛ مثلا ماهوار يكهزار دويس يكصد روپيه ماهوار را س

پانصد و شصت روپيه مى  دهند.
و اما معادن اين ملك الماس است و ياقوت سرخ مى  گويند تازه يافت شده و طلا به شرح ايضا و سرب و 
مس و آهن و فولاد و زغال سنگ و مرقشيشاى ذهبى و حجرالجروح1 و مردار سنگ و در جنگل ها چوب 
ــلاطين قطبيه دارالرياسه و سلطنت شده است و سلسله آن  ــيار است. و اين ملك دكن از عهد س صندل بس
ــت: و اول كسى كه از ايشان به اينجا آمد،  ــان، كه سلطنت كرده اند، از اين قرار اس ــلاطين و طبقات ايش س
ــيرى به كمرش بسته2  ــلطان محمد، ملقب به قطب الملك ـ كه از اهل آذربايجان بوده كه درويش شمش س
و گفته همت شاه مردان مدد كار تو بادـ با سيزده سوار [153] متوجه اين صوب شد و اينجا را متصرف شد. 
ــلطان جمشيد، پسرش. ثالث، سلطان محمد قلى، پسر سلطان جمشيد. رابع، سلطان محمد پسر  ثانى، س
ــاه است. در ابتدا قلعه كُل  ــادس، سلطان ابو الحسن، كه معروف به تانه ش ــلطان عبد االله. س آن. خامس، س
ــاخته بودند و دوازده كوس دوره آن  ــخص خود س ــاخته، در آنجا مقيم بودند و اين قلعه را براى ش كُنده را س
است و بسيار مضبوط و محكم است. وقتى كه عالم گير براى تسخير ملك دكن آمد، زمان ابوالحسن بوده 
و نه سال عالم گير، محاصره نموده، مظفر نشد و نتوانست بگيرد. و هر قدر توانست در ايام محاصره سخت 
گرفت و آب و زرع را بر ايشان مسدود داشت كه بلكه به تنگ آمده، وابگذارند، ممكن نشد، زيرا كه در خود 
قلعه ذرع مى  كردند و از آب كه از شانزده كوس راه از زير زمين است، آورده بودند. چون راه و سرچشمه آن 
ــت و در قلعه مى آمد، شرب و زرع مى  كردند، عالم گير فايق نيامد. عاقبت قرآن مهر كرده  ــى نمي دانس را كس

1. سنگى كه پودر كرده بر روى زخم مى ريزند پوست مانند روز اول ترميم مى يابد.
2. د: و تاجى از تيجان درواويش بر سرش گذارده.
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ــلطنت  ــن را مطمئن كرده بيرون آمد، او را گرفته، در اورنگ آباد مقيد كردند و از آن وقت جزو س ابو الحس
ــرح حال اين قلعه كل كنده از تاريخ كل كنده كه تصنيف  ــات آمد.[154] و ش ــاير رياس عالم گير، به مثل س
نعمت خان متخلص به عالى است، كه از اهل اصفهان بوده و بسيار خوب نوشته، به خوبى واضح مى شود. 
و بناى شهر حيدرآباد از سلطان محمد است. معروف است وقتى كه بناى يكه مسجد را كه واقع در شهر 
ــصت ملك و بلد از ممالك تلكانه و بهمنيّه را  ــت، مى  كردند، گفته بود كه بحمداالله تا به حال ش حيدرآباد اس
ــب از او ترك نشده،  ــديم و حكم نمود هر كس كه از ابتداى تكليفش نماز ش ــير متصرف ش به ضرب شمش
ــجد را به كار گذارد و كسى اقدام نكرد، تا آنكه خودش گفت الحمدالله كه بحول اله تا كنون  ــت اول مس خش
ــت اول را خود به كار گذارد. و بعد از آنكه  ــده و خش ــب از من ترك نش ــب نماز ش از ابتداى تكليفم يك ش
رياست و حكومت اين ملك به دست عالم گير افتاد، همان قسم در تصرف سلاطين دهلى بود، تا زمانى كه 
ــاه مقرر شد كه الحال اولاد اصف جاه سلطنت  ــاه و محمد ش به تيول اصف جاه نظام الملك، در عهد نادر ش

دارند، چنانچه در ابتدا مختصرى جسارت شد. 
ــود، كه اغلب نوكراند. چه  و اما از اهالى ايران در حيدرآباد [155] تخميناً به قدر يكصد و پنجاه نفر مى ش
ــبه و تجار و اهل معامله شان بسيار كم است و در كمال آسودگى و  ــت و چه در نزد امراء آنجا، كس در رياس
ــغول به فيصله و گذراندن امر دعواى محمد تقى خان، پسر  ــتند. در مدت اقامت آنجا فدوى مش رفاهيت هس
ــر عموى مشاراليه بود. كه اين مقدمه با متعلقاتش  ــترى و ميرزا عبداللطيف خان پس حاجى صالح خان شوش
قريب چهل سال است كه در كرت عدالت انگليس  ها در بمبئى جارى بوده، بحمداالله از تصدق فرق فرقدان 
ــتى داده شد و نواب  ــهريارى ـ روحنا فداه ـ و توجه اولياى دولت در مدت قليل، قرار درس ــاى همايون ش س
ــته شد، كه مبلغ شصت هزار روپيه  ــن و قبول و قرارنامه نوش معزى اليه، يكى از تجويزات فدوى را مستحس
ــان، بگيرد. علاوه ماهى  ــان از عدالت آقا محمد تقى خ ــت املاك بمبئى بعد از اخراج مقدمه ش ــت قيم لغاي
يكصد روپيه هم اضافه بر سيصد روپيه ماهوار قديمش از رياست نظام به او بدهند و پسرش را هم خدمتى 

با مواجب بدهند.                
ــص [156] به ضيغم، از بابت تركه مرحوم مختار  ــيد على نقى مازندرانى، متخل  و ديگر مقدمه حاجى س
ــارت شده. و از  ــروحاً جس ــرحى كه در عريضه  جات وزارت جليله خارجه، مفصلاً و مش ــيرازى، به ش بيك ش
رسومات اين رياست كه مقرر است و ديده شد، اين است كه هر كه به مقر رياست اين ملك استقرار يافت، 
ــير گشت و تفرج مى  رود، در آن وقت رسومات چند است، كه  ــوارى كه از منزل بيرون و بس در وقعه اول س
معمول مى  دارند، از قبيل آيين بستن شهر و شيلان و غيره. چون محبوب عليخان، پسر افضل الدوله، كه به 
ــال است و قريب پنج سال است كه بر مسند رياست مستقر است و تا به حال به جايى نرفته بود،  ــن نه س س
ــت، محض شگون و ميمنت به آنجا تشريف  ــان اس ــوارى به اصف نگر كه از بناهاى اجداد ايش در ابتداى س

بردند و شب را مراجعت فرمودند. 
ــت كه در هيجدهم رجب كه شب نام گذارى حضرت ولايت مآب است، در كوه  ــوم اين اس و ديگر از رس
ــت، مى  گويند جاى قدم مبارك آن حضرت، بر سنگى نقش  ــريف كه قريب سه كوس از حيدرآباد دور اس ش
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ــاخته  اند. هر كس از هر قوم به آن مكان  ــت [157] و عمارتى س ــنگ بر قله كوهى واقع اس ــت و آن س اس
شريف اعتقاد تام دارند، حتى هنود و اهل تسنن. آن شب و روز را اهل حيدرآباد در عيش و نشاط و چراغان 
و مهمانى و مراسم لهو و لعب سعى تمام دارند و اغلب نذر دارند كه مبلغى صرف نمايند و هر كس هر چه 
ــانش از مرد و زن زيور و غيره آنچه دارد، آراسته كرده بر فيل ها  ــباب و اوضاع تجمل دارد، بر خود و كس اس
ــهر بعضى تا باغ نيام پلىّ و  ــهر مى  گردند و از شهر بيرون آمده، در محلات واقع خارج ش ــوار شده، در ش س
ــد. و امراء حيدرآباد چند علامت امارت دارند كه از  ــريف مذكور، مي روند و مراجعت مى  نماين بعضى تا كوه ش
جمله اين است كه در هنگام حركت از جائى به جائى و از خانه به خانه اعراب بايد در جلو او فرياد و غلغله 
كرده و بعضى عبارات بگويند و ديگر تفنگ خالى نمايند و ديگر طبل بزنند. وقتى كه اميرى حركت مى  كند، 

فرياد و غلغله، بلكه ولوله در شهر بر پا مى شود.
 و ديگر اين است كه هر اميرى بايد چند قسم زن نگاه دارد: اول، عقدى است. ثانى، خواص است. [158] 
ــم ديگر هم هست. و اما خواص، آن است كه  ــت. رابع، فواحش است. و يك دو قس ــته1 اس ثالث، نكاح داش
بي عقد و نكاح است؛ به منزله صيغه در اثنى عشرى است، مگر صيغه نمى  خوانند به واسطه اين كه در مذهب 
ــت. و اما نكاح داشته، آن است كه مواجب براى او مقرر كرده در خانه مى گذارند. اين  ــنن صيغه نيس اهل تس
ــت كه در  ــوند، الا در پرده. و فواحش، آن اس دو صنف در ظاهر با مردمان اجنبى كم تر مى  توانند نزديك ش
ــنا مخصوص دارد؛ هر جا ميلش كشيد، مى  رود؛ مثلاً در ماهى چهار شب،  ــته است. چند نفر آش بازارها نشس
پنج شب، ده شب، به اختلاف نزد يكى مى  رود و كذلك، و اين نيز مواجب خوار است. كه اينها از لوازم امارت 
ــم زن ها را به غير عقدى،  ــه قس ــت، والا امير نخواهد بود. و در آن روز هيجدهم رجب، هر كس از اين س اس

رديف نموده يا بر فيل ديگر سوار كرده، مى  گردانند.
ــاخته اند. محض ديدن آنجا به خانه، گرد  ــب الايماء نواب مختارالملك بهادر، تازه س  و اما جبه خانه حس
هارى پرشاد، متخلص به باقى، كه مباشر اين كار است، رفته شب را هم بر حسب وعده مانده. چون مجلس 
ــاهى نموده، فدوى محض احترام نام مبارك،  ــد و تزيين مجلس را به مديح اعلا حضرت شاهنش منعقد ش
ــعارش به ايران از قبيل زيره  ــد.گر چه اش ــيار خوب معلوم ش ــتاده و خود او [159] قصيده را خواند و بس ايس
ــى اعجوبه معلوم شد و به  ــخص هندى و مذهب هندو و زبان پارس ــت، ليكن چون از ش به كرمان بردن اس
كمال حسن خلوص، نواب مختارالملك بهادر، دام خلوصه اشعار داشت و به طرزى شايسته و وضعى بايسته، 
خوانده شده بود. ايراد عرض آن مستحسن نمود و صنعت توشيح و رد العجز على الصدر، را التزام كرده است.

1. د: نگاه داشته
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قصيده اين است:
هوالباقى

ــان كي ــت  تخ ــى  وال والا  ــاه  ناصرالدين ش
ــت جارى قيروان تا قيروان  آنكه حكمش هس
ــك عجم  ــك مل ــان و مال ــاج كي ــب ت صاح
ــروان  ــر خس ــاج گي ــاهان ب ــاه ش راد رادان ش
ــر  نظي آرم  ــا  كج از  را  اش  ــى  عال ــتان  آس
ــمان  آس ــد  نباش ــز  هرگ آن  ــبيه  تش ــق  لاي
در تن ملك است، چون نوشين روان حكمش روان 
ــى در عهدش از نوشيروان  ــازد كس ياد كى س
ــد، كانش هم ركاب  ــرت و فتح و ظفر يابن نص
ــم با چاكرانش هم عنان  ــوكت و جاه و حش ش
ــش موكب ركاب  ــدر  ان دوان  ــد،  باش اردوان 
ــو دارا داربان  ــد چ ــه او ص ــر درگ ــود ب ــم ب ه
ــت هيجا گر نمايد حمله بر فوج عدد [160] وق

ــان  ژي ــير  ش ــره  زه ــش  نهيب از  ــردد  گ اب 
ــد از هيبتش  ــن فت ــن ت ــدام روئي ــر ان ــرزه ب ل
ــوان  نات ــش  توان ــا  ب ــردد  گ ــودرز  گ و  آرش 
ــاده صد كمين  ــمن گش وز كمان بر چهره دش
ــيده صد كمان  ــينه بدبين كش ــن بر س از كمي
ــاب  آفت او  ــن  روش روى  ز  ــد  باش اى  ــه  لمع
ــان  مهرب ــهريار  ش آن  رخ  از  ــى  فروغ ــا  ب
ــود از حسرت بذل سخايش كان چه بحر  تر ش
ــك از رشك عطايش، بحر گردد مثل كان  خش
ــر زمين  ــردون گردان ب ــايه گ ــد س تا كه باش
ــل جهان ــر اه ــل فضلش از س ــادا ظ ــم مب ك

ــى  مصطف ــاك  پ آل  ــل  طفي از  ــا  اله ــار  ب
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ــاودان  ــاق باقى ج ــاد در آف ــه ب ــن شهنش  اي
ــى ــر مصرع ــر ه ــد از س ــر مي برآي ــك بنگ ني
ــان وكي ــت  تخ ــى  وال والا  ــاه  ناصرالدين ش

و له ايضا
رباعى

ــى  ك و  ــرو  كيخس ــاد،  كيقب وارث  اى 
ــو كى  ــد ت ــت مانن ــم اس ــم، ج ــاه عج وى ش
ــى  ط ــم  حات ــر  گ ــو  ت ــود  ج از  ــر  خب ــد  ياب
ــى  ــد ك ــرت ص ــش ز حس ــه دل خوي آرد ب

ــت. به غير توپ، جميع اسلحه لوازم حرب را درآنجا  ــيار به قاعده اس ــان بس               [161] و جبه خانه ش
مى  سازند، به خصوص شمشير و تفنگ را، چنين خوب مى  سازند كه بسيار شخص با سر رشته مى  خواهد كه 
ــد كه هيچ كم تر از تفنگ  هاى  ــد. يك دو تفنگ برنج لودنيك، دو لوله و يك لوله، آورده ديده ش ــز بده تمي
ــى و مخصوص است. و سيصد  ــكرى نمى سازند.1 فرمايش ــم تفنگ را براى لش انگريزى نبود، مگر اين قس
ــت، كه هشت نه آنه  ــم پول دارد: يكى چلتى اس چهارصد روپيه حيدرآباد قيمت مى  گيرند و حيدرآباد دو قس
ــت، كه به قدر سيزده چهارده آنه مى شود. و براى سرباز تفنگ را  ــود و ديگرى حالى اس پول انگريزى مى ش
بر حسب مقطع از قرارى كه چهل پنج روپيه آنجا به رياست مى  دهد به گرد هارى پر شاد، و هر ماه سيصد 
ــى. و اما توپ براى آن نمى  سازند، زيرا كه  ــير و غيره و تفنگ  هاى فرمايش عدد تفنگ مى  گيرد، به غير شمش
زياد دارند كه از عهود قديم مانده است، به تعمير جزئى درست مى شود. و عمله  جات اين كارخانه، تماماً اهل 
ــان  ــتاد هم [162] از اهالى خود آن ملك اند، مگر چنين به نظر مى  آيد كه استادش خود حيدرآبادند. گفتند اس

در ابتدا از انگليس  ها بوده؛ حال كه واقف شده اند، خود بدون استاد مى  سازند. 
ــازند. به عينه به همان  ــت كه زرى باقى نظير بنارس مى  س ــه  اى س و ديگر از صنايع در اين ملك مدرس
ــد. بسيار  ــاخته بودند، ديده ش خوبى مال بنارس، مگر هنوز ترويج چندان ندارد. چند طاقه كه براى نمونه س
ــت كه اهل ملك به خوبى تربيت شوند  ــيار مايل اس خوب از عهده برآمده بودند. خود نواب مختارالملك، بس
ــاعى اند. و ديگر از صنايع، اين است كه اسباب از هر قسم از فولاد ساخته،  ــودگى بسيار س و در تربيت و آس
ــير و كل كمر بند و غليان و غيره. و آنها را در اورنگ آباد و بيدر، كه از  ــته شمش ــير و دس از قبيل كل شمش
ــت، مى  سازند و طلا و نقره كوب مى  نمايند و بسيار خوب به عمل مى  آورند و به قيمت  هاى  ممالك دكن اس
گران به فروش مى  رسد. و صنايع ديگر نيز از قبيل غالى، نظير غالى  هاى ايران، مگر نه  به آن خوبى و دوام. 
ــمير، مگر نه به آن خوبى و غير اين نيز صنايع ديگر مى  سازند كه  ــبيه به كاغذهاى كش و قلمكار و كاغذ، ش

1. تأثيرات نفوذ استعمار انگليس در تمامى سطوح هند ديده مى شود.
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ايراد آن موجب جسارت است.
 [163] چون اين فدوى كه از مؤخر صفوف جان نثاران و دنباله رو صنوف چاكران است، در صدر كتابچه 
ــاه  ــته، در كمال عجز، در عُجز اين مختصر عرض مى  كند كه از اقبال بى زوال شاهنش جاى ذكر خود نداش
عالم و عالميان پناه، حضرت ظل االله ـ خلد االله ملكه و سلطانه و ابدّ االله عيشه و امناته ـ اين جان نثار اقل 
ــير و سفر آنچه ديده و به تحقيق رسانيده، بر سبيل كمال  ــينى فضل االله، در س غلامان بلكه خلق االله، الحس
ــاء، كلام مفيدى  ــلاطين و رؤس اجمال در فصلى بابى چيده، به اعتقاد قاصر خود، اخبار از اوضاع بلدان و س
فهميده، و اقلّ فوايد اظهار حسن انجام خدمت است كه آن هم به فدوى عايد است. شايد از اين اخبار ظهور 

ثمرى متفرع و اين جان نثار از كاس امانى، يك وقتى متجرع شود. 
اللهم ايد سلطانه بنصرك و اعز جنده بتأييدك 

جرئت جسارت ندارد 


